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 اسم دلالت

زبانشناس معروف   بدنبال یکی از اهمّ اصطلاحات لکان است. وی این اصطلاح را  اسم دلالت

بقة آن به فیلسوفان رواقی  ا سبدان معنائی متفاوت بخشید.  مورد استفاده قرار داده 1سُسور فردینان دُ

که واجد دوعنصر اساسی هستند:   2ای است از علاماتم مجموعه زبان تکلّ بازمیگردد. مطابق این نظریّه

 
1 Ferdinand de Saussure (1857-1913) 
2 Signes 
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میباشد    مفهومیو مدلول  )مثلًا لفظِ د ر خ ت(  کلمه است    3صورت صوتی. دالّ عبارت از  2و مدلول   1 دالّ

رابطة آنها را   سُسور بنوبة خود. میشود( افادهدر ذهن  تدرخ)معنائی که از لفظِ  کنیممی فادهآن ا که از

گرچه آنها را ازیکدیگر متمایز میکند ولی هرگونه تغییری  که    دانست می  روی ورق کاغذ   دو نسبت  همچون  

 د.ی آنها میگردهردوماهیّت ریختن در آن  بلافاصله موجب درهم 

با توجّه به فلسفة رواقیّون   ه گرفت وسور فاصلسُ یّةاولویّت مطلق به دالّ از نظر لکان با دادن

این اولویّت دالّ منزلتی دیگر نزد لکان   بر  وابستگی متقابل دالّ و مدلول را مورد تجدیدنظر قرار داد. بنا

  اسم را  به  اولویّتبه تبعیّت از رواقیوّن معنی که بدین  آمد. مادة اصلی ضمیرناآگاه بحساب  و  پیدا کرد

ا انتخاب کرده  ر  اسم دلالت. ازهمینروست که ما بجای آن تعبیر  زبان تکلّم دانست  عمدةعامل    دالّ را  داده

   بعداً به تفصیل این مهمّ خواهیم پرداخت. دهیم.پس مورد استفاده قرار میازین

دارد. البته این تقدّم جنبة زمانی نداشته   تقدّماست که برمدلول خود  اسم دلالت بدین معناولویّتِ

این کتاب    است. درساختمان نفسانی آدمی کشف کرده  برخاصی است که روانکاوی بنا    بلکه بلحاظ منطقِ 

 بمطالعة این منطق خواهیم پرداخت.

وار بیکدیگر متصّل  های از اسماء دلالت است که زنجیرلکان زبان تکّلم عبارت از مجموعه برای 

گیرد که لکان آن  رت مینسجم صونظامی مداعی درحوزة  بوده هریک تداعی دیگری را بدنبال دارد. این ت

ال یک اسم به اسم دلالتی دیگر  خواند. دراین سلسله آنچه موجب انتقمی  4سلسلة زنجیری اسماء دلالترا  

  عِلاقه آنرا    عٌ لَهموضونامند. قدما رابطة مَجاز و  می  5مَجاز بیان  وعلم معانی شود فرایندی است که آن را درمی

ه است عِلاقة جزء به کلّ )در مثالی چون »پاریس امروز تصمیم  . ازآنجملتلفی دارداند که اقسام مخخوانده

 کارد و چنگال ( یا عِلاقة مجاورت )در مثال دولت فرانسهاست از  مجازی پاریسگرفت. . . « که درآن 

  مشابهت شود(. هنگامی  که مجاز دارای عِلاقة از آندو دیگری برای ما تداعی می که بمحض بیان یکی 

 خوانند.می 6استعاره باشد آنرا 

اسماء دلالت رابطة زنجیری خود را مدیون مجاز و استعاره هستند. ضمیرناآگاه گنجینة این اسماء  

بهمین  .  ندبعهده دار  رد را برحسب خاطرات و گذشتة اوواقعی آرزومندی ف   اسمائی که نقل و انتقال ،  است

نه تعلّق باطنی به نفس آدمی ساقط  است که جعل و ابداع کلمات جدید در زبان آنها را ازهرگو جهت

 ازدست بدهند. بلحاظ آرزومندی ذاتی خود را  و جان  روح زبان تکلّم  موجب میگردد که الفاظِکرده 
 

1 Signifiant (signifier) 
2 Signifié (signified) 
3
 Image acoustique 

4 
Chaîne signifiante (signifying chain) 

5
 Métonymie (metonymy) 

6
 Métaphore (metaphore) 
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ها،  لات و مانتَسم یّاسماء دلالت به لکان اختصاص ندارد. تحلیلاتی که فروید از رؤیا، تخ اولویّتِ

 1صوری مطالعة  حدّ بآنند که تاچه   همگی حاکی ازداده  بدست  روزمره  فراموشی کلمات و اَعمال نابهنگام  

است. دراین تحلیلات اسماء دلالت برای فروید  ند پرداختهاین پدیدارهای ناآگاه دخیل  اسماء دلالتی که در

 . هستندقوانین صوری خاصی   تابع  که عمل میکنندچون عناصر منطقی هم

آنها بایکدیگر    تفاوت محضلت را در  ء دلااسما غیّر  و لایتسور تنها خصوصیّت ثابت  لکان درپی سُ 

چه امری اساسی دخالت   که خصوص هر اسم دلالتی است  حال باید دید که دراین تفاوت مطلق  داند.می

ثالثی در آن حضور  معنی که هربار عنصر ای بیواسطه نیست بدیند. نسبت میان دو اسم دلالت رابطه دار

 2فاعل نفسانیگردد. این عنصر ثالث را  به غیاب می  اصله تبدیلم دید بلاف ور چنانکه خواهییابد. این حضمی

آورد  غایتی جز تعیین دلالت از برای فردی که آن را برزبان می هربار معنی که اسم دلالت خوانند بدینمی

ین غایت پیوسته با شکست  ندارد. امّا آنچه اساسی است دانستن این امر است که اسم دلالت در تحقّق ا

رد. لذا اسم  توان فردی از افراد آدمی را در حدّ اسم دلالتی خاص محدود کچراکه هرگز نمی  مواجه میشود

  الیانجامد و ی ـم دیگرود به فاعل نفسانی ناموفق شده به اسم دلالتی ـربار در دلالت خ ـدلالت ه 

  . . غیرالنهایه.

قبال اسم دلالتی اسم دلالت همواره نمایندة فاعل نفسانی است در ازهمینروست که برای لکان

شکاف یا به  درز و . بعبارت دیگر اسم دلالت در انتقال و تداعی خود به اسم دلالتی دیگر موجب 3دیگر

  انقسام فاعل نفسانیشود که همان فاعل نفسانی باشد. این شکاف را لکان عبارت از  می  4انفصامیاصطلاح  

عل نفسانی در ادای اسم دلالتی بعنوان فافرد لذا اند. خوانده  برزخنقسامی که قدمای ما آن را داند، امی

 پیوسته دربرای آرزومندی خود به اسم دلالتی دیگر حواله شده و این امر  برای یافتن معنائی ازخاص 

( را بصورت محذوف  Sلکان فاعل نفسانی )که بهمین جهت است سلسلة زنجیری زبان ادامه مییابد. 

 دهد. نشان می $)برزخی( آن یعنی بصورتِ  

لالت است و نه  ت اصلی اسماء دناگفته پیداست که برای لکان انسان بعنوان فاعل نفسانی نه علّ

. لذا فاعل نفسانی  یستعلول یعنی حاصلی بیش از آنها نبلکه بمعنای دقیق کلمه م طی برآنها واجد تسلّ

دین  رناآگاه بکنند. ضمیر او درمقام ضمیری ناآگاه عمل میتصاحب او نبوده دتابع عناصری است که در 

یعنی آرزومندی خود از یک اسم دلالت به اسم   درفرایند انتقال معنای وجودی معنی است که فرد آدمی

ای جَدَلی )دیالِکتیک( میان فاعل  هلذا رابطمییابد.  خودغیرِموجودی دلالتی دیگر هربار خود را بعنوان 

 
1
 Formel (formal) 

2
 Sujet (subject) 

3
 « Le signifiant est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant » (the signifier is that which represents a 

subject for another signifier) 
4
 Clivage (split,Ger. Spaltung) 



 تُوپُولُژی تمنّا  ورود به مطلب 

 

16 

 

بدین   هد.م و برزخی آدمی را تشکیل میدایجاد میشود که ماهیّت منقس 1(غیرِخود) غیرنفسانی )خود( و 

تشکیل میدهد و این او  خودِاو را نسبت به  ماهیّت افتراقی است که غیریوجود او منوط به  معنی که

ن او در زبان ماهیّت آدمی در توطّ ازآنجاکه. بعبارتی دیگر گر بجهت دسترسی او به زبان تکلّمنیست م

   باشد.می اسماء دلالت  اصلی گنجینةن ودراینستکه مخزنیز  غیرخصوص م است تکلّ

درحیات کودک بخصوص منوط به دسترسی به وجهة خاصی است    غیرچنانکه خواهیم دید تکوین  

ساحت قانون دست  زبان تکلّم و  خواند. ببرکت نام پدر است که کودک به  می 2نام پدر از پدر که لکان آنرا  

ع کودک را از  یختة مادر و کودک دخالت کرده تمتّیابد. چراکه نام پدر ساحتی است که دررابطة هماممی

به    اودسترسی  موجب  ل یافته  در نفس کودک تشکّ  قانون زنا بامحارمسازد. لذا  وع میمادر ممن  جسم و تن

 بعداً به تفصیل این نکات خواهیم پرداخت. گردد.میقانون  و همچنین به ناموس بعنوان زبان تکلّم 

  او ت که کودک بجهت دخالت ساحَت پدری در رابطة وحدانی  سا زبان تکلّم بدین معن  به  دسترسی

ی  یعن  ملفوظ دسترسی به اصوات  ه  را رها کرده برای نخستین بار قادر بو بیقاعده    ناملفوظبا مادر اصوات  

 سی انسان را تشکیل میدهد میگردد.اسا صخصوکه و قواعد ذاتی آن زبان تکلّم 

ر وخیالی که  ود او در عالم خارج و هم از تصوّهم از وجگردد که  پدر بازمی  از  اینام پدر به وجهه 

لکان به سه وجه مختلف درحیات آدمی  برای درک این امر باید دانست که  او دارد متفاوت است.    طفل از

خواند. دراین تثلیث می 5واقع  امر و  4حیث خیالی ، 3ساحت رمزواشارت معتقد است که بترتیب آنها را 

ت را به این ساحت داده آنرا از حیث ق دارند. لکان همواره اولویّشارت تعلّ اسماء دلالت به ساحت رمزوا

حیث خیالی سرابی بیش  سازد. کند متمایز میمیشروع به تکوین  6مرحلة آینهخیالی که نزد طفل درپی 

 میسازد.   پنهانای از غفلت دمی را در پردهآواقعی نیست که ذات  

ماهگی( برای نخستین بار واجد تصویری    یان شش تا هجدهمرحلة آینه )م  دانیم کودک طیّچنانکه می

ازینروست که برای اوّلین  یابد. هم از دیگران می  متفاوت خویش را بصورت موجودی  خویشتن  از خود شده  

میشود دسترسی پیدا  خوانده 7ن نفسانی مَبار نائل به تشخیص تصویر خود در آینه شده به عنصری که 

پس  تصویر خود شده ازیناست که کودک شیفته و والای  یخرنی یا متفاین من نفسا چن بر کند. بنامی

درمقابل وجود حقیقی   بیشگردد. چراکه حیث خیالی حجابی ق از وجود خویش میای ناموثّواجد وجهه 

 
1 L’Autre (the Other) 
2
 Le Nom-du-Père 

3
 Le symbolique (the symbolic) 

4
 L’imaginaire (the imaginery) 

5
 Le Réel (the real) 

6
 Stade du miroir (mirory stage) 

7
 Le moi (ego, ger. das Ich) 



  

  

 

17 

 

با پیوسته صلی در حیث خیالی . لذا من نفسانی بعنوان عامل انیستباشد کودک که همان فاعل نفسانی 

 .بودخواهد حاصل از اسماء دلالت درتقابل و تضاد   ن انقسام و برزخِفاعل نفسانی بعنوا

ر باطل دل  وآدم حکومت کرده بدین تصوّمشود که بر عالَخود برآن می بر حیث خیالیِ طفل بنا

غفلت بر وجود  ای است از پرده دارد. ناگفته پیداست که این ط خوش کند که همه چیزی را تحت تسلّ

این   بر  ت رمزواشارت میباشد. بناساحَ  برزخ و انقسام وجود خود یعنی تابع  ابعل تشکنندة آدمی که دراص

 1خودشیفتگیآنکه در حیث خیالی عمیقاً درگیر حال  .غیر آدمی اساساً موجودیست تابعاست که ت حَسا

 کند. نمی غیرپوشی از تابعیّت مطلق خود از جز پردهبوده ازین طریق کاری 

ص دررابطه با آنهاست فرق دارد. گرچه در عُرف لکان  فرادی که شخبا مجموع ا  غیرست که  بدیهی 

را برای فاعل نفسانی  غیر این همنوعان مقام  امّا گاه ممکن است برخی از ندارد 2همنوعانربطی به  غیر

ای است که  مسأله داند ایگاه اسماء دلالت و قانون میچیست و چرا لکان آنرا ج غیراحراز کنند. اینکه 

 شد. اب بدان پرداخته خواهدین کتبتفصیل درا

نیست   وتمامتامّ( نزد لکان موجودی A)غیراشاره کرد که   ماکنون میبایستی به این نکتة مهّازهم

(  Ⱥازینروست که لکان آن را بصورت محذوف )نفسانی واجد فقدانی است ذاتی. همعل بلکه همچون فا

وتمام مییافت و برای آدمی محلّ مطلق  م حالتی تامّ واجد تمامیّت میبود زبان تکلّ غیرزیرا اگر  نویسد.می

 حقیقت واقع میگشت. 

را بصورت موجودی   قسامی که اوفاعل نفسانی همواره با انقسام وجود خویش مواجه است، ان

تواند قائم بذات بوده تابعی جز از اسماء دلالت باشد. لذا فاعل نفسانی بمنظور »فائق«  آورد که نمیدرمی

های خود  خوانده در فرمول 3مطلوب آرزومندی آورد که لکان آنرا نصری روی میفقدان به عدن بر این آم

المثنائی است از فقدان ذاتی فاعل نفسانی  درواقع  . مطلوب آرزومندی  استادهنشان د  @بصورت علامتِ  

دان خویش  این بار بر فقآورد که د این توّهم را برای فرد پدید میکه پیوسته با وجهة اساساً خیالی خو

است غافل ازاینکه مطلوب چیزی جز انعکاسی از همین فقدان نیست. همچنانکه بعداً درمورد  آمده  فائق 

ول  ( لکان خواهیم دید فاعل نفسانی در گردش آرزومند خود بح4عی )توُپُولُژیکاَشکال موضِیکی از 

گیرد که ی صورت میتی که بحول عدم و فقدان برد، حرکنمیبحرکت اصلی خویش پیآرزومندی مطلوب 

 چیزی جز وجود محذوف خود او نیست. 

 
1
 Narcissisme (narcissism) 

2
 Les semblables (peers, fellows) 

3
 Objet «a » (object «a », love object) 

4
و واوِ  ( آمدهoاجتناب از اشتباه در تلفّظ اسماء خاص و کلمات خارجی در این کتاب ضمّة ماقبل واو همواره بجای صدای کوتاهِ »اُ« ) جهت 

 (. لذا باید گفت فوکُو و نه فُکُو یا تابو ونه تابُو.ouبجای صدای بلندِ »او« ) بدون ضمّه 
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خارج   بی درباب رابطة انسان با عالم نفسه بعنوان انقلا فهوم فاعل نفسانی را نزد لکان میتوان فی م

  که معرفت آدمی را چیزی جز حاصلِ مواجه هستیم    1انگاری فیلسوفی چون هیومدانست. دراینجا نه با واقع 

و نه با   - دهندز عالم خارج حواس را مورد تأثیر خود قرار میکه امعطیّاتی  –  داند نمی 2مُعطیّات حسیّ 

نظریّة فاعل نفسانی از فلسفة  داند.  می  3انعکاسی از انسان بعنوان فاعل شناسائی آلیسم فلسفی که عالمَ را  ایدِ

لازمة ذات که    داندعالم خارج را منوط به مقولاتی میمعرفت از    . کانتکانت نیز متمایز است  4متعالی شبه

لکان فاعل   یِ. درمقابل این نظریّات فلسفی روانکاوبر تجربة حسیّ او هستند قوة فاهمة انسان بوده مقدّم

است. لذا آرزومندی  آرزومندی  متوجه مطلوب    ویماهُبطور  داند که  دم یا فقدانی مینفسانی را عبارت از ع

   بخشد.عیّن میاعل نفسانی را با مطلوب تایست اساسی که رابطة فمقوله

باشد.   غیردارد که همواره درپی اعطای فقدان خود به برزخ فاعل نفسانی او را برآن می انقسام یا

ی رفع ( است. لذا فاعل نفسانی پیوسته درپȺ( بمثابه وجود فقدانی او موجودی محذوف )A)غیرچراکه 

 کرد.نتواند غیرویش به کاری جز اعطای فقدان خ آید ولی دراین مهمّاین »نقص« یا فقدان برمی 

ی خود بیکدیگر  تداع   نفسانی حاصلی است از تقابل دو اسم دلالت که طیّچنانکه قبلًا گفتیم فاعل  

موضوع و  محرومیّت ذاتی خود را  دارد تااست که او را برآن می گردند. همین امرموجب انقسام او می

ست.  ان او محرومیتّ و نقصخواهان اصلی  غیر  که  کردر خواهدازینرو تصوّ.  بپندارد  5طلب غیرمورد اصلی  

بنحوی عمیقاً ناآگاه مؤظف میدارد که بنحوی عمل کند که پاسخگوی این طلب باشد.   لذا خود را

  عمال نابهنگام پاسخ دهد. اَ غیرازهمینروست که خود را مداوماً در نقص و خسران قرار داده تا به طلب 

  فروید به کشف ، ذاتی که  هستند  این ذات خسرانجوی اوو دیگر تظاهرات ضمیرناآگاه گواهی از    روزمره

کند پیوسته این است که ماهیّت آدمی ایجاب میعبارت از  نِورُز برای روانکاونائل آمد.  6زآن بعنوان نوِرُ

کشاند.  ماهیّت اوست می  نقصانی که او را بسوی کمالی ایدِآل که خلافدچار نقصان و عدم تمامیّت باشد،  

بدون نقص، انقسام و برزخ  آدمی نمیتواند این کمال هرگز توهّمی بیش نیست چراکه دسترسی به امّا 

 . باشدوجود داشته  انسانی

*** 

یم و قرابت مباحث رواقیّون  حال بیفایده نخواهد بود که اندکی به سوابق مفهوم اسم دلالت بازگرد

سور درواقع در تحولیّ بود که در  ة لکان مورد لحاظ قرار دهیم. اهمیّت سُ باب زبان تکلّم با نظریّرا در
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این تفاوت که در نظریة او زبان اساساً   ة رواقیوّن ایجاد نمود بافقرن نوزدهم با بازگشت به فلساواخر 

اشیاء  ذات ویا صورت  ای است قائم بذات یعنی نظامی است بسته و منسجم که در نامیدن اشیاء تابع  مقوله

ه صوری متعَلقّات عالمَ  جمقولاتی مستقل از ساختمان و وخارجی نیست. بعبارت دیگر کلمات زبان 

 امی خاص خود میباشند.جد منطق و انسجبوده وا جخار

میداند که شامل دو بخش عمده   علائمیسُسور همچون رواقیوّن کلمات و الفاظ را عبارت از 

هوم آن در ذهن است.  لًا ملاحظه کردیم وجه صوتی کلمه و مدلول مف هستند: دالّ و مدلول. دالّ چنانکه قب

ون شیء خارجی را تنها عبارت از موجودیّتی میداند که علامت زبان بدان  ولی سُسور برخلاف رواقیّ

 باشد. آنکه مدخلیتّی در ساختمان و انسجام زبان تکلّم داشتهاع پیدامیکند بیجار

اوایل قرن یکم میلادی   امّا ازبمراتب بیشتر از منطق ارسطو داشت.  منطق رواقیّون در یونان اهمیّتی  

رفته منطق ارسطو جایگزین آن شد، امری که قاطعیّت خود را همچنان تا زمان حاضر حفظ  رفته ببعد 

های آخر دوران فکری درخشان یونانیان  است. بنظر میرسد که قسمت اعظم آثار رواقیوّن در دههکرده

 1است. ز ظهور مسیحیّت ازبین رفتهیعنی اندکی قبل ا

هستیم که در    لهستانی   فیلسوف و منطقدان  2فة رواقیّون را مدیون یان لوکاسیوِیچ د از فلساقبال مجدّ

به احیاء این نهضت فکری همّت گماشت و قرابت آن را با منطق ریاضی جدید بخوبی   1930سالهای 

را بدان  مطالعات بعدی کاری جز تأیید این مهمّ نکرده رابطة تنگاتنگ میان منطق و زبانشناسی  نشان داد.

ن اصحاب  چوچراکه رواقیوّن نیز همبود مورد تأکید قرار دادند. نحو که نزد منطقیوّن اروپائی رایج گشته 

 ای درباب زبان تکلّم میدانستند. منطق ریاضی جدید منطق را عبارت از نظریّه

که به   4زبان و خطابه ساختمان ایست درباب که نظریّه 3منطق رواقیوّن شامل دو بخش است: جَدَل 

دالّ، : عمده است ةسه مقول شامل بحث پیرامونل دَجَ. فنون مربوط به فصاحت و بلاغت زبان میپردازد

 5که الفاظ زبان را تشکیل میدهند   استتنها مجموعة اصواتی  ج. دالّ نه ازای آن در عالَم خارمدلول و مابه 

 د.میگرد اطلاق 6نیز مؤلفة جمله کلمات  هحال به سلسلبلکه درعین

است: منطق، فیزیک )مادیّات( و اخلاق. چنانکه ملاحظه شد منطق    سفة رواقیّون شامل سه بخشلف

د  جواخود    میدهده دو بخش تقسیم میشود: جَدَل و خطابه. دالّ که عنصر اولیّه را در جَدَل تشکیل  خود ب
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انسان یا حیوان   ای دلالت دارد که ازکه به آوا و اصوات ساده  1سه نوع متفاوت است. نخست دالّ صوتی

میرسیم که لزوماً واجد معنا و دلالتی خاص نیست. در وهلة نهائی   2به دالّ ملفوظ صادر میشوند. سپس 

قرار دارد که منطق رواقی بمعنی اخصّ کلمه را تشکیل داده به بحث پیرامون قضایا، صحّت    3دالّ عبارت

عبارت از این است  سش اصلی نجا پر. درایداردص صاو دیگر خصوصیاّت صوری کلام اخت ا و سُقم آنه

ای را میتوان در محدودة کلامی آن و بدون ارجاع به اموری که ماسوای زبان تکلّم و  که چگونه قضیّه 

  انسجام آن میباشند معتبر دانسته یا ساقط از اعتبار شمرد.

است.  ع شده ازائی خارجی باشد مورد لحاظ واقاینکه واجد مابهصرف نظر از    4در منطق رواقی دالّ 

نشده بلکه رابطة   ود مادّی آن درنظر گرفتهجداشته باشد و جازائی در عالم خارمعنی که اگر هم مابه بدین

 داد.مدّ نظر است. بعداً در این مورد توضیح خواهیم  رف آن با دیگر انواع دالّصِ

فاوت که محتوی ذهنی درنظر گرفته میشوند. با این ت  6همواره در تلازم با محتویّات ذهنی  5مدلولات 

م زبان تکلمّ جای  جالت مدلول را بخود میگیرد که دررابطه با دالّ باشد. یعنی در نظام منسدر صورتی ح

قیوّن رابطة میان دالّ از حیطة زبان تنها بالقوّه وجود دارند. چراکه نزد روا جباشد. مدلولات در خارگرفته

. بدین معنی که دالّ ممکنست با مدلول خود کاملاً مطابقت  7ایست مبتنی بر مطابقت رابطه همواره  و مدلول  

در دالّ گنجیده  تنها  )مدلول(    فکر باشد بطوریکه ایجاب کند که مورد حکّ و اصلاح واقع شود. لذا  نداشته

مسأله بر   ه کار اصلی منطق مطالعة تطابق میان آنهاست. وجود نتواندداشت. درنتیج کلام از حیطة  جخار

ه رابطة ذاتی آنها را مورد بحث قرار داده دالّ و مدلول را  نها بایکدیگر است بطوریکسر حفظ تطابق آ

رابطة میان  ی ازفکر حاصلنظر نگیریم. مطابق نظر رواقیوّن بصورت جداگانه و مستقل از یکدیگر در

 آنهاست و منطق مطالعة نسبت کلام مصوّت )دالّ( با محتوی ذهنی آن )مدلول(. 

ه جبوده با دالّ تلازم دارد درآنصورت باید چنین نتی ه کلام مصوّت محدوداگر مطالعة مدلول ب

واند وجود  از حیطة قضایا نیز نمیت  جپذیر نیست بلکه خار م امکان تنها خارج از حیطة کلا گرفت که تفکّر نه 

ارد. این  به روابط میان آنها نظر د  باشد   جودات عالم خار جمتوجه موازآنکه  بیشباشد. درنتیجه تفکّر  داشته

افتند. تعریف رواقیّون از  در حیطه و محدودة آنها »اتّفاق« می ج تند که اشیاء عالم خارروابط مقولاتی هس

برای رواقیّون  اسم .ط میان مدلولات متّکی استنمونة بارزی از این اصل است، اصلی که بر رواباسماء 
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که شیء در مجاورت حواس  نایست. جی نیست بلکه متوجه خصوصیّات آنء خاربر وجود شی دالّ

چراکه  .  شرطی لازم ولی کافی نیست  واقع شده موجب پیدایش محتوائی ذهنی در او گردد   آدمی پنجگانة  

این رابطة حال رلزوماً وجودی خارجی ندارند. درهذهن قادر است به محتویاتی ذهنی دست یابد که 

موجودیتّی ذهنی   به شئ  فراهم کرده محتویّات باطنی  را جهت پیدایش    کافیبات  جمو  1ناشی از مجاورت 

ای مستقیم با دالّ آن )اسم شیء( خواهدبود. بقول دیوژِن بخشد، موجودیتّی که درمقام مدلول در رابطه می

رابطة ذاتی  بدین نحو است کهحیات است که معنای خود را پیدا میکند. مرگ همواره بمناسبت وجود 

نفسه وجود نتواند داشت  د. لذا مرگ فیکننمیّه پیدا میهی خاص از تس جو هریکمشخّص شده میان آنها 

 خود با حیات. رابطة ذاتیمگر در 

ند. آنچه قابل  بایکدیگر داری است که اشیاء ااعطای اسم به اشیاء )تسمیهّ( درواقع نامیدن رابطه 

از  دسترسی است وجود شیء نیست بلکه رابطة آنست. سخنان لکان را بخاطر بیاوریم که با نقل قول 

است که به رابطة    اسمی  هِگِل میگفت زبان نابودی شیء است. لذا دالّ یعنی صورت صوتی کلام همواره  

العاده با  ظه میشود نظریة لکان دارای قرابتی فوق چنانکه ملاح  میان اشیاء دلالت دارد و نه به وجود آنها. 

میخوانند  اسم  ه میکند با آنچه رواقیّون  فلسفة رواقیّون درباب زبان تکلّم است و مفهومی که او از دالّ افاد

را   اسم دلالتما در بحث پیرامون نظریّة لکان درباب زبان همواره عبارت  ست کهومطابقت دارد. ازاینر

تنها برداشت خاصّ لکان را از این مقولة زبانی بریم تا نهمیشود بکار میکلّی دالّ خواندهر بجای آنچه بطو

ولی هرچند که این  ریّه او را با فلاسفة رواقی مورد تأکید قرار دهیم.رابت نظبلکه ق باشیممدِنظر داشته

قرابت حائز اهمیّت باشد باز باید اذعان داشت که نظریّة لکان درباب اسم دلالت جهت روانکاوی و  

مطابق با اصول آن فراهم آمده غایتی جز آنچه فروید از بدو کشفیّات خود عیان ساخت دنبال نمیکند.  

حدیث آرزومندی  که    وبی نشان دادبخ  ی بر کشف علل عوارض هیسترِیک بودمتّککه  بة ضمیرناآگاه  تجر

  هت بود که لکان توانست فرمول سُسور )مدلول/ جبهمین  است.ی قاطع سهمواجد یعنی سخن در آن 

ل(  لومد ل ساخته با الویّت بخشیدن مطلق به اسم دلالت آنرا بطور معکوس )اسم دلالت/دالّ( را متحوّ

یان اسم دلالت و مدلول درواقع خط مقاومتی است  بنویسد. لکان با این تعکیس نشان داد که خطّ انقطاع م

سان لکان فرمولی  دلالت جدا کرده بدان استقلالی کامل میبخشد. بدین مقولةقاطع که اسم دلالت را از 

 .فروید بدست دادو ضمیرناآگاه جامع از مکانیسم دفع امیال  

ونه  تنهائی واجد هیچگبه  نسبت به معنا یا دلالت حاکی از آنستکه اسم دلالت سم دلالت استقلال ا

معنی که در انتقال  بدین اسم دلالتی دیگر است که موجب دلالت میگردد.  دلالتی نبوده فقط در رابطه با

قسامی  ، فاعلی که از فضای اناستحاصلی بدست میدهد که همان فاعل نفسانی  خود به اسم دلالت بعدی  

 
1 Periptôsis 
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به اسم دلالتی دیگر حوالت  تا   میگردد خود غائببمحض ظهور از  ولی  بدست آمدهلت میان دو اسم دلا

ظاهر ساختن  مکانیسم دفع امیال موجب میگردد که کلام که عین حدیث آرزومندی است همزمان با    شود.

ان آرزومندی  و کتم ا ظهورمنع تمنّحال درعینر بعنوان حائل و کَآنرا کتمان کند. دراینجاست که ذَتمنّا 

که   1آرزومندی پیوسته عنصری است ترمیزی  ذَکَر بعنوان اسم دلالتِ. را بطور مقارن تحقّق میبخشد

وجودش جز عدم و فقدان آن نیست. ازاینروست که روانکاوی به کشف این مهمّ نائل آمد که »چیزی  

بدین توهمّ دل را در یافتن آن گذارده  وغم خودآنکه آدمیان همّ نام رابطة جنسی وجود ندارد«. حال ب

 پذیر است.میکند که امری امکانخوش 

اسم دلالت. بنظر لکان کتابت امریست اساساً مکتوم در اسم دلالت با این   میماند ساحت کتابتِ 

درک و فهم   پایدار و همیشگی دارد. چراکه خواه پیام مندرج در آنتفاوت که برخلاف آن موجودیّتی 

امر تأویل را  د. لذا کتابت خواهدداود ادامه به بقای خ چنان نامکشوف باقی بماند هموارهمه شود و یا 

هایی معنی که علیرغم صورت ثابت و لایتغیّر خود همواره مستعد قرائت ه در خود جمع دارد. بدینپیوست

یرغم لکان که عل 2یجبر های شکال موضِعی )تُوپُولُژیک( و فرمول است بیشمار. همینطور است اَ

خود را حفظ کرده مسألة   کلامیترکیب نحو و همچنان  داشت  ی که از آنها میتوانهای متنوعبرداشت 

   د.  نآورهای آتی فراهم میانتقال دانش و تجربة روانکاوی را به نسل 

*** 

و منطق و   کتاب حاضر مجموعة مقالاتی است حاوی مقدماتی دربارة روانکاوی لَکان بطوراعمّ

بنا بر این امر که  از متنی فرانسوی که غالباً  گرفتهالهام صورتی است . هرمقاله بطوراخصّو ا توُپُولژیِ

تاحدّ امکان    و   هیافت  شرح و بسطزبان لزوماً واجد اطلاعات کافی از روانکاوی لکان نیست  خوانندة فارسی 

ق دارند میدانند که تحقّ  است. کسانی که با شیوة لکان آشنائیف نگاشته شده با زبانی ساده و فارغ از تکلّ 

 . ی کاری سهل نمیباشدچنین مهمّ

او  انتقال روانکاو را بدان نحو که در فعالیّت بالینی  کوششی است تا تجارب غیرقابل لکان  توپولژی  

از طریق فرمولها و  ویا ترسیم کرده اصول هندسة موضِعی  بنا برو  جدیّت کارگزاری دارند با دقّت و 

های روانکاوی در منطق و توپولژی  آنکه ورود مفاهیم و یافته جالب ل گرداند. قابل انتقا جبریاشکال 

بازهم   صورتیحقایق نهفته در آنها به انگیزتر داده واجد این مزیّت است که بدانها وجهی بازهم پرسش 

بال  ندم تدریجی و منظّبطور  مطالب راجدّ و جهد با دراینجا ای که امیدوارم که خواننده. میبخشدحادتّر 

بدست آورد. برای سهولت   نی چون لکامیکند بتواند درکی اجمالی ولی اساسی و دقیق از متفکر بزرگ

 
1
 Symbolique 

2
 Mathèmes 
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،  اوّل از ویراست دوّم)نشر نی، چاپ مبانی روانکاوی مطالعة کتاب لازم میدانم خواننده را به کتاب 

دسترسی به مفاهیم    نیز که بمنظور سهولت در  ww.movallali.frw( ارجاع دهم. رجوع به سایتِ  9813

 بود.خالی از فایده نخواهد لکان( تعبیه شده  -وانکاوی )فروید ر

ام صلی گرفتهانسوی را بعنوان مرجع اها آمده زبان فرپاورقی ورد معادل اصطلاحاتی که دردرم

 ام.نوشته   ایتالیکمانی را همواره بصورت  یسی و آلهای انگل عادل چراکه تفکر لکان به این زبان تعلّق دارد. م

 کرامت موللی         

 1398پائیز           

         

http://www.movallali.fr/
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 1منطق اسماء دلالت

  ی ائم ی متناقض است. زیرا با ارجاع دهای مختلف آن پیچیده وحتّسیستم رابطة لکان با منطق و

واره جهتی خاص به تعلیمات  هم -3و راسِل 2ون گرفته تا منطق فرگِِهاز منطق ارسطو و رواقیّ -خود بدانها

ت و تفوقی نسبت به این بخش از فلسفه ازخود نشان دهد  یّدهد، تعلیماتی که برآن نیست که حجمیخود  

بان از ذات خود را بعنوان زای عقلانی بخود بگیرد بآنستکه کلام آدمی هرچند که جنبه بلکه حاکی از

 کند. حفظ می 4اشارت 

 
1
 Logique du signifiant (logics of the signifier) 

2
میان بانیان منطق ریاضی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است.  ترین چهره در( برجسته 1848-1925)  FregeGottlobگتُلُب فِرِگه   

ق سازد. ازینرو بود که همّ خود را در تبدیل منطق به علمی و شامل برای علوم متحقّ د تا نظر لایبنیتس را در مورد ایجاد زبانی عامّفِرِگه برآن بو
دان را بعد از ارسطو در تاریخ فلسفة غرب احراز کرد. او بانی منطق جدید است که واجد دقّت بمراتب ام مهمترین منطقریاضی گذاشت و مق

زی )سمبولیک( که پایة ریاضی او واجد زبانی است رمآورد. منطق  طقی را بصورت محاسبات ریاضی درمی بیشتری از منطق قدیم بوده قضایای من
اشد که مطابق آن موجودات بی میاست.  مبنای عمدة تفکر او اعتقاد به اصالت محرز منطق بعد از او را تشکیل دادههای منطق ریاضیِاصلی سیستم

. برتراند راسِل درپی مطالعة کتاب معروف او موسوم به توان به محاسبة دقیق آنها پرداختریاضی بوده می -ضوابطی منطقی استثناء واجد عالم بی 
برای فِرِگه  1902آن را در سال ف تناقضی اساسی در منطق نائل آمد که به کش Grundgesetze des Arithmetik قوانین اساسی علم حساب

. فِرِگه در باشدته داش ت بخشیدن بدان سهمی مهمّشدّ دراست که  عظیمی نزد فِرِگه بود و محتمل . این واقعه همزمان با بحران روحی ارسال داشت
 Rudolfاواخر عمر تفکر خود را مبنی بر اصالت منطق رها کرد و برآن شد تا ریاضیاّت را براساس علم هندسه قرار دهد. ردُولف کارناپ 

Carnap  بسیاری مدیون اوست. تاحدّنیز آید. معروفیّت بعدی فِرِگه مهمترین شاگرد او بحساب می 
3
نائل آمد. وی به اتّفاق    Types theoryنظریة انواعدان انگلیسی که به ابداع   فیلسوف و منطق  Bertrand Russel  (1872-1970)برتراند راسِل     

-Principia Mathematica  (1913 مبانی ریاضیاّتبه انتشار کتابی درباب منطق ریاضی مبادرت ورزید که  Alfred Whiteheadوایتهِد 
ت خود برای حفظ صلح در جهان حیا جو بود و طیّریاضی بشمار میرود. راسل فیلسوفی صلحمراجع مهم در منطق ام داشته یکی از ( ن1910

اروپا علیه آمریکا در مورد جنگ ویتنام  که به اتّفاق ژان پل سارتر و دیگر روشنفکران مهمّ دادگاه راسلهای فراوانی نمود. ازآنجمله است کوشش
 د.انت بمحاکمه بکشاین دولت را بجرم جنایت علیه بشریّبرآن شد تا  (1387م اسرائیل به نوار غزّه )دیماه ید. این دادگاه پس از تهاجّ برگزار گرد

4
 .) statementEnoncé( درمقابل زبان عبارت ) enunciationEnonciation ( زبان اشارت  
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  د نظم در افکار روانکاو پی ایجاست که ارجاع به منطق تنها رجوع به افزاری فنی نیست که دربدیهی

ر و اصول متعارفة آن را با توجه به آنچه برای  مجالس مختلف خود این وسیلة اساسی تفکّ  باشد. لکان طیّ 

ده و لکان  شود فروید کاشف روانکاوی بومی پرسش قرار میدهد. گفتهروانکاو لازمست مورد  1گفتارة

است. ولی باید توجه داشت که لکان بخصوص با سبک و زبان خاص خود خطوط  منطق آن را توسعه داده

گذاری کرد که مبتنی بر نوعی طرزتلقی خارجی نسبت به موضوع اصلی  بنحوی پایهعمدة روانکاوی را 

. منطقی که او  باشدمنطق پرداختهو بیواسطه به  غیرفنیّنی نیست که لکان بنحوی آن نباشد. این بدان مع

خارجی با   ایدر نسبت و رابطهاساساً هائی که به الگو که علیرغم ارجاع استرد بنحوی گیبکارمی

 . وفادار باقی میماندبه تجربة خاص روانکاو   هموارههستند روانکاوی  

 لکان و فرِگِه 
خود  ت منطقیوّن بکه فرگِِه در رابطه با سنّ سهمی فروید با  عدِ رجنبش مابَ را د لکان  توان اهمیّتمی

و قاطع پدید آوردند. ارجاع    بدیعزبانی    مقایسه دانست. چه هریک درحوزة خاص خودداد قابل   اختصاص

که دیگران دراختیارش  نیست ای از معرفتی مجموعهاز  تبعیّت او  بجهتمنطقیوّن  و به فرگِِه لکان 

منطق موجود  شاید . د باثبات رسانرا احکام روانکاوی  قانیّتح آنها 2صوریِ زبان تا بمدد باشندشتهگذا

پی  درنیز  د. چراکه فرِگِه  باشد که نظریّات فرِگِه دنبال میکردنمطلوبی    گفتارة روانکاوی تابع همان کمال   در

  ی مطلقاً صوری بود.زبان یافتن

خاصی برای بیان معانی و مفاهیم   فرگِِه علائم صوریِ که بودنظر لکان بیشتر متوجه این امر ولی 

زیرا   د.نداشتن 4هیچ ربطی به محاسبات صوری موجود در جبر بُول  که  ، علائمیبودابداع کرده  3منطقی

  هائی بریزد که بالاخصّ ی را با اصرار در قالب خشک فرمول که هرگونه برهان ن بودبدنبال آمنطق بُول 

ند. محاسبات صوری بُول چنان درگیر ملاحظات عددی است که دیگر  بودات تعبیه شده برای اعداد و کمیّ

منطق   وتمامتامّ . تابعیّت مطلق باشند نییاهبربپردازد که صرفاً متّکی بر  ی در منطقبه عملیّات قادر نیست

او علامت   برایکه    آورد. بیجهت نیستاضی را به حدّ معادلاتی ساده درمیبُول از جبرعِددی عملیّات ری

. لذا برای او معادله شکل اساسی  در محاسبات منطقی تشکیل میدهد را 5هنسبت حُکمیّنوع  تنهاتساوی 

 
1

(. این لفظ که در فرهنگ های اروپائی سابقة طولانی 3138گاه تهران، مؤسسة دهخدا،نامة دهخدا، دانش)نگاه کنید به همین مدخل در لغت (  
وز، فوکُو. . . ( در فلسفه و لُس، لکان، دُسترُ)لِوی Structuralistesاست از زمان اصحاب اصالت ساخت  سخنو قول داشته بطور اعم متبادر به 

گی مجموع پدیدارهائی است که بجهت اهمیّت خود در یک فضای فرهننای اخیر عبارت از  است. گفتاره بمعانسانی به معنائی اخص بکار رفته   علوم
دا کرده یا فرهنگی و اجتماعی خاصی و در دورة معیّنی رواج پی ی هستند که درزمینة علمی، سیاسی ئولژی معیّنخاص حاکی از طرزفکر و یا اید

د بلکه اساسی است فکری وماً آن را بزبان آورده یا برشتة تحریر کشینیست که بتوان لزن  چناگردند. گفتاره درمعنای اخیر مظهر تفکّر درآن زمینه می
 .سازدی که نحوة تفکر آنان را معینّ میمورد آگاهی افراد قرار نگرفته به اصطلاح چهارچوبی است فکر تاًکه ضرور

2
 Formel (formal) 

3
 Idéographie (ger. Begriffschrift) 

4
 .میباشد گذار مبانی ریاضیاّت جدید )جبر بُول(( ریاضیدان و منطقدان انگلیسی و پایه 1815-1864) e BooleGeorgرج بُول جُ  

5
 Copule (copula) 
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در ایجاد هرنوع نسبت منطقی  درنتیجه است.  هرنوع محاسبهطی لازم برای شر بوده منطقیهرگونه قضیّة 

در منطق بُول چراکه . است قضیّهجزاء یان اباهت یا برابری مثابت، ش مقولاتی چون هویّتِ تابعصرفاً 

 کند. وردی دیگر هدایت میای است که ما را از یک مورد به مابت میان اجزاء قضیهّ تنها رابطهت ثهویّ

هائی روبرو هستیم، چه نوآوری چه محدودیّت  دد که در روش بُول باگرازآنچه گذشت معلوم می

تنها محاسبات به  گردد. دراین روش نه خلاصه می عملیّات جبری  ی بهمنطق اطلاق مفاهیماین روش در 

صوری   وابسته هستند که پیوسته امکان ایجاد هرگونه زبانآدمی بر صرافت طبع و مبتنی بیواسطهاموری 

گیرند علیرغم خاصیّت جبری  ات مورد استفاده قرار مییّکه در این عملنیز سازند بلکه علائمی را مختل می

 گر واقعی محتوی« دانست. بتوان آنها را بقول فرگِِه »بیاندارند که کافی حالتی صوری نخود بحدّ

را   بار اساس آن لینآن بود که توانست حوزة منطق قدیم را توسعه داده برای اوّ مزیّت بُول در

آورند.  را بانی اصلی علم خود بحساب نمی   دهد. امّا منطقیّون کنونی بُول بنحوی ریاضی مورد بررسی قرار

تنها بعنوان نظامی درنظر گرفته که از طریق اعداد و درک اد میگیرند که قوانین کلیّ جبر را نهاز او ایر

کی بر  ان سیستمی ملاحظه کرده که متّحال آن را بعنول مییابد بلکه درعینفضا و زمان تشکّ  1بیواسطة

  داشت بُول ابهامی باشند. بهمین جهت است که در برشتر ناشی از ساختمان ذهن آدمی میاموری است که بی

نوعی ارجاع منظور اند، « او بحساب آورده 2زدگیشناسیای از »رواناست که آن را نشانه  اساسی موجود

قرن نوزدهم در میان منطقیوّن رواج داشت و موجب گردید که  که در اواخر است  مصرّانه به روانشناسی 

 .فِرِگه برای حصول به منطقی علمی به ردّ و ابطال آن بپردازد

 به صحنة علوم صوری جهت تحقیقات منطقی کاملًا عوض میشود. نظریّة او تحوّلیفِرِگه  ورودبا 

های حاکم بر مناسبات  حلّ مسائل منطقی به مطالعة پایه  است عمده که بجای استفاده از ریاضیّات برای 

به ابداع  ه برآن نیست که سازد. این نظریّر آنها را نمایان میترابطة منطقی اساسی  ریاضی )اعداد( پرداخته

منطق را بصورت پایه و   آنستکهباشد بلکه برعکس درپی  منطقی بپردازد که شعبه یا بخشی از ریاضیّات

در اواخر قرن نوزدهم   وم ریاضیّ عل ت مترتّب بر لا اساسی راستین برای ریاضیّات درآورد. وانگهی تحوّ

لی مهم  ( که موجب تزلز3ّها )کانتوُر ی مجموعه ور تناقضات ذاتی در تئوربود. ظهز درجهتی جز این ننی

عملیّات ریاضی  نطق را در زبان علمی خود وارد کنند، دانان را برآن داشت که مدر ریاضیّات شد ریاضی

مقولات ذهنی    ةبیواسطدرک  نشان دادن استدلالات خود فقط بر    تر بیان نمایند و درخود را بنحوی علمی

است در منطق نیز مانند دیگر  طة امور ممکن  امر ناگزیر شوند که درک بیواساعتماد نکنند بلکه بقبول این  

 
1
 Intuitif (intuitive) 

2
 Psychologisme (psychologism) 

3
 هانظریة مجموعه داع ـبه اب Dedekind chardRiا همکاری ددِِکیند ـمانی که بـدان آلـاضی( ری1918-1845)  Cantor Georgر رگ کانتُگِئُ  

درپی عوارض سخت روانی در کانتُور در اواخر عمر    ژی( و تئوری اعداد نیز تعمیم داد.هندسة موضعی )توپول  رنائل آمد. وی سپس این نظریّه را ب
 جان سپرد. ی بستری شده سرانجامتیمارستان
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بردند که درکنار اصول خاص ریاضیّات  گردد. لذا به اهمیّت این امر پی  ء اشتباههای علمی منشاحوزه

 حاکم بر استدلالات خود نیز بپردازند.   لازمست به اصول صوریِ

دلالات  از نظر مفاهیم و است دورهب که تا آن لم حسارفته عاتوجه به چنین نکاتی بود که رفتهب

درپی آن بودند که برای  دانان گردید. چه ل در اعتماد ریاضیتزلزّآمد موجب خود بنظر کاملًا بدیهی می

ای آن و  های پایهری که با تجزیه و تحلیل دادهمبنای دیگری که صرفاً منطقی باشد بیابند، کا خود علم 

های استواری  م پذیرفت. لذا بمنظور ایجاد پایه های حاکم بر استدلالات آن انجاروش همچنین مطالعة دقیق  

زیربنای    تر رفته درون از حدود معمولی علم خود پایینمنطقیّبمثابه  دانان  ریاضیّات لازم بود که ریاضیبرای  

 پردازند.ای از مفاهیم و حقایق منطقی برای آن بو استنتاج به انشقاق مجموعه آن از راه قیاس

و برپاداشتن   یبدیهگذاشتن هرگونه درکِ بیواسطه و د نظر منطق جدید بود درواقع کنارآنچه مور

بود بتواند بنحوی صِرفاً عقلانی حقیقت را با خرد گفته 1دانشی بود که همانطور که فِرگِه در کتاب خود

 پیوند دهد.

جامة عمل   2آل منطق لایبنیتسیدِطق خود سعی برآن دارد تا به افِرگِه در ساخت و پرداخت من

زبان قرار ندهد و   پوشانده تجزیه و تحلیلات منطقی را دیگر براساس تقلیدی جزمی از قواعد دستوری

های منطق را نیز بجهت شباهت سطحی آنها با علائم ریاضی برابر نداند. لذا سیستم علائم  علائم و نشانه 

شود بنحوی است که از زیرسلطة زبان  می وگرام خوانده  ایدِئُ  ان معانی و مفاهیم منطقی که صوری او برای بی

 گردد.در حساب، هندسه و غیره ملاحظه میکنیم میآنچه    از  تریمعمولی رهائی یافته واجد خصوصیتّی کلّ

کند امّا دارای این مزیّت  های تصویری خود قدیمی جلوه میوگرام فرِِگه بجهت نشانه درست است که ایدِئُ

اکتفاء  آنها  قی و »قضایای صِرفاً ذهنی« از راه قیاس و تعمیم ریاضی  ه استخراج قوانین منطاست که تنها ب

کند بلکه بخصوص متوجه ارائة آنها تحت سیستمی قیاسی است که بتواند بنحوی واضح و روشن  نمی

صول  کی براروابط متقابل این قوانین را نشان دهد. همین امر است که منطق را بصورت علمی اساساً متّ

 آورد.درمی 3ضوعهمو

 

 
1
  Frege, Gottlob, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Hall: 

L. Norbert. Published in English as Conceptual Notation, ed.  & trans.  by Terrell Bynum, Oxford: Blackwell, 1997. 
نسوی نگاشت. اآثار خود را به زبان لاتین و فر متما آلمانی کهدان ( فیلسوف و ریاضی1646-1716)  LeibnizGottfried Wilhelm لاتبنیتس2

( برآن شد که منطق جامعی از عملیات ذهنی بدست دهد. وی 1666) De arte combinatoria درباب فن ترکیبدر کتاب خود موسوم به 
شود( نائل آمد. انتگرال میرانسیل و امل حساب دیفبه ابداع حساب اعداد بینهایت کوچک )بخشی از ریاضیاّت که بخصوص ش 1676درسال 

توان رنظر او الوهیّت منشأ کائنات است و میلایبنیتس برآن بود که نواحی مختلف آلمان را بگرد آنچه درآن زمان پروس خوانده میشد متحد کند. د
ز مشیّت الهی هستند بنحوی که گی ناشی اخواند هممی Monades مُنادت عالَم که لایبنیتس آنها را اوجودش را منطقاً به اثبات رسانید. ماهیّ

توان از طریق ریاضیاّت کشف نمود. در کائنات پدید آورده که می Préétabli (pre-established)آنها نوعی هماهنگی ازلی مختلف ترکیبات 
 .(1714) مُنادشناسی ( و 1710) رسالاتی درباب داد الهی (، 1707) رسالاتی جدید درباب قوّة فاهمه ازجمله آثار اوست: 

3
 Axiomes    
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را  واقع شده نظر او نکاو توجه روامورد تواند ای ازآنچه گذشت میحال بایدپرسید که چه نکته 

اینگونه   که مشغولیّات فکری دیگری داشت برای دانیم لکان برخلاف فرویدبخود جلب کند؟ چنانکه می 

عملکرد و حوزة ای چون  ة مقالهونه نویسندگچسؤال اینستکه  ولی    .بود  قائلای  العاده میّت فوق مطالعات اه

  بود برآن شد که به منطق ریاضیِ عة عمیق زبان ضمیرناآگاه پرداختهمطال که ب 1در روانکاوی کلام و زبان 

که ازهرگونه ناهمواری    استوپرداخت زبانی  فرگه بپردازد، منطقی که غایت اصلی آن برعکس در ساخت

قرین با  ر کرد که تعبیروتفسیرات روانکاو  توان تصوّباشد؟ چطور میا  رّمب  رهروزم  موجود در زبان   و نقصانِ

یعنی زبان مبتنی بر قضایا استوار بوده تنها ملاک آن درباب حقیقت   عبارت زبان د که برپایة منطقی باش

را که خصوص ضمیرناآگاه است به چنین  اشارت زبانتوان ؟ چگونه میباشد قم این قضایا ت و سُصحّ

 اد؟منطقی ربط د

بت بیشتری  تر نیست که مناستوجه روانکاو را به منطق جلب میکند میل به یافتن زبانی دقیق آنچه

بیرون از حوزة عمل او بر مفاهیم   کم پوششی را پیدا کند که ازباشد و حُ با مسائل خاص او داشته 

 باشد. ت و جدیّت بخشیده قّروانکاوی دامن گسترده بدانها د

دهد نیاز به مقولات  صوص فعالیتّ روانکاو را تشکیل میدلالت که خ  اءدرست است که منطقِ اسم

  یصوری دارد امّا ما در روانکاوی درپی فرضیّاتی نیستیم که حاکی از اعتقادی جزمی به مبانی و غایت

ه را که در حوزة  م بوده برآنست که آنچتکلّهامات زبان نطقی باشد. منطق روانکاو متوجه اباینچنین م

چراکه همین   مدّ نظر قرار دهد. 2فاعل نفسانیگنجد یعنی وجود فرد را بعنوان نمیدقیقه وم مطالعة عل

 پذیر میسازند. ابهامات موجود در زبان تکلمّ هستند که آرزومندی آدمی را امکان

ست  و وجه خاص امورد ت آنای متناقض با منطق دارد. گرچه وجه صوری رابطه  لذا روانکاو 

لی قاطع در برداشتی  ئوگرام فِرِگه تحوّ. دراینجا ایدِی آن صرف نظر کندپرسش از مباننمیتواند از    الوصفمع 

کند. زیرا شیوة منطق قدیم را که براساس  العة اسماء دلالت داریم ایجاد میکه از پیشرفتِ حاصل از مط

را تحت   گذارد. منطق ریاضی فِرگِه عمیقاً این شیوهی بکنار میاستوار است بکلّ محمول  - رابط - وعموض

ای را که دارای محتوی یکسانی بوده ولی موضوع  بایستی دو قضیّهشان میدهد که نمی پرسش قرار داده ن

اخت. بطور مثال  است ازهم متمایز سنظر دستوری تغییر شکل پیدا کرده ( آنها از یا مسندالیه )فاعل 

را  ه فاعل آن برگرداند هول مج وجه معلوم به  وجهدستوری از  را بلحاظهنگامیکه جمله یا قضیّة خاصی 

 
1  Lacan, Jacques,  Fonction et champ de parole et langage en psychanalyse, in Ecrits, Seuil, Paris, 1966 ; published 

in English as The Function and Field of Speach and Language, in Ecrits, trans. By Bruce Fink, W.W. Norton & 

Company, N.Y.- London, 2006. 
2
 Sujet  (subject) 
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. ولی برعکس  بایست تفاوتی میان آنها قائل شویمدراینصورت نمی آوریمعل درمیبصورت نائب فا

 .  کنیمتمایز ایجاد  1آن قم ت و سُمبنی برصحّ کم مفهوم یک قضیّه و حُو  لازمست که میان محتوی  

و   2عملکرد ب قضایا برحس  است مطالعة  آنچه بخصوص در تجزیه و تحلیلات فِرگِه بدیع و مهمّ 

معنی که دیگر مسأله برسر این نیست که محمول را از طریق رابطه آنهاست. بدین 3نحوة اقامة حجت 

و لایتجزا درنظر  ای واحد بصورت مقوله دانیم و موضوع آن را )نسبت حُکمیّه( به موضوع قضیّه برگر

گرفته آن را به عملکرد   رنظرصری متغیّر دپس بعنوان عنبایستی موضوع قضیّه را ازاینبلکه می  بگیریم

تناظر  ای همواره ناقص است ماست برگردانیم. عملکرد که مقوله  ای ثابت ولی ناکامل آن که مقوله خاص 

یه براین تمایز را کامل کند. چنانکه بعداً خواهیم دید لکان با تکّتواند آن بر حجت و برهانی است که می

بدست   4جنسی فرایند تفاوت های جبری خود را درموردت که فرمول لکرد و برهان قضیهّ اسمیان عم

 گیرد.رهان را در عملکرد قضیّه بخود میهائی که درآنها موضوع قضیّه وضعیّت ب میدهد، فرمول 

برای روانکاو دراینستکه ازیکسو روانکاوی مفروض به فرض اصل فردیّت بمعنای  ت این تمایز  اهمیّ

که بصورت عنصری   خواهدداشتکننده آن برهان درصورتی وجهی اقناء بر نا محدود آنست، اصلی که ب

خوانیم دانش  لاف آنچه در قواعد دستور زبان میدیگر برخ ازسوی  شود.واحد و منحصر بفرد درنظر گرفته

کننده نخواهد  بوده هرگز وجهی اقناءخالی  ب بر جایگاهی  روانکاوی واجد مفهومی است اساسی که مترتّ

و غیرقابل اشباع درنظر    لازمة عملکردی است که اصولاً در منطق ناکامل  محلّ خالیان یا  داشت. این فقد

پردازد تدقیق درآن  اه تهی نمیکه به مطالعة این جایگشود. امّا بایددانست که لکان برخلاف فِرگِه میگرفته

بعنوان دهد که چه چیزی عامل اصلی حفظ آن ه بجای سعی در پرکردن آن نشان می را بعهده گرفت

تمام موافق نیست. عدم  وای اصولاً تامّ رِگه مبنی بر وجود حوزهباشد. لذا لکان با نظر فِ تی ناتمام میموجودیّ

وگرام چه اهمیّتی داده آن را به چه نحو تعبیروتفسیر کنیم.  ئُا برسر این مسأله است که به ایدِموافقت آنه

که سیستمی است برای ثبت وضبط صوری   -وگرامئُدِرگِه مسأله اینستکه در این ایبرای لکان برخلاف فِ

این اولویّت  شده است.  باشد متوجه مقولات ثبت بیشتر ازآنکه به علائم داده شده  اولویّت  - مقولات منطقی

ای  باشد. مطابق این مبنای اساساً جزمی و اعتقادی داشته جنبه  رگِه موجب میشود که ایدِئوگرامشبرای فِ

اجد و یعنی است ابدیده محل حقایقی بوای عقلانی مقولهبرای او کلیّ بطور عالَماست که اعتقادی 

 .صوری  - اساساً منطقیتی خصوصیّ

 
1
 Assertion (ger.Urteil) 

2
 Fonction (function) 

3
 Argument 

4
 Sexuation 
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شویم که متناظر براین امرست که  میشود مواجه میفِرِگه خوانده   1زدگیِ منطق دراینجاست که باآنچه  

معنی ین ی قرار بگیرد، بدتواند در رأس سیستمی منطقبلحاظ منطقی صادق نباشد نمی ریاگر فکر یا تصوّ

بود ناگزیر خواهیم توان پایه و اساس نظامی منطقی دانست چراکه دراینصورت  که صرفاً مفروضات را نمی

. لذا نیاز به پایه و اصولی قطعی داریم بنحوی که  هایه به مفروضات دیگری برگردیمغیرالنّهمچنان الی 

حقایق اصولی علم حساب باشند.    تباط بهد قابل ارده بتوانن روری شقضایای مقدماتی ما واجد حقیقتی ض

  قبول نیست. اعتقاد او به واقعیّت خارجیِ حقیقت تاحدّ آنکه برای فِرگِه بیان مجمل حقیقت قابل صهخلا 

قرن نوزدهم  حاکم بر آن دوران یعنی اواخر  2زدگیِروانشناسی بسیاری ناشی از توجه بارز او به ردّ و ابطال  

کاری جز کشف   جغرافیا هستند، زیرا که. بنظر او منطقیوّن همچون علمای استه بودو اوایل قرن بیستم 

توان به وجدان و آگاهی از آنها تقلیل داده  منطقی را نمی  -کرد. حقایق ریاضی توانندآنچه موجود است نمی

راسل هیچ   انند برتراندباشند. برای فِرگِه مد واقعیّتی خارجی و قائم بذات میتأویل کرد. این حقایق واج 

خواند نیست. این نظریة  نی بر زبانشناسیِ حقایق منطقی« می»نظریة مبت 3تر از آنچه کواینزی غریب چی

نضج   4حلقة وینم بوده و در میان فیلسوفان فلسفی که مبتنی بر تعینّ حقایق منطقی بواسطة زبان تکلّ

اردادی نیست، یعنی تنها شیوة  است حاکی از آنست که منطق چیزی جز تعاریف و قواعد صرفاً قرگرفته

 بیانی است خاص برای علوم و فاقد واقعیّتی خاص خود.

ق است؟ آنچه ممکن است بنظر  فِرگِه مواف 5انگاریِ د که آیا روانکاوی با این واقع حال باید پرسی

لت کاملاً  زدگیِ منطق امریست که با منطقِ اسماء دلاد اینستکه انتقاد فِرگِه از روانشناسی آمیز بیایتناقض

شناسی در روانکاوی نظر موافق نداشته  عبیروتفسیرات مبتنی بر رواننسبت به تنیز لکان  تناسب دارد، زیرا

ولی به دلایلی   – داند. ازینروست که لکان  همچون فرِگِه ف قوانین حاکم بر اسماء دلالت میآنها را خلا 

ذهنی از  رات ن مفاهیم از یکسو و تصوّبایستی مرزی مشخص و قطعی میابرآنست که می – متفاوت از او 

. چراکه گرچه تحویل کنیمآنکه مجموع پدیدارهای نفسانی را به مقولات منطقی  برقرار کرد بیسوی دیگر  

تن مفهوم واقعی  تواند منتج به ازدست رفمی  6برای لکان همانند فِرِگه تحویل ذهن به صِرف مقولات نفسانی

را به قواعد منطقی صِرف تحویل کرد. منطق برای لکان   حقیقت  بایستیالوصف نمیحقیقت شود ولی مع 

 
1
 Logicisme (logicism) 

2
 Psychologisme (psychologism) 

3
معانیِ زبان تکلم استوار المبانی منطق را بخصوص برپایة علم آمریکائی که دان ( منطق2000-1908) Van Orman Quineوَن ارمنَ کواین   

 از اوست.  Logics and The Reification of Universaliaمنطق و واقعیّت ملموس کلیات میدانست. کتاب 
4
گ جهانی گردهم آمده درپی آن که درسالهای میان دو جناست  گروهی از روشنفکران    نام  ) Vienna circleCercle de Vienne( حلقة وین   

د راسل و ویتگنشتاین ـرانـر منطق ریاضی برتـکی بدهند که متّـامع از انسان بدست بـت علوم جدید معرفتی ج اکشفیّ  اتوجه به ـبتا شدند 
Wittgenstein Ludwig های شلیک نام دان به مدة آن عبارت بودند از: دو فیزیکد. اعضای عباشM.Sclick  و فرانکPH .Frank یک ،

 . O.Neurath ویراتو یک اقتصاد دان بنام نُ Rudolf Carnapو کارناپ  Kurt Gödelگُودِل  ،ندا، دو منطقH.Hahnدان بنام ههَن ریاضی
5
 Réalisme (realism) 

6
 Psychologisme  (psychologism) 
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ای که در عالم  )واقعه  فاعل نفسانی از  صادرکی است که میان حکُم بعنوان عملی براساس تمایزی متّ

آل متناظر بر صدق و کذب قضیّه است وجود دارد. حال  که بطور ایدِ مضمون حکمدهد( و تجربه رخ می

پردازد می 1لکان به ردّ و ابطال تحویل مقولات ذهنی به وقایع صرفاً نفسانی نستکه ی از آآیا این نکته حاک

باشد یعنی شرایط لازمه را در دسترسی   2متعالیشبهتا همچون کانت به نوعی حیث نفسانی دست یابد که  

برآن شد  توان بسادگی باشد؟ ناگفته پیداست که میدر خود جمع داشته  3بطور ماتَقَدم آدمی به عالَم خارج

توان این مورد می است. درکانت شده  4متعالی لتِ لکان جانشین موجودشناسی شبهنطقِ اسماء دلاکه م

خواهد نشان دهد که گفتارة روانکاوی  که با چه تأکید و اصراری لکان میبعنوان مثال به این امر پرداخت 

خواهد روانکاوی را  یست که می تبادر به چیزی جز این نه گفتارة علوم دقیقه است، کاری که ممشروط ب

بلکه تأکید بر تعلّق    یستفروید ن  5زدگیِما البته دراینجا بازگشت به علم  دربطن این علوم قرار دهد. منظور

صحاب کانت یعنی  ای که امات فریبندهدهد از توهّلوم است، تعلّقی که بما اجازه میروانکاوی به حوزة ع

 کنند فاصله بگیریم.جاد میبرایمان ای 6متعالی پیروان فلسفة شبه 

ضرورتی نیست، بلکه ریشة آن  ناشی از هیچگونه  دقیقه  روانکاوی به علوم  الوصف قول به تعلّق  مع 

لت پایه و اساس  دلا  زیرا بدون ارجاع بدان نظریة اسماء  .جستجو کرد  7بایستی در مسألة حیث جنسیرا می

ا در گفتارة آنچه موضوع اصلی ر بیش ازبایستی چیزی را نمیحیث جنسی  ولیخود را ازدست میدهد. 

 .  نیستبرای حفظ انسجام آن روانکاوی تشکیل میدهد دانست چراکه شرطی لازم 

ز  بعضی ا گیرد که درازاینجا سرچشمه می ی در روانکاویمتعالوسوسة ارجاع به نوعی نطریة شبه

هستیم، امری    8اختمان نفسانیای نزدیک میان مباحث فلسفی و مطالعة سمطالعات لکان شاهد ایجاد رابطه

 است.هائی چند درطول تعلیمات او شده تبسی بنکه موجب تنش و حتّ

برخلاف منطق قدیم مسأله برسر  این منطق    منطقِ اسماء دلالت یکی از موارد این تنش است. امّا در

منطقی    قضایای  حاکم بر9این نیست که قائل به تضادی میان قوانین طبیعی ذهن ازیکسو و قوانین دستوریِ 

خارجی   ییعنی مبتنی بر یافتن قواعدو مطابق با اصول  تنها برداشتی صِرفاً دستوری  دیگر شویم. نه ازسوی

تب محدودکننده به علم منطق خواهدبخشید بلکه باعث گمراهی  از برای قوانین حاکم بر ذهن معنائی بمرا

 
1
 Psychologisme (psychologism) 

2
ها( )نظریّة رّئالیست  باشد و نه مستقل ازآنها( میستصرفاً حالّ در نفس )نظریّة ایدِِِآلی  وجود نه   Transcendantalمتعالی  های شبه بر فلسفه   بنا   

خارج )مکان، زمان . . .( که مسبوق بر تجربة حسّی بوده شرط دسترسی او را به عالم  a prioriواجد مقولاتی است ماتَقَدم آدمی بلکه ذهن 
 تشکیل میدهند. 

3 a priori 
4
 Ontologie trandcendantale (transcendental ontology) 

5
 Scientisme (scientism) 

6
 Transcendantaistes (transcendantalists) 

7
 Sexualité (sexuality) 

8
 Structure psychique (pschychic structure) 

9
 Normatif (normative) 
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تنظیم و ترتیب بخشیدن به معرفت آدمی را  مخالفان تحویل حقایق منطقی به صِرف نفسانیّات شده مسألة 

باشد باید گفت  جا درصورتیکه تفاوتی وجود داشتهکرد. درایناه خواهدواشتببا قوانین خاص منطق خلط 

را  نیست. آیا این تفاوت  وجود داردباشد و آنچه درواقع امر  بایستیمیبرآنچه  که این تفاوت متناظر

آل آنها دانست؟ این دو وجه چندان قرابتی بایکدیگر دارند که ایدِ  وجهواقعی امور و    وجهبایستی میان  می

آلی مفاهیم  اصرار براین دارند که جنبة ایدِ بخصوص که منطقیوّنروشن کنیم لازمست تفاوت آنها را 

 دهد. ساسی از ماهیتّ آنها را تشکیل میمنطقی جزئی ا

ضمیرناآگاه  تظاهرات مختلف    اکهچر  .لذا منطق اسماء دلالت کاری به قواعد حسن استنتاج ندارد 

د چیزی جز اشتباهاتی منطقی نیستند )اشتباهات لفظی، رؤیاها، اعمال نابهنگام . . .( از نقطه نظر این قواع

برای منطقیوّن   تنها مقولاتی گنگ و مبهم که اینهمه برای روانکاو اهمیتّ دارند الفاظ مشابه در زبان نیز  و

 .آیندبحساب می 

گیرد؟ اگر نی منطق روانکاوی از کجا منشأ میپس منطق اسماء دلالت یع نیستحال اگر چنین 

روانکاوی باتوجه به اصول رسمی منطق با چیزی جز تناقض و پارادُکس مواجه نیست دراینصورت 

یان نظریّات منطقی چیست و آیا میتوان آن را ناشی از  دستاویز چه مرجعی تواندشد؟ موقعیّت آن در م

 ؟2برووِر  بدیهیّات حسیّ ویا ناشی از    1انست یا نزدیک به سیستم صرفاً صوری هیلبرت گه دفِرِزدگی  منطق

ای که هریک ازآنها دقیقاً درچه نقطه دهد هرسه نوع این نظریاّت استفاده میکند و نشان میلکان از 

د  انتونمی سجام کلمات دریک سیستم منطقیبستی که حاکی از آنستکه صِرف انمیرسند، بن بست به بن

 ضامن حقیقت آن باشد. 

4واجد منطقی مطلق بوده دارای وجهی اساساً متعالی از نفسانیّات نزد لکان  3غیر  میدانیم که
است   

  دلالت و بمدد اسماء  - ت و سائقة اصلی تمنای اوستکه علّ -که فرد آدمی از طریق مطلوب آرزومندی 

دید این دو مقوله یعنی مطلوب  م نانکه خواهیکند. امّا چازآنِ خود می -که به این سائقه معنی میبخشند -

بنا بر  . استوار باشد مغایرتکنند که براساس لالت هردو نوعی منطق را ایجاب میآرزومندی و اسماء د

است  تفکر فلسفی وجود داشته تاکنون در  که    وجودبه    واحداز تحویل    ی است که میبایستیین منطقیکچن

چراکه واجد وجه   .ریزد اساس هرگونه تفکری را برهم می 5مغایرت منطقِ توان گفت که می قطع نظر کنیم.

ای لت و مدلول آنها رابطهمطلقی است که مآلاً به تأیید این امر خواهد انجامید که میان اسماء دلا  6صوریِ

 
1

 د.دان آلمانی و یکی از نمایندگان برجستة منطق صوری جدی( ریاضی1943-1862)  David Hilbertبِرتهیلدَوید   
2

که برآن  intuitive البداهه استنتاجات حسّی و فی منطق ( بانی 1881-1966دان هلندی )ریاضیدان و منطق Luitzen Brouwerلویتزِن بروورِ   
 د.یسریاضیاّت راز منطق به توان بود که نمی

3
 L’Autre (Other)                  

4
 Transcendant 

5
 Etéros 

6
 Formalisme (formalism) 
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باشد که  رت میسیستم منطق فِرگِه نیست بلکه نظام منطق هیلبِ بدان نیاز داریمضروری وجود ندارد. آنچه  

 گیرد. ء دلالت صورت نمینفسة اسمااغماضی نسبت به انسجام مطلق و فی هیچگونه درآن 

معنی که در لذا این وجه صوریِ مطلق برآنست که از سیستم منطق فِرگِه گذشت پیدا کند بدین

تی ورای حقیقت نگردد. دراینجا  و یا حقیق غیرفِرگِه قائل به وجود غیری برای برخلاف  1رابطه با امرواقع 

  وجود رجوع کرده از منطق مغایرت درمقابل این فرضیّة هزاران سالة فلسفی که  2یستی به نظریّة گُودِلابمی

قائل به وجودی شویم که   واجد ماهیّتی یکسان هستند دفاع کرد. دراینصورت لازم خواهدبود عقل و 

 باشد. ای با معرفت و شناسائی ما نداشته رابطه

ارجاع به علوم جدید  ید داشت که برای روانکاوی تاچه حدّدراینجاست که باید بر این امر تأک

شرط لازم برای ورود  تنها  ر ریاضی که برای افلاطون لازم و ضروری است و تاچه اندازه برای لکان تفکّ

توان کلام تنها ببرکت آن مینه زیرا    است.اسماء دلالت  منطق    توسعة  مستعدفلسفی بود    اتبه جدل و مباحث

ا به دسترسی به امرواقع  های بعدی انتقال داد بلکه تنها راهی است که ما رصوری به نسل   الفاظرا بصورت  

 پرداخت.اسماء دلالت خواهیم  کند. بعداً به مسألة لفظ بعنوان مادیّت ملموسِ هدایت می

این علوم   که ارجاع به علوم جدید یعنی به مفهوم انقسام فاعل نفسانی که در ر کردباید تصوّن

به فلاسفه    ن همچنان به پیروی از فرویدلکا  ابتداءاست. درلکان وجود داشته   ازهمان ابتداء برایمستتراست  

اه را مورد ردّ  ناآگتحویل بیکدیگر دانسته مفهوم ضمیرکه چرا نفس و وجدان آگاه را قابل گرفت میایراد 

 اند.و ابطال قرارداده

ه آنچه حالّ در نفس آدمی است تحویل  ن بتوافرض این امر که مقولة وجود را میر فلسفی با تفکّ 

توان به حوزة میرناآگاه را نمیچراکه تظاهرات ض ناآگاه برخود بست.  رد راه هرگونه دسترسی را به ضمیرک

دهند که  روی می 4متغایر ای کاملًا ی اموری دانست که در صحنهبایستتقلیل داد بلکه آنها را می 3راتتصوّ

باشند. امّا برای لکان  ای مضاعف نسبت به فاعل نفسانی میرابطه  ه دربود تشخیصفاقد جا ومکانی قابل 

رات تفاوت دارد ولی هنوز فاعلی نیست که انقسام خود را  »منِ« تصوّدراین دوره گرچه فاعل نفسانی با  

 باشد. بموجب اسماء دلالت بدست آورده 

 

 

 
1
 Le Réel (the Real) 

2
( 1931دان اطریشی که به آمریکا مهاجرت کرد. او بانی دو اصل موضوعة اساسی)( منطقدان و ریاضی1906-1978)  Gödel Kurtل   کورت گُدِ   
عدم تناقض اصل  تواند سیستم کاملی را تشکیل دهد، زیرا درچنین سیستمی ی از تناقضات لازم باشد نمیعلم حسابی که مبرّباشد که مطابق آنها می

 .را نه میتوان صادق دانست و نه کاذب
3
 Représentations (representations) 

4
 ein anderer Schauplatz (Freud) 
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 اِل  نمودار

و   1چراکه تنها به تمایز میان نظام ترمیزی( 4519-5195)( نمونة خوبی است از این دوره Lنمودارِ اِل )

 نفسانی )حیث خیالی( را  نفسانی )ساحت رمزواشارت( و منَِپرداخته و تفاوت میان فاعل  2نظام خیالی

ی از تعلیمات لکان در این دهد. توضیح این نمودار بدان جهت لازم است که حاوی قسمت مهمّنشان می

 باشد.  میدوره 

را   غیرکه فاعل نفسانی  هربارکه بنابرآن  3کلام آدمی همه نموداری است ازنمودار اِل قبل از 

گیرد با  که با کلام مورد مخاطبه قرار می غیر ساحت رمزواشارت هستیم.تحت قلمرو دهد مخاطب قرار می

ی است مطلق که ضامن وجود  غیردارند متفاوت بوده  او تعلّق خیالیبه حیث که  معمولی فرد همنوعان

   است. فاعل نفسانیبعنوان کلام طة یحدر او 

 
 1  شکل

 نمودار اِل 
ای است  رابطه 4( @→@)میان فرد بعنوان من نفسانی و همنوع اورابطة خیالیِ بنا بر این نمودار 

دهد. ساخته مورد تهدیدی مرگبار قرار می  (@)   بیگانه(  @)  مرحلة آینه طفل را از وجود خود  که طیّثنََوی  

برای طفل با عالم خارج   ایواسطه  نیز گردیده بصورت 5واجد ساحتی ترمیزی حال درعیناین رابطه 

آمیز با شرارت  صلح   6دارد که با دسترسی به نوعی انطباق هویّتِای که کودک را برآن میآید، واسطه درمی

 
1
 Le symbolique (symbolic) 

2
 L’imaginaire (imaginary) 

3
 Parole (speech) 

4
 ن او قائل نمیشود چراکه هریک را ادامه یا انعکاسی از دیگری میداند.چنانکه ملاحظه میشود لکان تفاوتی میان تصویر طفل در آینه و همنوعا 

5
 Symbolique (symbolic) 

6
 Identification 
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که جهت اصلی   است دارمقابله کند. همین پدی مستتر استو خشونتی که در حیث خیالی )مرحلة آینه( 

که فرد از آنها شکایت دارد   ی. زیرا اگر عوارضتشکیل میدهد طریق افرادِ تحت روانکاوی  طیّ  را نیز در 

طریق خود ناگزیر خواهد شد که   ترمیزی باشد درآنصورت در طیّ یبه فرایند او  ناشی از عدم حصول 

پیداست    پیِ معنائی برآید. ناگفتهآمده درچنین نقصانی دراو پدید  ت یکدرز و شکاف عظیمی که بعلّبرای  

 ها غالباً در زوایای تاریک سرگذشت فرد نهان هستند.که اینگونه درز و شکاف 

دهندة روابط و مناسباتی است که فرد از آنها غافل  چین شده نشاننقطه هایدر نمودار فوق پیکان

های دیگر حاکی  آنکه پیکانال دبود. حه ظاهرساختن آنها خواهفرد متوج  است. درچنین صورتی روانکاویِ

یابیم که سه نوع رابطه  ها درمیدنبال کردن این پیکان   از مناسباتی است که فرد نسبت بدانها آگاهی دارد. با 

 درآنها موجود است: 

را مورد خطاب    1( @′)خود  مثنایِال   (@) نفسانی   ( درمقام منSَِرد )آن ف  خیالی که طیّ  ایرابطه -1

  گردد. این امر را در خطّ مین تصویری از خویش  چیزی جز  واجد    راین رابطهدهد. فرد دقرار می

 کنیم.مشاهده می @S@رابطِ 

که  ترمیزی ایست ( مقوله A) غیرکند حاکی از آنستکه صل میمتّ @ را به A رابطی که خطّ -2

عامل  لکه  ست بوا  2مَنِ نفسانیِراستین  تنها مبنا و پایة  نا یعنی تصویر فرد قرار داشته نهمثالورای  

 بخشد. می ای است که بدان اعتبارعمده

دهندة این نکتة اساسی است که فاعل نفسانی  صل کرده نشان متّ S را به A رابط مین خطّ سوّ -3

 باشد. خود را مدیون ساحت رمزواشارت می تعینّ

4-  

 مطلقاً متغایرای درصحنهغیر 

. مسألة اساسی  یگیردفاوتی بخود مهربار وجه متمات لکان  در تعلی  (A)غیربا    (S)نفسانی رابطة فاعل  

واقعی چون  ی در امر که  میگرددواجد چنان قدرتی فرد روانکاوی  برای لکان اینستکه چگونه کلام طیّ

 گذارد. می تأثیر او عوارض روانیِ

کلام فرد بدانیم و خواه آن را محلّ اعتبار حقیقت آنچه    م یعنیساحت اصلی زبان تکلّ  را  غیرخواه  

صحنه  یا بقول فروید    غیرمکانی است  از فاعل نفسانی یعنی    خارجکه عنصری است اساساً  مسلّم است این

 
1
 Alter ego 

2
 Le moi (ego) 
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دّم بر پیدایش  یکچنین مکانی که مق . سؤال اساسی اینستکه چگونه فاعل نفسانی از1مطلقاً متغایر است 

 .کندپیدا می ظهورحاصل آمده  اوست 

که از طریق اسماء دلالت صورت  ($) او  در نمودار اِل هنوز با فاعل نفسانی یعنی با انقسام باطنی

اصل   آنکهحال م دارد. فروید سروکار داریم که بر آن تقدّ 2آنِ نفسانیِ واینمواجه نیستیم بلکه با  گیردمی

تنها   غیردر حیطة ساحت رمزواشارت عمل کند زیرا رابطة ترمیزی با پیوسته در کار روانکاو براینستکه 

حیطة ثقل رابطة خیالی بیرون   ی است. لذا لازمست که فاعل نفسانی ازعامل قاطع در تعینّ فاعل نفسان

خود  شود. زیرا چنانکه فروید  خارجوآن نفسانی این یعنی خود اولیّةآمده از حالت نامشخص و نامتعینّ 

بهمین جهت است که   .3است«واقع بوده  آنِ نفسانیواین کند که درهمانجائی ظهور پیدا می ن مَ» استگفته

وآن نفسانی  این حیطةق به متعلّ همچنان را ( Sفاعل نفسانی ) ( نمودار اِل ) تعلیمات خود  آغاز در لکان 

(Es)  .4میداند 

 
 2  شکل

 طرح دو آینه

 
 

1
 anderes Schauspiel 

2
 Le ça (id, ger.das Es) 

3
 روانشناسیِ است. اصحاب آمریکائی صورت گرفته ( مجادلات بسیاری “”Wo es war, soll Ich werdenدرمورد این جملة معروف فروید )  

طبق نظر  اند.( برگردانده تأویل کردهegoنفسانی)( را به من Ichزیرا من )اند. ات خود دانسته آن را گواهی بر اعتبار نظریّ ego-psychologyمَن 
با قبول هرچه بیشتر نیروها  فردان است بنحوی که درم های ناشی از من نفسانی درطیّوص عبارت از تجزیه و تحلیل مقاوتآنها روانکاوی بخص

تقویت من نفسانی و تشویق فرد در انطباق هویّت   خود را با مقتضیاّت اجتماعی انطباق دهد. لذا غایت درمانهای ناآگاه خویش بتواند و کشمکش
. لکان همّ خود را در ردّ و ابطال این نظریه گذاشت، کاری باشد. نظریاّت لکان درنقطة مقابل این وجهه از روانکاوی استمنَِ »سالم« روانکاو میبا 

مبانی  توانند به بخش نخست از کتابگان برای اطلاع بیشتر می. خوانندواقع در آمریکا تمام شد بین المللی روانکاویکه ببهای طرد او از انجمن 
 جعه کنند.امر 1398 ،روانکاوی، نشر نی 

دهد بصورت د »من« که فاعل جمله را تشکیل میشوایم. جنانکه ملاحظه میآورده عیّت از ترجمة فرانسوی لکانبه تبما دراینجا جملة فروید را     
 وجهة ترمیزی آن مورد تأکید قرار بگیرد و با »مَن نفسانی« اشتباه نشود.م شخص مفرد بکار رفته تا سوّ

4
وآن نفسانی فروید مورد لحاظ میشود که فاعل نفسانی را در حدّ  این ( برآنEs( و)S)در این دوره لکان با اتّکاء بر اشتراک لفظی موجود میان   

الوصف جه وجودی فاعل نفسانی است که گرچه عمیقاً در لفاف الفاظ تحقّق مییابد ولی معترین ووآن نفسانی ابتدائی قراردهد. با این توضیح که این
 از توطّن خود در زبان تکلّم غافل است. 
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برخلاف آنچه نمودار اِل این طرح  تکمیل کرد.    (2)شکل  طرح دو آینهبایستی بمدد  نمودار اِل را می

ین هم ق بخشیدن به رابطة ترمیزی نیست بلکه برعکس بر القاء کند مانعی برای تحقّممکن است به بیننده 

)مرحلة    این مرحله  کودک درحاکی ازآنند که ازخودبیگانگیِ    آنکی است.  بعبارتی دیگر دو آینة  رابطه متّ

ی کی بر نسبت ذاتوی یعنی متّمشروط به انقسام و برزخ یعنی مضاعف شدن او از طریق تصویر  (آینه

 . غیراوست با 

د.  در آینه میگردبه تشخیص تصویر خود ق دانیم کودک بین شش تا هجده ماهگی موفّ چنانکه می

پس جزئی از کالبد مادر نبوده واجد مر اساسی میشود که ازیناین تشخیص موجب آگاهی طفل به این ا

او به  بمدد دسترسی ل این هویّت یعنی پیدایش منَِ نفسانیِ کودک . تشکّ میباشدهویّتی خاص خویش 

اوست. البته آینه و تصویر    ی در گیرد و اولین گام در راه تکوین حیث خیالتصویر خود در آینه صورت می

آن تنها وجهی است خارجی ازآنچه در باطن طفل درحال نضج و تکوین است. فرایند   منعکس در

ای که درواقع چیزی جز پرده   آوردق و پیروزی در کودک پدید می آینه حالتی از تفوّ  تشخیص تصویر در 

سان  همچنین وحشت ناشی از تصویر شَبَح و  و سال  این سنّ مقابل ضعف و ناتوانی ذاتی او درده درفریبن

که درهر موقعیّتی  د، مظهری  وشمیکودک مظهر حیث خیالی او واقع    ن متفاخر مَپس  ازین او در آینه نیست.  

 ود را مجدداً نمایان سازد. تواند بلافاصله وجهة وحشتناک خاز درماندگی می

را میرساند  ر قعّآینة م X Yکودک است. خط  مشخص شده کالبد C با حرفِآنچه  بالا طرح در

اصلی و   غیرِمادر است بعنوان نیز  آینة مسطحو صبی کودک بحساب آید. تواند بعنوان دستگاه ع که می

 لی طفل. اوّ

  . کندنگاه میکه مادر و آرزومندی اوست  ح به آینة مسطّ $ نفسانی از نقطة فاعل کودک بعنوان 

 استحال بصورت واژگونه و همامیخته با مادر بوده تاب  که کالبد خود را)گلدان(  `Aبدین نحو در نقطة 

.  یابددرمی مادراز  و مستقلّخارج از وجود خویش و بصورت تصویری جدا در  یعنی معکوسنابصورت 

از همین دوران که  دنرا دار 2ذَکَر خیالی  کمحُ ای آنو گلهکودک است  1ن نفسانیمَ ( `A) گلداناین 

تشکیل میدهد، عنصری که فرد   (سیسم نارسیخودشیفتگی فرد ) پیدایشعنصر اصلی را در اولیّة حیات 

کارکرد ذَکَر در  آنکه چنانکه بعداً خواهیم دید حال . آن استواجد اندازد که ر باطل می را به این تصوّ

حاکی از آن  ر خیالی با من نفسانی ذکَ رابطة ی فقدانی  است.عنصر رههمواچه  باشدمیعدم وجود آن 

ای از گوشت  ی یعنی تودهای از عناصر مادّکالبد خود نگاه میکند با مجموعه  است که وقتی که شخص به 

  . تقارنِ کنداز خویش پیدا میه شیفتخود یعنیو استخوان مواجه نشده بلکه تصویری نارسیسیک  وپوست

 
1
 Le moi (ego) 

2
 Phallus imaginaire  (imaginary phallus ) 
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عبارت دیگر تنها  . بحاصل میشودمسطح یعنی آرزومندی مادر  آینة بنها به موجو گلدان تمیان گل 

است که او را قادر به داشتن میل نفسانی    )ساحَت رمزواشارت(  ای مادر نسبت به کودکآرزومندی و تمنّ

  ازینروست که کودکانِ هم  .سازدمی لمتشکّ رااو  1سیسمنموده نارسی  (حیث خیالی) نسبت به خویش

باشد( همواره واجد مشکلات  ت کسی که جانشین مادر شده مادری )یا از محبّت محروم از محبّ

 پردازند.ده غالباً به تخریب کالبد خود مینارسیسیستی عظیمی بو

)منَ نفسانی   مملو از تفاخر کودک کاذب بودن تصویرِ حاکی ازح های پشت آینة مسطّچیننقطه

ح  بیش از همه حائز اهمیت است اینستکه تنها به برکت آینة مسطّ  رح آنچهند. در این طمیباشدر آینه  او(

خود گردیده میتواند نسبت  منَِ نفسانیاست که کودک قادر به دسترسی به  غیرعنوان یعنی وجود مادر ب 

 . و رغبت حاصل کند به وجود خویش میل

که  است  به این امر اساسی تّکیم ساختمان کلامملاحظه شد  کهچنان .بازگردیم نمودار اِل حال به 

و« خطاب  . هنگامیکه کسی را »تکنددریافت می  غیراز    معکوسفاعل نفسانی همواره پیام خود را بصورت  

. این کلام که »تو فرزند من  نماییمازشناختن شخص خود درمقام »من« نمی کاری جز بدرواقع کنیم می

شخصاً  برای فاعل جمله که    نی است قاطعهستی« تعیّ یا اظهار این سخن که »تو همدل و همسرم  هستی«

 د. بدین وسیله خود را درمقام »من« بازمییاب

باشد.  مورد قبول فرد واقع شده غیر منوط به این شرط اساسی است که وجود  این نحوة بازشناسی 

درنظر   2را موجودی والاتر از همنوعی ساده یعنی او  مورد لحاظ قرارمیدهم  ی را خاص علّت اینکه فرد 

 قبولجودی شاخص مورد قبول قرار دهد.  را بهمان نحو بعنوان موا  م او نیز میمایل  درواقع  اینستکهرم  میگی

نیز  را گردد که خود موجب می  3قی ساده از شناسائی مورد و متعلَّ  عراض از تنزّل او بحدّیعنی اِ ر مقام غی

درغیراینصورت م. یسوی او باش در مقام شنیدن سخنی از او قرار داده متقابلًا در انتظار چنین کلامی از

که او را بعنوان همسر  نیز  این امر    میقرار نده  (@)  را در ساحتی ماورای همنوعی ساده  (A)  غیر  یعنی اگر

 معنائی خواهدبود. م خالی از هرگونه  یخود مورد خطاب قرار دهیا فرزند 

 ( R) ر انمودار 
م برهرگونه امکان  درمان  باب پرسشی مقدّدر »لکان نمودار اِل را مجدداً در مقالة دیگری موسوم به  

. مسألة اصلی  استدیگری موسوم به »ار« پرداختهبه تدقیق بیشتر آن در نمودار بررسی کرده  «4پسیکُزدر 

 
1
 Narcissisme (narcissism) 

2
 Semblable (peer, fellow) 

3
 Objet partiel (part object) 

4
 Lacan, Jacques, D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, in Ecrits, Paris, Seuil, 

1966 ; published in English as On a Question Preliminart to any Possible Treatment of Psychosis, trans. Alan 

Sheridan, in Jacques Lacan, Ecrits, A Selection, London, Tavistock, 1977. 
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منوط به تخیّلات و   غیرعبارت است از اینکه ببینیم تاچه حدّ رابطة فاعل نفسانی با این نمودار در 

باشد بلکه    غیررابطة خیالی تنها عنصری نیست که میانجی فاعل نفسانی و  ه  البتّ ست.  و ناآگاه ا  1هایفانتَسم 

 رمزواشارت هستیم. ت از حیث خیالی و ساحَتر بازهم عمیق در رابطة میان آنها شاهد تألیفی 

ت نفسانی کودک تشکیل میدهد. این رابطه  لین محور را در واقعیّرابطة ترمیزی میان مادر و طفل اوّ

وابستگی واقعی او به  ل در ارضاء نیازهای زیستی نسبت به مادر تقلیل داد. ابستگی طفتوان به ورا نمی

بعبارتی   .نیست مادر یزی جز آرزومندیِ معنی که بدنبال چنه به نیازهای طبیعی بدین است  محبّت مادر

ست  نه اشاهد این امر مرحلة آی مادر واقع شود. آرزومندیاصلی تر طفل درپی آنستکه که مورد روشن 

را درعالمی از فریبندگی غیرواقعی از کالبد خود کرده او  - ه از همان آغاز طفل را واجد تصویری واقعیک

ی اساسی در حیث خیالی  نقصاندرواقع حاکی از در آینه  دهد. تصویر کودکگانگی قرار میبیو ازخود

  غیر خود با انعکاسی بیش از درز و شکافی نیست که کودک در رابطة ترمیزی اوست، نقصانی که 

به تماشای تصویر خود مشغول است   (غیر) آغوش مادررکه د یکودک احساس میکند:)دراینجا مادر( 

پرسش به نظارة مادر   آینه را ترک کرده با نگاهی مملو ارخویش پس از اندک تأملی در تصویر ناگهان 

برای تصویر خود   غیروی از س تأییدی ترمیزیین نگاه حاکی از آنستکه کودک در پی یافتن پردازد. امی

ای میدارد تا تصویر آینهرا دارد که وی را برآن    کمال مطلوبی آل یا  کم ایدِبرای او حُ  غیرباشد.  می  در آینه

ب  مترتّ سیسمِاساس حیث خیالی و نارسی ودهد. دراینجا بخوبی میبینیم که پایه مطابقت خود را با آن 

در  جستجو کرد. بعبارت دیگر کودک  غیر ر آرزومندیِاشارت یعنی دبرآن را میبایستی در ساحت رمزو

 است.واقع شده غیرسیسم( که مورد آرزومندی )نارسی ستایدمَنِ نفسانی خود را می آنجائی

  ی که بعدها بصورت مطلوب  غیری،  استآمدهواقعی کودک    غیرمادر بعنوان  (  3)شکل»ار«    نموداردر  

ات نشان  را در عالم واقعیّاو نه بوده نقطة اتکاء دک در آی تصویر کو»المثنایِ منَ« آمد. درخواهد 2مطلق 

منَِ  »یابد که وجود خود )آینه به این امکان اساسی دست می خود در دهد. کودک با تشخیص تصویر می

 
1

ق بخشیده »بروی صحنه اء میلی را ذهناً تحقّارض مدد مکانیسمهای دفاعی مختلف،ب ،آن فاعل نفسانی  فانتَسم سناریوئی است خیالی که طیّ  
ک اصلی حیات نفسانی فرد های ناآگاه که محرّو فانتسم  بیداری نیز مینامندهای  یاؤکه آنها را ر  های آگاهانتسم انواع متعدّدی دارد: فانتسممیاورد«. ف

  بوده تنها از طریق روانکاوی است که میتوان به کشف آنها نائل آمد.
ام خود هائی که علیرغم نهایت انسجهای ناآگاه میباشد، فانتسمهای فردی کشف دفعی و نابهنگام فانتسمصوصیاّت اصلی در روانکاوییکی از خ   

اند. لکان برآنست که اگر بتوان غایتی برای روانکاوی درنظر گرفت غایتی جز این نخواهد بود که فردِ تحت تاکنون درحالتی ناآگاه باقی مانده بوده
 میخواند. نزول  فانتسمانکاوی بتواند فانتسم ناآگاه خود را کشف نموده ازآن گذشت پیدا کند، فرایندی که لکان آن را رو
بود ولی همچنان در اضطراب ازدست دادن او بسر میبرد. روانکاوی نشان مثالی از فانتسم: خانمی سالها بود که کودکی را بفرزندی اختیار کرده   

. حال این پرسش مطرح طرد کودکاست، فانتسمی حاکی از میل به بوده فانتسمی ناآگاهزدست دادن طفل درجهت پنهان کردن داد که اضطراب ا
اینچنین درگیر میلی ناآگاه، غیر قابل قبول و ظاهراً غیر منطقی  وغم خود را در پرورش جگرگوشة خود گذاشته د که چطور مادری که همّمیگرد

نای اصلی فانتسم او میرسیم چراکه اگر بالفرض کودک را طرد میکرد درنتیجه خود را درهمان وضعیّتی مییافت که مادر است؟ دراینجاست که بمع
است. اضطراب شدید او درواقع  کودک. لذا بنحو ناآگاه درپی آن بود که جای مادر اصلی را گرفته چنان کند که گوئی او را شخصاً زاده «اصلی »

 هت ردّ و انکار میلی اینچنین غیرقابل تصوّر. ای بود باطنی ج زهمبار
2
 das Ding 
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است که   2تی)تصویر خویش در آینه( انطباق دهد. این نخستین انطباق هویّ 1را با »غیرخود«  «( نفسانی

 ی کودک واقع خواهدشد. پایة دیگر انطباقات برا

  شود آن حاصل می  و آنچه از  3ریاستعارة پددادن این امر است که چگونه  نمودار آر در جهت نشان  

« 4که در این نمودار »واقعیّت  کنندعمل میدر جهت تحدید و احاطة میدانی  (ذَکَریعنی معنای نفسانی )

  واقعیّتدر عُرف لکان  خلط و اشتباه کرد. 5ع بایستی واقعیّت را با امرواقدراینجا نمی .استده شده خوان

واقعیّت  های مختلف حیات آدمی وجود دارند. ازآنجمله است  ایست که در حوزه مجموع امور وضع شده 

وحصر عالم نفسانی را تشکیل داده برای   حدّ  واقع  امر  یا  حیثآنکه  . حال ای و غیرهفردی، اجتماعی، حرفه 

ل  تاب تحمّ   کی بداننزدیهائی چون کابوس که فرد بمحض  یق فراینددسترسی نیست، مگر ازطر  فرد قابل 

ی که در ساحت رمزواشارت نگنجیده با  ایست نامسمّوقفه میگردد. لذا امرواقع مقوله را نداشته دچار    لازم

 آن در تعارض است. 

                   
 3  شکل

 ( R) آر نمودارِ

 6(@′)المثنای منَ( و  @) مَن نفسانی موجود میان  ث خیالی« براساس ثنویّتِدراین نمودار مثلثِ »حی

ابراز  فرافکنی احساسات شخصی او بدیگران و  فرد یعنی روزمرّةسیسم کی است، امری که در نارسیمتّ

( قرار دارد که  φخیالی) شود. در رأس این مثلث ذَکَر  می  مشاهدهفریبندگی و کوشش در جلب توجه آنها  

است از آرزومندی   7کند. زیرا ذَکَر خیالی مَجازیآن خود را موجودی زنده احساس می  ی درپناهفرد آدم

 
1
 non-moi 

2
 Identification  

3
 Métaphore Paternelle (father’s metaphore) 

4
 Réalité (reality) 

5
 Le Réel (the Real) 

6
  .ویر بوده الگوی رفتاری او را تشکیل میدهندای کودک اطلاق میشود و هم به کسانی که تعمیمی از این تصهم به تصویر آینه  (@′)المثنای من  

است از تصویر  امتدادیآنها را مورد تقلید و علاقة خود قرار میدهد. وجود آنها درواقع  Identification انطباق هویّتطفل از طریق مکانیسم 
 ای کودک.آینه 

7
 . است ) metonymyMétonymie( لرسَالبته منظور مَجاز مُ  
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که مورد   باشدسیسم( میسی ر)نا مادر.  بعبارتی دیگر طفل ازآنجهت واجد میل نسبت به وجود خویش 

قادر به ترمیم  خود طفل را خیالاً بمثابه ذَکرَی که ت فقدان ذاتی ، مادری که بعلّ علاقة مادر واقع میشود

سیسم را تشکیل  ایست که هستة مرکزی نارسیمیگیرد. لذا ذَکَر خیالی مقولهآن باشد درنظر  فقدان او از

حیات آدمی تنها جنبة بیولژیک  .  میکندآرزومندی مادر احراز    داده حاکی ازآنستکه طفل جائی اینچنین در

عنوان  خود را بمعنای واقعی و باطنی کلمه ب کَر عاملی قاطع است که بموجب آن فردندارد بلکه مقولة ذَ

های وخیم شاهدی از اضمحلال این ذَکَر خیالی است.  افسردگی موجودی حیّ و حاضر در عالَم مییابد. 

از بروز  دان معروف اطریشی یافت که قبل همسر موسیقی 1اَلما مَهلِر نزد میتوان ای بارز از آن را نمونه 

ناگهان ماری  »  .را در خواب دید که کالبدش را ترک میکرد  2ه نوبت ماری ای حادّ از افسردگی در سدوره

مقاومت میکند. خدمه  سخت  .  گرفته به بیرون میکشمدمش را  باتمام قدرت  سبزرنگ به اعماق بدنم میخزد.  

. خلاء  داردرا در دهان  ئم احشا امعاء و تمام  حال . او هم قادر به بیرون آوردنش نیست را صدا میکنم. 

 3.شکسته«درهم کاملًا  اینه تبا قایقی میکنم، گود و توخالی مثل در خود احساس عظیمی 

 لِ ایدِآ( فاعل نفسانی جهت وجودی خویش را باتوجه به 3شکلدر مثلثِ »ساحت رمزواشارت« )  

بیند. امّا »نام پدر« ن میپدر« برای او نیست متعیّ»کمال مطلوب« خود که حاصلی جز از »نام یعنی  4منَ

« کودک  غیرِکه »نخستین    -در آرزومندی مادراز قبل  دهد که  قطب اساسی را برای فرد تشکیل می  جهتازآن

 است.وجود داشته   -باشدمی

با آنهاست،   درپی انطباقها سنجیده ی است که فرد پیوسته خود را بدانهائ مجموع آرمان لِ منَ ایدِآ

لِ آایدِدهند. ارزشهای او را تشکیل می دة حیات وابد بلکه بُردار عمیانهائی که لزوماً بدانها دست نمیآرم

 از فاعل نفسانی دانست. غیرانتظارات ساحَت توان را می منَ

ر پیوندی است از دو مثلث )حیث خیالی و ساحت رمزواشارت(  لذا چنانکه ملاحظه میشود نمودار ا

دهند در  آن را تشکیل می ه هریک پایة اصلیدان »واقعیّت« )ذوذنقة میانی نمودار( را در مربعی ککه می

حیات    یین واقعیّتِاند. نمودار حاکی ازآنستکه سهم ساحت رمزواشارت در تعدود ساختهاحاطه گرفته مح

از کلّ مربع را بخود  از حیث خیالی است )مثلث ساحت رمزواشارت بتنهائی نیمی  ترفرد بمراتب بیش

 است(.  اختصاص داده

 

 
1
 Alma Mahler (1879-1964) 

2
ترین وضعیّت جسمی گفته میشده... یعنی کسی را که از هر نظر است ... برای مثال به بهترین و متعادلمار بمعنی اعتدال و میزان متعارف بوده »  

اری یا نگهداری از میخواندند. لفظ تیمار کردن بمعنی نگهداری و غمخو "بیمار"امی که ناخوش بوده میخواندند و هنگ "مار"سالم و متعادل بوده 
 (.1383نامة دهخدا، دانشگاه تهران، مؤسسة دهخدا،لغت« ).استحالت مار یا تعادل بوده

3
 Giroud, Françoise, Alma Mahler ou l’art d’être aimée, Robert Laffont, 1988, pp. 74-75. 

4 L’idéal du moi (ego ideal) 
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 استعارة پدری 
سال در تعلیمات خود دربارة عملکرد پدرِ   سه  در فوق آنچه را که طیّ لکان در مقالة مذکور 

 3پدر قتل روید در بارة با نظریّة ف 2نام پدر دهد. دراین مقاله بود بصورت فرمول ارائه میگفته 1ترمیزی

در را بصورت اسم  است. لکان دراینجا نام پآمده انطباق داده شده  4تم و تابو تُبدانصورت که در کتاب 

جانشین  معنی که ازیکسو  . بدینات طفل واقع میشوددر نفسانیّ  ه استعارنخستین  که مبنای    دادهلتی ارائه  دلا

جدید در نفس کودک    معنائیگردیده و ازسوی دیگر موجب پیدایش    )آرزومندی مادر(  اسم دلالتی دیگر

باب استعارة  ات فرمول او دردرمقابل و بمواز  بایستی فرمول کلّی لکان را درمورد استعارهمیشود. دراینجا می

   پدری گذاشت.

)s       استعاره:    کلیّفرمول 
𝟏

𝐬
)  

s

s
∙

s

x  
→  

از   حاکی X؛ استاسم دلالتی که جانشین آن شده  s اسم دلالت اصلی است و Sدراین فرمول 

 ات. حاصل از این عملیّ یمدلول   s و  آمدهپدید  sو   Sاست که از رابطة میان  جدیدیدلالت 

قدما از  ندکی با آنچه کند اکان از استعاره و مَجاز افاده میلازم به یادآوری است که مفهومی که ل 

م را واجد دو  زبان تکلّ 5ن پی زبانشناس معروف رُمنَ ژَکُبسُند متفاوت است. لکان در آنها مراد میکرد

ای دیگر  بال کلمه دلالتی( در ق ای )اسم کلمه  6تعاره که متناظر بر جانشینیاس -1داند: مقولة اساسی می

 آنهاست.در  7ایجاز بایکدیگر یا به اصطلاح  کلمات یعنی اسماء دلالت    ترکیبمجَاز که متبادر به    -2است و  

ت بدست بیاید. این  از اسم دلال مقاومت ای نیست که مستقیماً و بدون برای لکان مدلول مقوله 

است که اسم دلالت را از مدلول آن  ی کسری آمدهطّسُسوُر بصورت خ ان دُ شناسیِ فردینمقاوت در زبان

ذ را به دو صفحة متفاوت تبدیل مینماید تشبیه را به ضخامتی که کاغ ممقاو سازد. سُسوُر این خطّجدا می

بنحوی که علیرغم  ،قرار دارد و درطرف دیگر آن مدلول کند، کاغذی که دریکطرف آن اسم دلالت می

 گردند. نِ کاغذ دچار صدمه میدرهنگام مثلًا پاره شدهردو  قاوت )تفاوت( موجود میان آنهام

آید. درنظر او د که بواسطة دلالتی جدید پدید میایست جدیواره مقولهان برآنست که مدلول هم لک

ایست که در سترسی کودک به هرگونه دلالتی است چراکه نخستین استعاره استعارة پدری شرط اصلی د

 
1
 Père symbolique (symbolic father) 

2
 Le Nom-du-Père (Father’s Name) 

3
 Le meutre du Père (parricide) 

4
 Freud, S., Totem and Taboo (1912-1913), Complete Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund 

Freud, XIII, 1, Standared Edition, edited & trans. James Strachey, London, Hogarth Press, 1954-1974. 
5
 Roman Jakobson 

 ) Verschiebung  displacement, ger..Déplacement(در عُرف فروید جابجائی  6
 ) Verdichtung.Condensation(در عرف فروید  7
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لکان از ضرب یا تقاطع  آید. این دلالت جدید برای دک بوجود می کو باطنپیِ رابطة قلبی با مادر در 

]استعاره کلیّ ای موجود در فرمول همخرج صورت و 
s
s

x s
x  ]  بدست آمده حاصلی اینچنینs(

𝟏

𝐬
) 

 خواهیم داشت:  »علی شیر )شجاع( است«  ای چوناستعاره  دردارد. لذا 

)علی )
1

علی
 

علی

شیر 
∙

شیر 

x
 

 رسیم: ب به فرمول استعارة پدری میبدین ترتی 

 (
غیر

ذَکَر
)→     نام  پدر 

آرزومندیِ (مادر)

ابلاغ دلالت به طفل
 ∙   

نام پدر 

آرزومندیِ (مادر)
 

ری که  آنچه عمیقاً در نفس کودک کارگزار است نه وجود واقعی و خارجی پدر است و نه تصوّ 

 ای از آرزومندی مادراستعارهست که بصورت پدری ابلکه  ،خود از او داردبموجب حیث خیالی طفل 

خواهشمند ساخته    اوست که او را نسبت به پدر  فقدانی اساسی درای مادر حاکی از  چراکه تمنّ  .آیددرمی

کند. ازهمینروست که ساحت   جبرانفقدان مادر را از ذَکَر بمثابه پدر تواند به کودک نشان میدهد که نمی

رهاند. این رهائی موجب اصلی  ن میاطلق مادر شده کودک را از یوغ اسارت بدپدری جانشین آرزومندی م 

  ( مواجه خواهدبود Ⱥ) غیربا محرومیّت تنها نه پس فاعل نفسانی است، فاعلی که ازین  تعینّ فرد بعنوان

 .درمیدهد  تننیز خود خاص خلاء و فقدان اساسی  به قبولِ بلکه

 ذَکَر، مدلولی جدید 
لالت اوّلیّه موجب پیدایش مدلولی جدید  اسم د یعنی در جانشین کردن داختنعملکرد پدر در بران

در   شود که قبلًا کودک راکه جانشین مدلول گنگ و مبهمی می شود که ذَکَر نام دارد. همین ذَکَر استمی

است. اگر آوردهاز این آرزومندی درمی محض داده او را بصورت مطلوبیمقابل آرزومندی مادر قرار می

که  2اجابت از پدرطفل به مقولة    و  پدر نقض گردد  1ر اشکال شود یعنی جایگاه ترمیزی جانشینی دچا  این

میباشد دسترسی پیدا نکند   3امیال  دفعشرط اصلی برای رسیدن به مکانیسم عمدة نفسانیّات یعنی 

ابت و  تواند نیمیل نیافته طفل ن درآنصورت مدلول جدید )ذَکَر( که حاصل استعارة پدری است تشکّ 

نشینی ذَکَر را در آرزومندی فقدانی مادر احراز کند. دراینصورت مادر بعنوان موجودی فارغ از جا

 ومال کودک خواهدگردید.طی مطلق بر جانواجد تسلّباطناً درآمده  محرومیّت از ذَکَر 

 
1
 Place symbolique (symbolic rank) 

2
 Ger. Bejahung (Freud) 

3
 Refoulement (repression) 
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  مل جماع واقعافتد که »چه خوب بود که مانند زنان تحت ع به این فکر می 1هنگامیکه شِرِبِر 

  وی این فانتَسم را بعنوان توهین سازد.را متزلزل می «ار»واقع تمام اضلاع سازندة نمودارِ گردید« درمی

درغیراینصورت  نمیتوانست داشت.    ازآن گریزیبناچار متحملّ شده  که  نسبت به خود تلقّی میکرد، توهینی  

فقدان که  ، اموریبودمی اسی مر اسدو ا مندبرای اینکه بتواند آنرا تنها بحساب فانتسمی ساده بگذارد نیاز

کم وضعیتّی  حُبرای او واند اینکه استعارة پدری بت -1د: در خود احساس میکربطور وحشتناکی  آنها را

جذابیّت و   موجب اینکه مقولة ذَکَر و -2 باشدداشتهاین حالت زنانه  قبال در (2کمال مطلوب منَ ) ل ایدِآ

ی جز این نداشت جهت  بودن این موضع زنانهآمیز  توهینت دیگر  او گردد. بعبار  درفسون این حالت زنانه  

    بدان معنائی ذَکَری یعنی حاصل از پدر ترمیزی ببخشد.  که او نمیتوانست

 ؟ هذیان فانتَسم یا 
حاصل از پسیکُز.  وحشت و شکنجة روحی درواقع کوششی است نافرجام برای رهائی از هذیان 

، آیدبوجود می دو مبنائی که شِربِِر فاقد آنهاست  تأمین جهت  فرایندی است نفسانی کهمعنی که بدین

هذیان ازآنجهت جانشین   چراکهگیرد. وسایلی که برایش باقی مانده صورت میبمدد اندک  فرایندی که

همچنانکه قبلاً  است. ت این فانتَسم به شکست مواجه شدهفانتَسم گردیده که هرکوششی برای حفظ ماهیّ

(  $دهد. لذا انقسام و برزخ فاعل نفسانی )را تشکیل می  پسیکزُپدر اساس  انیسم نقض  گفتیم برای لکان مک

اصل استعارة  اسماء دلالت ح زیرا. ندارد کارگزاری پسیکُزگیرد در که بموجب اسماء دلالت صورت می

 ینبندد. برای جبران ارا بر قبول هرگونه محرومیّتی می ای که درصورت نقض راهپدری هستند، استعاره 

برد تا فقدان برزخ خود  پناه می)هذیان و توهّمات(  دم محرومیّت است که فرد پسیکتُیک به حیث خیالی  ع

( نیز فاقد تمامیّت بوده همچون فاعل  A)غیر معنی است که  ( بدین$را جبران نماید. انقسام فاعل نفسانی ) 

زی( خود را ازدست  )ترمی   محذوف  حالت  پسیکُز  در  غیرآنکه  ل حا باشد.  می  ( Ⱥ)   موجودی محذوفنفسانی  

زیر   ( که در Iی ) چنانکه در نمودارِ االوصف بر حیث خیالی واجد قدرتی مطلق میگردد. مع  دهد و بنا می

اطرافیان    است. چراکه هم موفق شده   غیربرخلاف انتظار در قبول  کمابیش  شرِِبِر    خواهیم کردآمده ملاحظه  

تابی که  ویا خوانندگان ک پزشک خود وهم  ددههمسر خویش را مورد خطاب قرار می خود و بخصوص 

شوند ورای همنوعانی  د کسانی که مورد خطاب او واقع میاست. درهرسه موردر شرح بیماری خود نوشته

 نیستند. ( @) ل به مطلوباتی جزئیساده برای او بوده قابل تحوی

 
1

م...( شد و معروف آلمانی که هنگام احراز مقام ریاست کل دادگاه استیناف دچار عوارض سخت روانی )هذیان، توهّقاضی  Schereberشِرِبِر   
است که برای تفصیل آوردهبه  شرح حال شخصیِ یک پارانُیاک در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفت. وی خاطرات بیماری خود را در کتابی بنام 

است. خوانندگان میتوانند در فروید خود مقالة مهمّی را به مطالعة آن اختصاص دادهآید. طالعة پسیکزُ بحساب می رباب ممّ دان مرجعی مهروانکاو
 مراجعه کنند.، 1398، نشر نی، مبانی روانکاویبخش مختص به پسیکزُ درکتاب نویسنده، به  این باره

2
 Idéal du moi (ego ideal) 



منطق اسماء دلالت                                                                       تُوپُولُژی تمنّا  

48 

 

 
 4  شکل

 ( I) یا نمودارِ

آن شاهد تزلزل ساحت    با این تفاوت که در  «را»عی است از نمودار  نوّواقع شکل مت در  «ای»نمودار  

گردد که  است. این تزلزل مانع از آن میه ضامن اصلی آن یعنی پدر نقض شده چراک   - رمزواشارت هستیم  

ض پدر و غیبت مطلق ذَکَر  شود. نقخود در حیث خیالی بعنوان ذَکَر  ری ازفاعل نفسانی واجد تصوّ

نسبت بیکدیگر قرار بگیرند   متنافرواشارت و حیث خیالی در وضعیّتی ساحت رمزگردد که موجب می

گوی هذیان   کند. لذا منَِگر هریک جهتی خلاف دیگری پیدا میمعنا که بجای تألیف و ترکیب دریکدیبدین

 گردد.میغیر ( جانشین Iن )مَ  کمال مطلوبرا گرفته و  $  ( جای فاعل نفسانیiفرد )

( کاملا  پسیکُزه دراینجا )در باشد کمی «ار»موجود در نمودار  واقعیّتِعِ همان مرب  AB-CD خطّ

دارای   تیک پسیکُ فردِ زیرا. استی باریک درآمده یا پهنای خود را ازدست داده تنها بصورت خطّ  طرقُ

 . میباشدای بسیار ضعیف با واقعیّت رابطه

 
 5  شکل

 ر(ادار مربع واقعیّت )قسمتی از نمو
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ای معنی که نمیتواند رابطهبدین  است  غیرمضاعف ساختن    بهدر عدم توانائی فرد    پسیکُزمشکل در  

را درحضور  غیرو غیاب  غیرثنوی و دوگانه میان حضور و غیاب ایجاد کرده غیاب خود را در حضور 

آید. ازینروست که  یه هذیان درپی برطرف کردن آن برمنقصانی است کهمان دقیقاً ؛ و این خویش بیابد

برعکس   آنکه. حال (Aدر عالم خارج وجود دارد ) تاً حقیقه گوئی بخود گرفت واقعی در هذیان هیأتی  غیر

ق داشته حضورش عین غیاب آن و  چراکه به ساحت رمزواشارت تعلّ   (Ⱥ)   است اساساً محذوفی  امقوله

 شود.میتبدیل    واقعیخیالاً به وجودی    ترمیزیمطلقاً    این وجودِ  پسیکُزباشد. در  غیابش عین حضور آن می

یعنی فانتَسمی که    - دی برای دسترسی به فانتَسم میشوآنچه موجب عدم وجود حوزة نفسانی خاص 

گردیده است.   1اینستکه نام پدر در آن نقض  -شود غیرمیان فاعل نفسانی و مضاعف بتواند ضامن رابطة 

بطور معمول  دهد، اسم دلالتی که  را تشکیل می  غیرات  بعبارتی دیگر این نقض شامل اسم دلالتی شده که ذ

 سازد.را جایگاه اصلی قانون می غیر

نقض   غیرکند. زیرا اگر قبول کنیم که نزد او تر پیدا میحالتی پیچیده پسیکُزدرمورد شِرِبِر مسألة 

ام و  قممیتوان چگونه پرسش این خواهدبود که است درآنصورت م نیافتهنگردیده ولی حالتی مضاعف ه

که فاعل نفسانی جای خود را به چه عنصر دیگری   روشن ساخت کردهرا در هذیانش معینّ  شمرتبت

 ؟استداده

است. حال آیا این ( تعبیه نشده $)  2فاعل برزخی  عنییجائی برای فاعل نفسانی    (I)  «یا»درنمودارِ  

کان را مبنی  میتوان فرمول ل وجود ندارد؟ آیافاعلی برای ضمیرناآگاه  پسیکُزدر امر حاکی از آنستکه 

اینکه »اسم دلالت نمایندة فاعل نفسانی در قبال اسم دلالتی دیگر است« درمورد هذیانِ موجود در  بر

 نیز بکار برد؟  پسیکُز

یا  متوجه وجود فاعل نفسانی است و روبرو هستیم؟ آیا فقدان در هذیان شِرِبِر با چه فقدان ذاتی 

رای  باستعاره است؟ اگر ر تنها بصورت یک استعاره درآمده لتی چون ذَکَاز طریق اسم دلا دراینجا فاعل 

حاکی از نوعی اساسی از   - دهد یا تمثیل تقلیل میرا به تشبیه وشناس که آن برخلاف زبان -روانکاو 

  ای کاری جز موجودل نفسانی است و اگر چنین استعارهع ص فرد بعنوان فابرای تشخّ  3انطباق هویّت

کند درآنصورت باید گفت که دراینجا فقدان  نمی  باشدبه تعیّن اسم دلالت    نمتعیَّفسانی که  ساختن فاعلی ن

دهای  طریق کُخود را درمقابل الفاظ دلالتی مییابد که از تیکنفسانی حاکی از آنستکه فرد پسیکُ فاعل

ه تنها را در موضع خاصی قرار داده بجای وجود داشتن بمعنای واقعی کلم او -یعنی هذیانات  -جعلی

تیک بجای حفظ منزلت خود بعنوان فاعل نفسانی  اند. لذا فرد پسیکُساخته واجد نوعی هستی ظاهری 

 
1
 Forclusion (foreclosure) 

2
 . ) divided subjectSujet divisé(برزخی یا فاعل منقسم  فاعل   

3
 Identification 
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را مطلوب   1بیش از آن نخواهد بود. لکان این مازاد مازادیگردد که تبدیل به موجودی می غیردرمقابل 

و تنها از   آیددرمی غیردر دست  (@)ایخواند، بعبارت دیگر فرد پسیکُتیک بصورت ملعبه می ( @)غیر

تواند به نوعی هستی ناموثق بعنوان فاعل نفسانی دست یابد که مطلقاً زیر یوغ  چنین طریقی است که می

اینچنین تیک را که تاحدودی درد روحی عظیم افراد پسیکُ توانقرار دارد. دراینجاست که می غیراستبداد 

 .دریافت اندواقع شده غیرزیر بار سنگین 

 آموزش روانکاوان ر د پسیکزُسهم 
ه  ب  پسیکُزاز طریق مطالعة تا  موفّق گردیدتوان دریافت که چگونه لکان گذشت مینچه باتوجه به آ

ای استثنائی و را بعنوان مقوله  پسیکُزز انسجام بیشتری بخشد. بجای اینکه باب نوِرُفرضیّات روانکاوی در 

ثات  تحقیق در بارة آن را در خدمت مباح  برعکسخارج از حیطة مطالعات خاص روانکاوی درنظر بگیرد  

روانکاوی را به محک آزمایش میگذارد   پسیکُزکه برآن بود لکان درمورد مبانی این علم گذاشت.  خود

تی  ای خارج از فاعل نفسانی بوده حجّقیقت که ضمیرناآگاه دقیقاً مقوله ای است بارز از این حچراکه نمونه 

 .2نیست«  غیراه چیزی جز گفتارة است قاطع براین اصل که »ضمیرناآگ

منطق   بلکه  دلالت میرسد به منطق حاکم بر اسماء  پسیکُزازطریق مطالعة تنها نه روانکاو آنکه نتیجه

دهندة این امر نشان تیک فرد پسیکُزیرا هذیانِ  .بخوبی درمییابدنیز را  (@)مطلوب آرزومندی  مکنون در

اساسی دارد که   3عییاز به حفظ و حفاظت خود درمقابل تمتّ بدیهی است که تاچه اندازه فاعل نفسانی ن

است با ارجاع به ذَکرَ نظم و ترتیبی لازم عی که نتوانستهدهد، تمتّپیوسته مورد تهدید قرار میرا  وجود او

 
1
 Reste (left-over)  

2
 « L’inconscient est le discours de l’Autre » («unconscious is the Other’s discourse »), Jacques Lacan. 

3
laisirP  لذّت   وی آن را باـبایستی تفاوت ماهیاست. قبل از همه م کانـاسی در روانکاوی لات اسـیکی از اصطلاح  Jouissance ع تمتّ  

(pleasure, ger.Lust)  از آن مصادف با توقّف حظ و لذت میباشد. این ت است بنحوی که آغع وجه مقابل لذّ معنی که تمتّخاطرنشان کرد. بدین
در  الوصف سهمی مهمّکه مع -اوّلیّه  ع جنسی لازم است که لذایذتّ مملاحظه کرد. چراکه برای نیل به تامر را میتوان حتّی در آمیزش جنسی نیز 

مندی از بخصوص درمورد افرادی که قادر به بهرهتوان  وقف یابند. این نکته را میت  -سازندبدان هموار میع داشته راه را برای وصول  دسترسی به تمتّ
درمراحل  Fixationه که حاکی از تثبیت لیّاست همواره در لذایذ اوّسیدهاکه فردی که به کمال جنسی نر. چرع جنسی نیستند مشاهده کردتمتّ

اصل تفاوت میان تمتّع و لذت را میبایستی در نظریة فروید  ع نهائی نائل آید.تواند به تمتّاست گم شده نمیابتدائی جنسی )مقعدی، دهانی و . . .( 
افزار )ارگانیسم( نا بر نظر قاطع فروید رانش غایتی جز کاهش تنشِ حاصل در تنجستجوکرد. ب  Pulsions (drives,ger. Trieb)ها  رانشدرباب  

ترین حدّ آن افزار براین گرایش دارد که همواره تنش را درپایینآید نیست. لذا تنندارد و لذّت چیزی جز آنچه درپی کاهش تنش بدست می 
گرایش خلاف اصل حیاتی موجودات زنده عمل میکند. ازهمینروست که فروید را به درجة صفر برساند. امّا این نگهدارد و درصورت امکان آن 

است در نفسانیاّت آدمی پیچیدگی بیشتری پدید است. این تناقض که در ذات این موجودات نهفته  رانش مرگ و زندگی معتقد به تألیف تنگاتنگ 
میخواند. لذا تمتّع حرکتی است متناقض در ذات نفسانیاّت که در عین  هی میگردد. لکان این اصل را تمتّعآورده منشأ فعل و انفعالات قابل توج 

طلب میسازد. بهمین جهت است که بنا حالی که متوجه امریست مثبت )لذّت( کاری جز تیشه زدن بر ریشة خود نکرده از آدمی موجودی خُسران
موجودی اساساً  نِورُتیک میسازند. نِورُز را نمیتوان بنا بر برداشتی ضات نفسانی دربطن فرد بوده از او برنقطه نظر خاص روانکاوی مشکلات و تناق

ت که علم پزشکی از آن دارد یعنی مبنی بر اینکه انسان درپی چیزی جز سعادت )تمتّع( نیست درک و فهم کرد. لذا آدمی را از مشکلات و معضلا
در جستجوی لاینقطع  تورّممعنی است که در نفس آدمی نوعی . تمتّع بدینزی جز اَلَم و رنج نبوده عین آنستروانی گریزی نیست چراکه تمتّع چی

آید که حاصلی جز رنج ندارد. این تورّم چندان فزونی میگیرد که تمام نفسانیاّت را تحت الشّعاع خود قرار میدهد. ازین روست که لذت پدید می 
مینامد. مفهوم تمتّع را نزد لکان میتوان   Plus-que-jouirمازاد لذت  را  ( آن  Mehrwertخاص از کـارل مارکس)لکان با عاریت گرفتن اصطلاحی  

میخواندند نزدیک دانست. ازهمینروست که برای لکان آنچه فرد حاضر به ازدست دادن آن نیست همین رنج و اَلَم   سرّ سویدابا آنجه قدمای ما 
 عمده در آنست. ی کسب آگاهی از آن و ایجاد تزلزلی )تمتّع( اوست. لذا غایت روانکاو
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جای خود  ( @)ع مطلوب آرزومندی تمتّاین نوع  یافته فرد را از رنج و اَلَم ناشی ازآن برحذر دارد. در

ان به جستجوی آن ناگزیر میسازد که حاصلی جز غم و درد برای او  داده فرد را چن 1مطلق  وبیمطلرا به 

  پسیکُز ز را از و اَلمَ وجود ندارد. آنچه نوِرُ ع. چراکه در تحلیل نهائی تفاوتی میان تمتّببار نخواهد آورد

را محدودیّت بخشد.    غیرع  ت تمتّساع به آرزومندی توانستهتیک با تبدیل تمتّورُمتمایز میسازد اینستکه فرد نِ 

برای   ی مطلق مطلوبخود را بصورت باقی مانده  غیرع ناشی از تمتّ تیک تحت استبدادِآنکه فرد پسیکُحال 

ن(  سیُسترَاز آرزومندی که بجهت محرومیّت ذاتی فرد از آن )کَ ایستاست. لذا ذَکَر استعاره آن درآورده 

ی این محرومیّت از ذکََر )کسترسینُ( است  د. عدم کارگزارمیکن ع محدودتمتّجستجوی نامعقول او را از 

 سازد.می غیرحدّ وحصر ع بی تیک را قربانی تمتّکه فرد پسیکُ

  است ای ثانوی نداشته جنبه   پسیکُز ربوط به  شود که بازگشت اجمالی ما به مبحث م دراینجا معلوم می

ی  دلیلی قاطع برا پسیکُزشود. خوانده می مطلوب مطلقزیرا که بخشی است عمده از منطقِ حاکم برآنچه 

دری برهانی روشن و واضح فراهم  تنها برای فرمول معروف استعارة پتحقیقات روانکاوی است. زیرا نه

ع در دیالکتیک  و رابطة آنها را با تمتّ 2دلالت   الفاظِ  کند که عملکردپذیر مینیز امکانسازد بلکه این امر را  می

 بعداً به نکتة اخیر خواهیم پرداخت. دریابیم. ( @) آرزومندیطلوب ( و مφموجود میان ذَکَر) 

 لفظ چیست و هذیان کدامست؟ 
ل اسماء دلالت دخیل  بپردازیم که الفاظ که اینگونه در تشکّتوانیم اجمالاً به این پرسش حال می

زبان  ز برعی است که ااشند. مشاهدة سادة کودکان حاکی از تمتّ تند واجد چه عملکردی نزد آدمی میبهس

  2-3ع بخصوص قبل از دسترسی طفل به زبان ملفوظ )حدود سن آوردن الفاظ دارا هستند. این تمتّ

ازند »زبان«  سالگی( مشهود است. پرسش اینستکه چه عواملی دست اندر کارند تا کودک را قادر س

است که نظریة  اینج. در3به زبان ملفوظ دسترسی یابد ه جود زندکرده بعنوان تنها موغیرملفوظ خود را رها 

ت خود را نمایان  شود حقانیّها بواسطة آرزومندی آدمی حاصل میم تنروانکاوی مبنی براینکه زبان تکلّ

باشد.  به محرومیّت از ذَکرَ )کَسترسَینُ( می ایست که منوطانکه قبلًا گفتیم آرزومندی مقوله میسازد. امّا چن

نع دسترسی به نام پدر و  امری بمراتب معضل بوده ما پسیکُز حال اگر قبول کنیم که مقولة آرزومندی در 

آن درخواهیم یافت. زیرا هذیان بیشترازآنکه به اسماء  گردد درآنصورت جهت وجودی هذیان را در  ذَکَر می

مازادی  کی است. بعبارتی دیگر الفاظ از الفاظ متّ  ع تمتّآن ارتباط داشته بر  حواشیدلالت مربوط باشد به 

 
1
 La Chose (Thing,ger.das Ding) 

2
 La lettre (letter) 

3
 Cf. Berwick, Robert & Chomsky, Noam, Why Only Us, The MIT Press, 2016. 
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در عدم قابلیّت فرد در دسترسی به محرومیّت از ذَکَر که شرط رسیدن   انند سهمی مهمّوتبوده می تعاز تمّ

 باشند. به استعارة پدری است داشته

میان »لفظ   2ویسی که جیمز جُابه رابطه 1«شدهنامة ربوده »خود موسوم به معروف لکان در مقالة   

کند تا نشان دهد که گرچه اساس لفظ  اشاره می ایجاد کرده 4( litter( و »ذباله« ) letter« )3مکتوب )نامه( 

الوصف بایدگفت که موضع و مقام  ( اسم دلالت دانست مع littéral)  الفظیِدر عملکرد تحت توان را می

بایستی باتوجه به موضع  این »حوالی یا حواشی« را می  .5آن قرار دارد(  littoral)   اصلی آن بیشتر در حوالیِ

اسماء دلالت را در احاطة خود  زنجیر که دانست لبة سوراخی بصورت  دریافت، یعنی هاتوپولژیک آن

 الفظیتحت  طورظ ازیکسو بالفچراکه ا. کندعمل میع میان آگاهی و تمتّ مبهم داشته همچون مرزی 

(littéral مانند اسماء )  د و از  نمیکنن «دیگر نمایندگی فاعل نفسانی درقبال اسم دلالتی»جز دلالت کاری

د یعنی بمثابه کلامی  مایننعمل می (@) از تمتع  بی جزئیمطلویعنی  6مطلوبخرده وان دیگر بعنسوی 

معزول بمثابه  هستند دلالتی  اء لذا اسم. 7انده درحالتی از تعلیق نگهداشته شده ک ( littoral)  جنبی هستند

فته موجب  گر ونامشخص و خارج از قانون قرارعی مبهم ای که دربطن تمتّ(، ذبالهlitterمازاد یا ذباله )

شویم که  عی مواجه میگردد. دراینجاست که با تمتّیل به زن شدن درمثال شِرِبِر( میتیک )مای پسیکُعارضه

یابیم. این می ک آنهافاقد توانائی و استعدادی است که معمولاً در اسماء دلالت و قدرت جابجائی و تحرّ

ثابت و یکسان  درنحوة بیان خود پیوسته م نیز چراکه فانتَس هاستدر فانتَسم ع مندرج ع یادآور تمتّ تمتّ

بهمین جهت است که    .خود بگیرد به    کجابجا شده وضعی متحرّتواند  میاسم دلالت    درمقام  لفظامّا  .  است

باشند بوده گاه  رزومندی که همواره دچار نقصان میتوان گفت که »مانند دیگر مطلوبات آبقول لکان نمی

ی  دهد بنحوپیوسته تغییر مکان میبا حفظ صورت ثابت خود  خلاف آنها  است، بلکه بر  مفقودو گاه    جودمو

 
1
 Lacan, Jacques, The Purloined Letter in Ecrits, trans. By Bruce Fink, W.W. Norton & Company, N.Y.- London, 

2006. 
2
 James Joyce (1882-1941) 

3
بمعنای اصلی آن   -2برای مخاطبی دور و  ای ارسالی نوشته بمعنای رایج آن یعنی  -1 :که »نامه« را به دو معنی درنظر بگیریمدراینجا لازمست   

ایست مقوله  -شد و خواه مکتوبشفاهی با خواه – لفظبرای لکان  ذاردن« است.گ الفاظر لفاف ه »نامیدن« یعنی »ددر زبان فارسی که متبادر ب
میباشد،   نفسو    جسملذا لفظ حاکی از رابطة    است.  امرواقعو    ساحت رمزواشارتاسماء دلالت بوده پیوند میان    مادیّت ملموساساسی که حاکی از  

ه برای حلّ این مسألة اساسی است است. دراینجا لازمست که یادآوری کنیم کای لاینحل باقی ماندهای که درطول تاریخ تفکر همچنان مسأله رابطه 
احوال  یندگی نمانامید. درنظر او رانش عبارتست از  Pulsion (drive, trieb) رانشکه فروید به تعبیة مهفومی جدید پرداخت، مفهومی که آنرا 

ه برای خود جا و مکانی مهمّ در شد تصوّراتمعنی که سوائق جسمانی بمنظور نیل به غایت خود تبدیل به و سوائق جسمانی در نفسانیّات. بدین
و سوائق ( محرّکات Repräsentanz( هستند که نمایندگی )Vorstellungenها درواقع تصوراتی )معنی که رانشنفسانیاّت احراز میکنند. بدین

مسألة رابطه میان جسم و  میخواند. درمورد  Vorstellungsrepräsentanz راجسمانی را در نفس بعهده میگیرند. ازهمینروست که فروید آنها 
 .1398، نشر نی، ذهن و زماننفس ن. ک. موللی، کرامت، 

4
 “a letter, a litter. . .” 

5
(، ن. ک. المنجد العربی ttoralli) آمده و هم بمعنای حاشیه و ساحل( litter) دفعهم بمعنای تخلیه و نیز در زبان عربی لفظ جالب اینکه     

 .1973یس، الحدیث، مکتبة لاروس، بار
6
 Objet partiel [objet « a »] (part-object) 

7
است. ازآنجمله در مورد هذیان شِرَبِر نشان دادهباشد. لکان این نکته را بخوبی  ت هذیان در پسیکُز تعلیق کلام میدانیم یکی از خصوصیاّچنانکه می   

«  Das will ich mir« و یا »آن را خودم. . .Sie sollen nämlich. . . «، »شما باید البته Nun will ich mich»حالا خود را خواهم. . .  است:
(Lacan, J., Ecrits, Seuil, Paris, 1966, p. 539) . 
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  شدة نامة ربودهتحلیل معروفی که از وتجزیهدر شود«. لکان که هیچگاه درجائی که انتظار میرود یافت نمی

 .2است نشان دادهمداوم را  مکان این تغییر بخوبی بعمل آورده  1ادِگار پُو

( درآمده  litter) مازادبصورتی که  معنیبدین .وت در فانتَسم دارندالفاظ کارکردی کاملًا متفاامّا 

د. آدمی از  نگردمی 3( @) میان ذَکَر و مطلوب تمنا  معکوسای ر اصل حاکم بر فانتَسم موجب رابطه ب بنا

ای( بیش نیست بدست نیاورده  )ذباله هرگز مطلوب آرزومندی خود را که درواقع مازاد فرط میل به ذَکَر 

دیتّی واقعی  آرزومندی موجواصلی  اسم دلالتِ    نفسه درمقامفیذَکَر    ازآنجاکه  ولی  د تصاحب کند.نمیتوان

( همواره با زرق و برق و جلای  @)  مطلوبیعنی خرده هن ندارد لذا وجه خارجی آن و خارج از ذ 

 سازد.ای از فریبندگی مستور میدر پرده آن را ظاهری خود 

 وجود ندارد رابطة جنسی 
( و  ای که میان ذَکَر)توجه به رابطه و باایم بحال آموخته آنچه تامحدودة  و  دّ در ح نیمتوامیحال 

ن را بدان نحو که لکان در پیچیدة کَسترَسیُوجود دارد مسألة  (@) مطلوبخردهجانشین خیالی آن یعنی 

ولة  سه مق را تحتآنها  است مورد نظر قرار داده عملیّات متقابل هریک ازبدان پرداخته 4مثلث خود

 درجدول زیر خلاصه کنیم. 7ت از ذَکَر و محرومیّ  6، حرمان 5نامرادی

 

 عامل اصلی حاصله عملیّات رفتهازدست مطلوبنوع 

 symboliqueپدر ترمیزی  ( imaginaireخیالی ) نامرادی réelطفل بعنوان مطلوب واقعی 

 imaginaireپدر خیالی  (   réelواقعی)  حرمان symbolique ذَکَر ترمیزی 

 réelپدر واقعی  (   symboliqueترمیزی) نسترسیُکَ imaginaireذَکَر خیالی 

 

از  که بجهت دخالت ترمیزی پدر حاصل آمده کودک را  خیالی ای است همواره مقوله  نامرادی -1

 کند. می جدامادر 

 
1
 Poe, Edgard Allan, Sellected Tales, Penguin Classics, 1994. 

2
دید آمدن یک سلسله وقایع افتد موجب پصاحب کسی می شده و هردفعه که در تربوده ای  ای رسواکننده میچرخد که از ملکه داستان بحول نامه    

قاطع و یکسان است که  (structure)تجزیه و تحلیل این داستان برآنست که نشان دهد هر نظامی تابع ساختمانی  باگردد. لکان ثابت و لایتغیر می
 کند. از افرادِ دخیل درآن عمل میبطور مستقل  که نی از عناصز صوری است معیّثابت و همواره دارای سلسلة علیرغم هرگونه تغییر مکانی 

3
  Sublimationبیش نبوده متعلّق به حیث خیالی است ولی بجهت مکانیسم تصعید    (@)مطلوبیمواره خردهبلحاظ روانکاوی مطلوب آرزومندی ه   
 ارتقاء پیداکند. das Dingمیتواند بمقام مطلوب مطلق  -که اثر هنری نمونة بارزی از آنست -
4

 است. RSIمعروف به  Imaginaire خیالی  حیثو  Symbolique رمزواشارت ساحت، Réel امرواقعنظور مثلث م  
5
 Frustration 

6
 Privation 

7
 Castration 
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دان  یالی عامل فقآید و درآن پدر بطور خکه در عالم خارج پدید می واقعی ت ای اسمقوله  حرمان -2

 گردد. کَر میترمیزی ذَ

رفتن  ازدست که بعلت وجود واقعی پدر حاصل آمده موجب  ترمیزیفرایندی است  نکَسترسیُ -3

 د. میگرد طفل بعنوان ذَکَر خیالی برای مادر

نزد آدمی امری    حیث جنسیگانة آنها حاکی از این نکتة اساسی است که  تقاطع سه   لیّات واین عم

خاص   بلحاظ حیث جنسیِچراکه فاعل نفسانی  یان امری است ممتنع. ان آدمنسی میطبیعی نبوده رابطة ج

رابطة جنسی نه ای را تضمین کند. بعبارت دیگر واقعی است که بتواند چنین رابطه ارجاعیخود فاقد 

 نه حالتی ترمیزی ونه صورتی خیالی. مطلوبی واقعی دارد

حیث   معناست که فاعل نفسانی در  گوئیم که فاقد مطلوبی واقعی و خارجی است بدیناینکه می

واجد  همواره مانند حیوانات نیست که  کند. بعبارت دیگربعنوان موجودیّتی واقعی عمل نمی خود جنسی

ای در انسان وجود ندارد. ازآنجا که نام  ز روی غریزه عمل کند. چنین غریزه ا  بودهلایتغیّری    رفتار جنسیِ

اساسی  گردد که بجای این فقدان  می  پذیراو امکان  ین امر براید است لذا اپدر موجب فقدانی اساسی در فر

آن همچون مردمک چشم خود    یعنی بخشی زائد را برگزیند و بدان عمیقاً دل بسته از(  @) مازادی جزئی  

 ایغریزه کی بر متّ است که آرزومندیش ( @) مطلوب خرده به آدمی خاطر حفاظت کند. بجهت تعلّق 

است که میل جنسی را فاقد    پسیکزُین فانتَسم در  هم   . شکست دارد  او  فانتَسم   جنسی نبوده بلکه بستگی به 

 د.میگردت ساخته موجب خساراتی اینچنین عظیم محدودیّ

ای  است که بتواند پایه 1یا موجودیّتی ترمیزی رمز( حاکی از عدم وجود حرمان مین فقدان )دوّ

  تصوّر میرود فقدان مذکور   واجد ذَکَر بوده   مفروضاً که    غیری فراهم آورد،  جنسی    غیریمحکم برای وجود  

  ( زن و مرد ) متمایز دهد که قائل به دو جنسکم بر اسماء دلالت بما اجازه نمیحا کند. منطقِمیرا تکمیل 

شود که اساس  نسان بعنوان موجودی ناطق برآن میباشیم. ولی درعوض آنچه دراین امر قاطع است اینکه ا

بحساب بیاورد و دیگری    )مرد(  ه دو قسم متفاوت تقسیم کرده یکی را »کلّ« عملکرد ذَکَر یا فقدان آن را ب

و رابطة آنها با حیث جنسی   مورد این دو مقولة منطقی )کلیّ و جزئی( . بعداً در)زن( را بعنوان »جزء«

 کرد.صحبت خواهیم 

ا قادر به  مین فقدان حاکی از عدم وجود صورتی خیالی از ذَکرَ است که بتواند فاعل نفسانی رسوّ

ر ای است که درپشت آن انسان قادر به تصوّپردهکند. این تصویر خیالی درواقع    حیث جنسیدسترسی به  

( یعنی  - چراکه ذَکَر واجد تصویری خیالی نبوده همواره بصورت منفی ) هرچیزی جز ذَکَر میباشد. 

 
1
 Symbole 
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ای سته در تصویر آینهکَر پیو ت که ذَگردد. ازهمینروس ( ظاهر می1محرومیّت از آن بصورت  درحالت فقدانی )

لزوماً  است که  ( @)یابیم ذَکَر نیست بلکه مطلوب آرزومندی  پرده می عنصری است فقدانی. آنچه در پس

 دارد.نجنسی دیتّی موجو

ه طریقی  گردد که چگونه و ازچسی وجود ندارد این مسأله مطرح میحال اگر بپذیریم که رابطة جن

مند شده به تبادل مطلوب با انباز جنسی خود نائل  جنسی بهره  ی عمتّاز تقادر خواهدبود  فاعل نفسانی 

 شود؟

  داشتنو  بودندو فعل این روابط را براساس دیالکتیکِ میان  2« ذَکَر ومعنایدلالت »لکان در مقالة 

یک راه برای فاعل نفسانی   دهد. دراین دیالکتیک فقدان بعنوان اسم دلالت اصلی تنهامورد نظر قرار می

معنی که  رآورد. بدین گذارد و آن اینستکه چه ظاهری بخود داده و به چه نحوی خود را بنمایش دیبجا م

ند. لذا  از جنسی مسأله برسر این است که چیزی را که فاقد آنست به دیگری عطا کبرای هریک از انب

قادر به دریافت   بایستی تظاهر به »داشتن« ذَکَر کند یعنی چنین وانمود کند کهدراین ظاهرپردازی مرد می

واقعی  بنحوی که گوئی قادر به اعطاء و »دادن«  ،تظاهر به »بودن« آن نماید  میباشد و زن میباید غیرآن از 

  فاقد آنست  غیر »بودنِ« آنچه »داشتن« یا از فرط میل به فرد آدمی . ولی به انباز جنسی خود میباشد آن

 3بدین نحو که به امحاء حیث نفسانی  هد،ر دقراکه خود را مطلوب دیگری نتواند کرد  کاری جز این

آنکه  د. نتیجه آوردر  (خود  )انباز جنسی  غیر تمتّع یا کالائی برای  بصورت شیءخود را پرداخته  خویش

 رود.  محض نیز ازمیان می تد تفاوت جنسیِدراین دادوس

 پارادُکسِ غیر 
به مسألة عملکرد    4« گاه فرویدعزل فاعل نفسانی و دیالکتیک آرزومندی در ضمیرناآ»لکان در مقالة  

بار بجای اینکه عملکرد  گردد. وی اینع میمتفاوت از آرزومندی و تمتّجنسی ذَکَر بازگشته قائل به دو وجه  

ملاحظه قرار  مورد  جنسی  ع  بگیرد آن را در رابطه با مقولة تمتّ  پدر را تنها در رابطة آن با آرزومندی درنظر 

جنسی   عتمتّ( قادر است به −ن ) ازطریق کَسترَسیُ آرزومندیه دهد و برآنستکه روشن کند چگونمی

کند. بعبارت دیگر  ( عمل میتحت سلطة ذَکَر بعنوان اسم دلالت )  اصولاً   جنسیع  بیانجامد درحالیکه تمتّ

 مندی از آن بیانجامد. امری مثبت یعنی به بهره به تواند( می−چگونه امری منفی یعنی محرومیّت ازذَکَر) 

 
1
 Castration 

2
 »Lacan, J., La signification du phallus, in Ecrits, Seuil, Paris, 1966; published as Signification of Phallus, trans. 

By Bruce Fink in Jacques Lacan, Ecrits, W.W. Norton & Company, N.Y.- London, 2006. 
3
 Subjectivité (subjectivity) 

4
 Lacan, Jacques, Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien, in Ecrit, Seuil, Paris, 

1966 ; published as The subversion of the Subject and the dialectic of desire in the Freudian Unconscious, trans. 

By Bruce Fink in Jacques Lacan, Ecrits, W.W. Norton & Company, N.Y.- London, 2006. 
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. برای توضیح این تغییر  شاهد تغییر جهتی عمده در تعلیمات لکان هستیم  ور در فوقة مذکمقال در

 را مورد ملاحظه قرار دهیم. غیربازگردیم و رابطة با  «اِل »بایستی به نمودار اساسی می 

سوی دیگر   ( قرار دارد. از@-@)در جایگاهی ورای زوج خیالیِ  غیردیدیم که دراین نمودار 

»بستگی به وقایعی    ( متمایز شده$این نمودار از فاعل برزخی )  ( که درSنفسانی )ضع فاعل  برای لکان و 

رت  ف وقوع است بصورُمعنی که »آنچه درآن در شُبدین  ،باشند«درشُرُف وقوع می غیردارد که درجایگاه 

آنکه فاعل  ه («. نتیجناآگاه چیزی جز گفتارة غیر نیستضمیرچراکه ) آیدبرای فاعل نفسانی درمی گفتاره

که شرایط اجتماعی، سوابق تاریخی و اوضاع و احوالی را که درجامعه   ، غیریاست غیرنفسانی در گرو 

فرد فرد احاد جامعه را تحت لوای خود   گفتارة خودبا  قرار دادهدرحال تکوین هستند درجهتی خاص 

مورد جنسیّت )زن یا  ش درپرس  منجمله ستفاعل نفسانی ا های اساسیِحاوی پرسش غیر آورد. لذا درمی

ار   ـبه چه کام، جا آمده  ـازک، )من چه هستم اوودی ـت وجوط به امکانا ـمرد بودن( و یا پرسش مرب 

  برای یافتنِ نیز لازم را  عناصر است که فاعل نفسانی  غیرهمین جایگاه  حال در(. درعین؟  . . . آیممی

اوضاع و احوال روز بلکه بطوری بازهم  مربوط به    تنهانه هائی  پاسخ پیدا میکند،  های خود  پاسخ به پرسش 

جایگاهی است که   غیرآنکه و غیره. خلاصه  وممات تولید نسل، حیات تر دررابطه با مسائلی چون اساسی 

کم نداشته جایگاهی  چیزی  غیرگوئی  .1خود را مییابد و هم پاسخ بدانها  هم پرسشآن فاعل نفسانی  در

و قوام آن را مورد سؤال قرار داده بپرسیم چگونه و   ن دارد که وجودنقص. لذا جای آبی  است کامل و

 دهند؟ یوسته مجموعة منسجمی را تشکیل میبیکدیگر پ  غیردرچه شرایطی اسماء دلالت اینگونه در جایگاه  

باب پرسشی مقدم برهرگونه امکان درمان در در»بایستی در مقالة پاسخ لکان را به این سؤال می

که خود جایگاه اسماء    غیراین مقاله نام پدر بصورت اسم دلالتی تعریف شده »که در    دریافت.    2«پسیکُز

 باشد«. ایگاه قانون و ممنوعیّت نیز میکه ج غیریکند، عمل می غیردلالت است بعنوان اسم دلالتِ 

بعنوان  غیربعنوان محلّ اسماء دلالت توسط  غیرمعنای این جملة لکان چیزی جز این نیست که 

ای از اسماء  مجموعه   اعف داشته هم مض  حالتیاساساً  غیر که ولی نکته اینستمیشود. تکمیل   ه قانون جایگا

کاتالوگی توان گفت که درمقام تمثیل میبطوری خود نفسه واجد اسم دلالتی خاصِدلالت است وهم فی 

 دهد. کاتالوگی که خود آن را تشکیل می های موجود ازجملهاست از تمام کاتالوگ 

. لکان در داردنیز شمول آن بر خود  غیرآن اسم دلالتِ  بر رسیم که بنابستی میض یا بنتناقبه  لذا

این مطلقیّت یا تمامیّت را که خلاف موازین منطقی است تحت پرسش   «. عزل فاعل نفسانی . . »مقالة 

 
1
 Cf. Foucault, Michel, Leçons sur la volonté du savoir, cours au Collège de France, Le Seuil, 2011. 

2
 Lacan, Jacques, D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, in Ecrits, Paris, Seuil, 

1966 ; published in English as On a Question Preliminart to any Possible Treatment of Psychosis, trans. Alan 

Sheridan, in Jacques Lacan, Ecrits, A Selection, London, Tavistock, 1977. 
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ویحاً به منطق  مول پیدا نکند. دراینجاست کـه تلآید که از لحاظ منطقی برخود شبرمی   غیری آورده در پی  

مشمول   تواندنمی غیرآنستکه اسم دلالتِ  حاکی از S1(Ⱥ) ون ی چ. بطورمثال فرمولرداع داریاضی ارج

  غیر مسألة  چنانکه ملاحظه میشود. دارد (Ⱥ) و ناکامل  موجودیّتی محذوفغیر زیرا درخود آن باشد. 

  چراکه ل اشاره دارد. برتراند راسِ بعنوان جایگاه اسماء دلالت به مشکل اساسی  غیربعنوان محلّ قانون و 

زیر اجمالاً    . در2راه حلّی برای اینگونه تناقضات پیداکند  بود تا  برآن  انواع  نیز در نظریة خود دربابل  راسِ

 پردازیم.می میشودخوانده  پارادکُس راسلبه توضیح آنچه 

 در پارادُکس راسلِ غیر
یابیم که تعداد قابل توجهی از طبقات  ه درمیهموار   ها( و خواص آن ر مطالعة مفهوم طبقه )مجموعهد

هاست خود بعنوان نوعی سیب  سیب  انواعای که شامل  ة مخصوص بخود نیستند. مثلًا طبقه عضوی از طبق

 آید. نمی بحساب

، طبقاتی که بحساب آوریم طبقاتای شامل تمام را طبقه xصورت مسأله اینست: درصورتی که 

ز طبقة خود بحساب آید؟  تواند عضوی امی xد درآنصورت آیا طبقة عضوی از طبقة خود نباشنمجموعاً 

 . پذیر استنانیم دراینجا پارادکس امری اجتناب بیچنانکه می

عضوی از طبقة تمام طبقاتی    xدرآنصورت    ( x  ∈  xباشیم ) باشد یعنی داشته  xعضوی از  x   اگر -1

ایم به این نتیجه داده  xکه از    هستند. امّا باتوجه به تعریفی  طبقهخواهد بود که اعضائی از این  

 عضوی از طبقة خود نیست.  xرسیم که  می

عضوی       x( درآنصورت  x  xباشیم )د نباشد یعنی داشته عضوی از طبقة خو  xاگر برعکس   -2

عضوی از  xاز طبقة تمام طبقاتی که عضوی از آن طبقه نیستند نخواهدبود. دراینصورت 

 . اهدبوددهد خوآن را تشکیل میای که خود طبقه

عضوی از   xعضوی از طبقة خود خواهدبود درصورتی که و فقط درصورتی که  xبعبارتی دیگر 

عضوی از   x عضوی از طبقة خود نخواهدبود درصورتی که و فقط درصورتی که x   طبقة خود نباشد. و

 طبقة خود باشد. 

∋  x) (x ∈ non       بطور خلاصه: x ≡ x 

   )  x  ∈ x) ≡  (x  x)ویا                     

 
1

 .آورددرمی  (Ⱥ)است ناقص و ناکامل که آن را بصورت موجودی محذوف  (Sحقیقتی)واجد  (A)غیریعنی که   
2
 Russell, Bertrand, « Mathematical logic as based on the theory of types », in American Journal of Mathematics, 

vol. 30, 1908. 
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بحساب    عریف ما جزئی از آنبایستی شامل اعضائی باشد که در تنتیجه میگیریم که هیچ کلیتّی نمی 

 باشد. ک چنین طبقه یا کلیتّی مجاز نمی. لذا یاندآمده

یتی که کند که موارد مطالعه و خواص آنها را برحسب اهمّدرمقابل این پارادکس پیشنهاد می راسل

 کنیم: 1بندیمختلفی سلسله  واعناارا هستند به هریک د

 است.( از تمام اعضاء تشکیل شده 0نوع صفر ) -

 است. وارد موردنظر( تشکیل شده تمام طبقات اعضاء )یا خواص م( از 1نوع یک ) -

لی غیـرالنهایه. . .  است. و اقاتِ طبقات )یا خواصِ خواص( تشکیل شده( از طب2نوع دو )  -

یجاد  ه عنصر مادون انتساب داده سلسله مراتبی به این صورت ابنحوی که درهرسطح یک خاصیّت را ب

تر با توجه به سطح پایین  یراتب هرسطحشود دراین سلسله محظه می. چنانکه ملا n3<n2<n1<n0:  کنیم

2زبانی مافوق حالت  که نسبت به این سطح   گرفتددر وضعی قرار خواهاز خود 
 را خواهدداشت.   

تی در این مورد از خود نشان دقّبلکه چنان  ه مدّ نظر داشترا پیوست این تمایزتنها فِرگِه نیز نه 

شود و نحوة بیان آن تفاوت ایجاد کنیم،  میان آنچه بیان می د در زبان ریاضی دیلازم مید که حتی میدا

یک برهان را   تابع نمیتوان میگفت  چراکهبود. دانان قرار گرفتهی که تا زمان او مورد غفلت ریاضی تفاوت

 سه بعنوان برهان بکار گرفت.فنفی

تنها عبارت از موضوع و محمول میدانست برآن بود که  برخلاف منطق قدیم که قضیّه را فِرگِه 

با اسم خاصی مشخص  نیز را  موضوع قضیّه  لذاتمایز ایجاد کرد. میبایستی بین محمول و مفهوم قضیّه 

ی  رعایت آن حتّم که عد-اد این تمایز م ایجعلیرغباز . امّا واشتباه نشودتا با مفهوم آن خلط دمینمو

مفهوم انسان جای خود انسان  تواند باشد )مثلًا در تعبیری چون »مفهوم انسان« که درآن  درمواقعی مجاز می

برملا ساخت.  1902ا درسال  درسیستم منطقی خود به تناقضی برخورد که برتراند راسل آن ر  -گیرد(را می

این تفاوت که  بود باجی مشابه فِرگِه رسیدهبه نتای توابع و مفاهیمورد و نیز درمگوید که خود اراسل می

  تابعی هرتعمیم بود از مشکلی خاص اجتناب ورزد. این مشکل ناشی از تأیید این امر بود که توانسته

 بگیریم. قضیّه بجای برهان  نفسهتابع را فیمنجر به این شود که  ممکنست

 های منطقی بست روانکاوی و بن 
را روشن    غیرمسألة مضاعف شدن  تا    فرصت مغتنمی استت  اسون  ت فوق که خاص منطقیّحظاملا 

نیز بشود؟ البته تواند شامل اسم دلالتِ خاص بنحوی است که می غیرکه آیا انسجام  لذا بایددیدکنیم. 

م ابهامات است  سا اقحاوی انواع و    تاًم طبیعیبه بهانة اینکه زبان تکلّ  کرده توانیم به چنین انسجامی اکتفاء  می

 
1
 Hiérarchisation (hierarchisation) 

2
 Métalangage (metalanguage) 
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طبیعی  که منطق برخلاف زبان  ابطال وجود ضمیرناآگاه منجر شود. بخصوص  ردّ و    کاری کنیم که عملاً به

اجد علامتی کند که هرموردی را تنها ودرپی چیزی جز برطرف ساختن همین ابهامات نبوده ایجاب می

ازهمینروست  د باشد. ی متعدّردواوجه اجازه ندهیم علامتی خاص دربردارندة ممختص خود کنیم و بهیچ

بعنوان   . بودرفع همین ابهامات  درپی    بازهم بیشتری یافت که محاسبات فِرگِه که درمطالعات راسل توسعة  

دو تفسیر   1توان بابکاربردن سورهای منطقیه که »هرمردی خواهان زنی است« میمثال درمقابل این قضیّ

 کاملًا متفاوت ارائه داد:
1- x   yرددوست دا را (x) (∃𝑦) 
 
2- x   yدوست دارد را  y ( x)      

چه کنیم و یا   3یا »تنها ناغافلان سرگردانند« 2زنند«بهمین نحو باید پرسید با قضایائی امثالِ »کودکی را می

بول نیست ولی قای چون »آن مرد زن زیبائی است« که گرچه از نظر دستور زبان قابل در مقابل قضیّه 

واقعیّت گفتارة  چرا    دراینجاست که درمییابیم  بسادگی کنار گذاشت.ای منطقی  قضیّه  اننوبعتوان آن را  نمی

 . بست ملاحظات صوری منطق جستجو کردبن بایستی درروانکاوی را می

اگر قبول کنیم که روانکاوی وارث پیشرفت منطق ریاضی و ملاحظات صوری آنست این لزوماً  

. ولی آنچه برعکس  باشیمن را پذیرفتهاهای آنبستلژیک منطقیّون و بنوئُمبانی ایدِ  کهبمعنای آن نخواهدبود  

را که از  قضایا  بدیهی بودن مصادیق    پس میتوانرد قبول روانکاوی است اینستکه ازایندر منطق جدید مو

. روش صوری منطق ریاضی براساس ردّ و  تحت پرسش قرار داد بودهزمان ارسطو مورد قبول همگان 

موکول افراد آدمی  و بدیهیّات یقینتوان به منطقی را نمی قضایای صدق ر استوار است که ابطال این ام

 .آمدحساب می حقیقتی مطلق ب  از دیرباز کرد، امری که 

داد نتوانست میی که در تبدیل محاسبات خود به منطق صوری بخرج  آنکه فِرِگه علیرغم جدیّتجالب 

متمایز سازد. فِرِگه در اجتناب خود از تحویل    امر بدیهی  از  را  امر صادقاین کار پیش برود که    چندان در

 منطق به روانشناسی ناگزیر به ملاحظات زیر گردید: 

عالم خارج انطباق  در  ا امور واقعِ  اینکه منطق در مقام زبانی ترمیزی نظامی است توصیفی که ب  -1

 دارد.

ب بر درک ما ازآنهاست  ه مترتّاند اصول موضوعطون و ارسطو گفته اینکه همانطور که افلا  -2

که براساس قیاس برآنها تعبیه  نیز ای نظریّهضرورت آنها محرز گردد هر  درصورتیکه گرنهو

 باشد واجد وجوب و ضرورت خواهدبود. شده 

 
1
 Quantificateurs (quantors) 

2
 (. Standard Edition, XVII, 117A Chld is Being Beatend, S.Freu ,عنوان مقاله ایست معروف از فروید درباب فانتسم )  
3

 (. unpublished-, 1973dupes errent-Les nonéminaire, Livre XXI, SLe ,74 ناری از لکان )عنوان سمی  
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نامید یعنی منطقی   «طبیعی» توان آن را طق وجود تواندداشت، منطقی که مینوع مندرنتیجه تنها یک 

سبات صوری حالت بازی  زسرگرفتن آن باشند. ازینروست که برای فِرِگه محاکه منطقیّون همواره قادر به ا 

به این    د. ارجاع نگیرببیان محتوی افکار انسان قرار    خدمتبایستی اساساً درد بلکه مینو تفریحی ساده ندار

صر  عنا   ظاهراً بدیهیکنار گذاشتن وجه  ه  آل است که باعث شده فِرِگه علیرغم میل وافر خود بمحتویِ ایدِ

چراکه منطق   رت در منطق ریاضی کسب کرد برساند.ای که هیلبِد خود را به حدّ و مرتبهنطقی نتوانم

را از  1منطق عناصر غیرقابل تحدید  « نگذاشته ما را مجاز میکندمته به خشخاش»صوری هیلبِرت چندان 

 است. م که صدق آنها هنوز محرز نگردیدهای استنتاج کنیهاصول موضوع

فِرِگه را از    ات( واجد ساختمانی منحصربفرد استمنطق )یا ادامة آن در ریاضیّ  عای اینکهازینرو اد

ل دوام  ری جز تأیید اصاز طرق دیگ های منسجم جبری را د هیأت دسترسی به این امر بازداشت که تعدّ

ولی  باشد. ه موکول به امری ورای منطق میبرای فِرگِه اعتبار اصول موضوع قوانین صوری بدست دهد. 

که لکان در مقالة  مفروض  حاکی از نظامی است  خود  آید  بحساب می ورای منطق  آنچه ماید دانست که  با

 . استآوردهتحت سؤال  « پسیکُزپرسشی مقدم برهرگونه امکان درمان در »

معنی که برای فِرگِه  هستند. بدین  غیراز برای  غیریقائل به برخلاف لکان فِرگِه و فروید هردو  

منطق عمل کرده برای   آل خود همچون زبانی مافوقِ د است که علیرغم حالت ایدِعی موجومنطقی طبی

ای علیرغم موجودیّت افسانه که  د داردپدری بدوی وجوهم برای فروید  .کم قانون را داردم حُزبان تکلّ

 عی کامل و مطلق برخوردار است. خود همة زنان را در تصاحب داشته از تمتّ

ی خاص  داد امّا در سیستم خود اهمیّتمنطق ریاضی نشان نمی ای بهعلاقهدرست است که فروید 

درمورد محاسبات   رگِهپیداست که بازی با الفاظ چندان از آنچه فِبرای بازی با الفاظ قائل بود. ناگفته

م  ه ساختن زبان تکلّدور نیست. بااین تفاوت که اهمیّت الفاظ نزد فروید درجهت موجّ صوری میگفت 

الوصف برای فروید  رجهت توجیه منطق بکار میروند. مع آنکه برای فرِگِه محاسبات صوری دل نیست حا

الم خارج است. گرچه لفظ درابتداء همچون فِرِگه الفاظ و اعتبار آنها موکول به وجود مصادیق آنها در ع

د. زیرا  بازمیگرد  ده حالتی صوری و انتزاعی بخود میگیرد امّا درنهایت مجدّداً بداناز مصداق خود جدا ش

توان پرسید که آیا مصادیق  ارجی آن تنها بصورت موقّت صورت میگیرد. حال میمصداق خ  انفکاک لفظ از

فِرگِه در جهت ردّ و ابطال اعتقاد صِرف به روانشناسی یعنی تحویل  خارجی و اهمیّت آنها برای فروید و 

یا ریاضی علیرغم حالت    کلامی  که علائم  نیمعنفسانی نیست؟ بدین  صِرف الفاظ یا عناصر منطقی به امور

صوری خود همواره به شیء و امری ورای خود دلالت دارند. لذا این الفاظ )برای فروید( یا علائم ریاضی  

برای نیل به  رگِه( وضعی جدا از آنچه اسماء دلالت در نظام فکری لکان واجد هستند دارند. )برای فِ

 
1 Défintion logique (logical definition) 
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رویم و قائل به امحاء  بوجه صوریِ محض هیلبِرت پیش    فراتر رفته تابایستی ازاین  ساحت اسماء دلالت می

  - دهدبدان می م دلالت بمعنائی که لکانرابطة میان علامت و مصداق خارجی آن شویم تا بتوانیم به اس

نائل شویم. ازینروست که   -باشد نمایندة فاعل نفسانی در قبال اسم دلالتی دیگرکه یعنی اسم دلالتی 

دهد که در نهایت  ن به وجه صوری تخیّلات اهمیّت میفروید چندا نزد لعة ساختمان فانتسم لکان در مطا 

درمقام اسم دلالت  بعنوان نشان و علامتی    تنها  بلکه آنها را  ردامر به هیچگونه مصداقی ورای آنها توجه ندا

 گیرد.درنظر می

م  تکی بر سیسای متّ زمینه متناقضیبطور  S( Ⱥ)  غیر اسرارآمیزدلالت فرمول معروف لکان راجع به 

  متناقض است. انتساب صفت  »پالایش« یعنی وجه صوری منطق رسیده   اعلایِ  ریاضی هیلبرت دارد که بحدّ

شود که به امری اساساً خارج  نمیاز آن دراینجا بدین جهت است که وجه صِرفاً صوری این فرمول مانع 

قرار دهد. چراکه روانکاوی وارث چنین  1یساحتی غیرنفساناز ذهن دلالت داشته اسماء دلالت را در 

تفوّق  آن فاعل نفسانی    بر   برداشتی از فاعل نفسانی است که دربطن علوم جدید قرار دارد، برداشتی که بنا 

 دارا نیست. تفکر انسان  بلحاظ ییّتدیگر محور و سروری خود را ازدست دادهو 

ی است بهمین  پاسخ   درواقع  مدهزیر آ  که در  2گراف آرزومندی در S(Ⱥ)فرمولِ    چنانکه خواهیم دید

لت است بلکه خصوص آن ضمانت از چنین  تنها مخزن اسماء دلاکه نه  غیری، غیرپرسش از ماهیّت 

 .ایستگنجینه

است که آنرا بصورت گرامر یا دستور زبانی    4( $<> D)دارای کُد یا فرمولی    3شدراین گراف رانِ

ی خود  های کلامدر کنش و واکنشکه اسماء دلالت  است. بلحاظ چنین گرامِری استخاص درآورده

( تحت نظامی مافوق یعنی تحت ضمیرناآگاه )طبقة دوم گراف(  فوقانی گراف نسبت بیکدیگر )درناحیة

ها همواره  رانش تابع معنای جنسی واحدی نیست. رانش فرمول الوصف یابند. مع میسازمان قرار گرفته 

   S(Ⱥ) فرمولِ بتواند بدانها وحدت بخشد.ستند که رجعی نهائی هبوده فاقد م 5جزئی و پراکنده  عناصری

درفصول   م تشکیل دهند.را در زبان تکلّ غیرحاکی از آنستکه جنس و جنسیّت عواملی نیستند که ماهیّت 

 لًا دربارة گراف آرزومندی بحث خواهیم کرد. بعدی این کتاب مفصّ

 
1
 Désubjectivé  

2
 Graphe du désir (graph of desire) 

3
 Pulsion (drive) 

4
بلکه  ( قرار میدهد$درحالتی منقسم و برزخی)تنها نه را او کند، طلبی که می( نD)غیرکاری جز پاسخ به طلب در رانِش  (S)یعنی فاعل نفسانی  

 Demande de l’Autre (Other’sطلب غیرای میداند که دررابطه با  لذا لکان رانش را اساساً مقوله   نماید.( می<>ای مبهم و دوپهلو)واجد رابطه 

demand) را در  رودربایستی و  تعارفدارد.  غیراره حالتی مبهم و دوپهلو نسبت به طلب انجام میگیرد. چنانکه دراین فرمول میبینیم فرد همو
همواره متّکی  -آورد که آن را گاه بصورت نشانی از دوروئی درمی  -رد. ابهام موجود در تعارفات جامعة ما میتوان بر پایة این فرمول درک ک

سروکار داریم ( S)ارف با رانش در این است که درمورد اخیر با فاعل نفسانی . ولی تفاوت تعپندارد استوارستمیغیر برآنچه فرد بعنوان طلب 
 نوسانی هستیم میان من نفسانی )دوروئی( و کمال مطلوب من )صداقت(.آنکه در تعارف و رودربایستی شاهد حال

5
 Partiel (part drives) 
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 6  شکل

 گراف آرزومندی
گراف تا  نمودار اِل و  «. پرسشی مقدم بر. .» طریق لکان را از مقالة توان طیّچه گذشت میآنبا

پس عنصری قائم بذات نیست بلکه  قانون ازینحاکی از آنست که برای لکان  دنبال کرد. گراف    آرزومندی

شکال  کی بر اَای آدمی جستجو کرد، آرزومندی و تمنائی که متّمنشأ آن را میبایستی در آرزومندی و تمنّ

باشد. مسأله برسر نوعی از آرزومندی است که  اساً در رابطه با اسماء دلالت میخیالی فرد نیست بلکه اس 

ن را با فقدانی ماهوی که در بطن نظام وجود دارد مشخص کند. این نظام   لکان را برآن داشت تا رابطة آ

انی برای نظامی قائل  توان فقدچگونه میحال متناقض است: کان مشروط به شرطی اساسی و درعین برای ل

  نهایت اهمیّت است چندانکه لازم   حائز ین فقدان نیست. این پرسش  همحال حاصلی جز از  شد که درعین

را   (@) وضعیّت اسرارآمیز مطلوب آرزومندی یمبتوان ختهری دربارة آن پرداتوضیح بیشت به خواهدبود

 .اییمص نممشخ غیر 1رابطه با حوزه یا باصطلاح میداندر

 2ذاتی غیر  تناقضِ
این گراف بصورت فاعل برزخی یعنی بصورت    ( درSفاعل نفسانی ).  بازگردیم به گراف آرزومندی

ین باره  ا گردد. لکان درص در مجموعة کلیّ اسماء دلالت میعنصری است که باعث نق ( آمده $منقسم ) 

که منوط به سلسلة زنجیری اسماء   آنل تشکّ زیرا عنصری است ممتنع. نویسد: »فاعل نفسانی درواقع می

 
1
 Champ 

2
 Inconsistance de l’Autre (inconsistancy of the Other) 
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بجای تکمیل آن برعکس  یعنی  آیداز همان سلسلة اسماء بدست می آن ق اردلالت است تنها از طریق تف 

  بشمار میرودجزئی از آن در محاسبه بعبارتی دیگر فاعل نفسانی که خود نقص در آن میگردد. موجب 

   1. «کارکردی جز ایجاد فقدان در آن نداردحال درعین

یم که هرگونه  میخوربستی برستکه در تجربة روانکاوی به بن ن ذاتی حاکی از آتناقضِ این نقصان یا  

م  د. زیرا ازیکسو فاعل نفسانی تنها بصورت فقدان در اس کنمی با شکست مواجه مشی عقلانی را خطّ

را بطور   انیل نفس ع فاعتواند تمتّدیگر اسم دلالت نمیگردد و از سوی  دلالتِ مختص بخود ثبت و ضبط می

ع  تمتّ  از اسم دلالتی خاص صحبت از «. عزل فاعل نفسانی. .»مقالة  جامع دربرگیرد. درست است که در

دان ذاتی آن عامل اصلی  عی دیگر نیز یاد شده که فقاز تمتّ مشخص گردیده امّا  ذَکَرکه تحت نام  است

 2( @)مطلوب آرزومندیخردهداند که آن را  یمتناظر بر عنصری مرا  ع  تمتّن  باشد. لکان ایمی  غیردر    تناقض

    .خواندمی

 تمتّع ممنوعه  
باتوجّه با این را ( @)مطلوب خردهو نحوة تعینّ  (Ⱥ) غیر تناقضکیف وکمّ لذا مناسب است که 

  اصلی  انگیزة آنکه حال  حیطة اسماء دلالت بگنجد تواند درمشخص کرده ببینیم چرا مطلوب نمیتناقض 

 ؟  میدهد فرد را تشکیلع تمتّ

ع را دررابطه با قتل پدر مطرح  مسألة ممنوعیّت از تمتّ م و تابوتِتُدانیم فروید در کتاب چنانکه می

ع از زنان  وی چندان تمتّدَای بَای که بزعم فروید درمقام رئیس قبیله میکند. مسأله برسر پدری است افسانه 

علیه پدر پسران ولی . نها محروم نموداز دسترسی به آجمعاً را بخود اختصاص داد که پسران خود را 

هم  ممانعتی باز  درمقابل را خود  چنان دچار عذاب وجدان شدند که اوپس از بقتل رساندن طغیان کرده 

ت ممنوعیّت اشاره دارد که علّ  امر اساسی  فروید است بدینپرداختة  وساخته . این افسانه که  یافتندتر  قوی

دارد که پسران در تجاوز به   ع مورد نظر چندان به پدر اختصاصتمتّ را میبایستی در این نکته دانست که 

  بود، تهدیدی که در رابطه با آلت تمتّع خود دخواهنبزرگتر  ممنوعیّت او از آن ناگزیر به مقابله با تهدیدی  

ت و اهمیتّی بازهم بیشتر  وّقتل پدر قفانتَسم یعنی آرزوی  که درپی  د. این تهدید است  کرندخواه  احساس

 گردد.می 3منجر به عقدة محرومیتّ از ذَکَر  هفتیا

آید؟ پاسخ اینستکه عملکرد  بچه کار می غیر درمقام ای پدر حال میتوان پرسید که وجهة افسانه 

بلکه   بوجود آمده S(Ⱥ) غیراز برای  فقدان دلالتیتنها پرکردن خلائی است که بموجب نه  افسانهاصلی 

 
1
 Lacan, Jacques, « Subversion du sujet et dialectique du désir », in Ecrits, Le seuil, 1966, pp. 806-807. 

2
 Objet « a » (object (little) a) 

3
 Complexe de Castration (castration complex) 
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 1مضاعف ع ی که درمقابل تمتّ از ذَکَر( نیز میباشد، محرومیّت حرومیّت سیُن )م فرایند کَسترَ برقراری درجهت 

را از   ما  که  میدهدنفسانیّات تشکیل    را در  2سنگیخارابقول فروید    کرده  مقاومتسوز فرد آدمی  و خانمان 

 . ی نیستآن گزیر

نیست   فلغاآید حاصل می  دلالت برای غیرفقدان معمّا یعنی این ورطة عظیم که از از تنها ن نهلکا

پاسخی    S(Ⱥدهد. چنانکه قبلًا گفتیم فرمولِ )در ساختمان نفسانی آدمی نشان می  بلکه موضع اساسی آن را

طالب چه   غیر. حال اضافه کنیم که این پرسش که » غیراسرارآمیز ماهیّت  درباب است از برای پرسش

تغییر   4؟«آیدبه چه کار می  ه چه بود غیر صورت »ارزش بشده   بتدریج متحوّل  3؟« خواهدچه میبوده از من 

واقعاً واجد گنجینة اسماء   غیرآید که آیا نفسانی درپی دانستن این امر برمی معنی که فاعل بدین  مییابد.

کان  خ ل ؟ ولی قبلًا باید دید که حقیقت این گنجینه چیست؟ پاسهاستدلالت بوده حاوی پاسخ به پرسش 

وان چنین شود. این فرمول را میتخلاصه می S(Ⱥی چون )لودر فرم «. فاعل نفسانی . . عزل »در مقالة 

مستلزم امری است   (Ⱥ)  وجود دارد و نه حقیقت آن غیربرای حقانیّت ( S)تفسیر کرد: نه اسم دلالتی 

 ای است اساساً اعتباری. آدمی قائم بذات نبوده بلکه مقوله مطلق. بدین جهت است که معرفت 

آن   تواند آخرین کلام در پرسش ازمی‘ خواهداز من چه می غیر’ پرسد »آیا این سؤال کهامّا لکان می

درنهایت به این نتیجه نخواهد انجامید که چیزی   فاقد حقیقتی است مطلق  غیر( باشد؟« آیا اینکه غیر)از 

د آورد؟  توان ایرادی به اینکه »همه چیزی تظاهر به حقیقت است« وارنیست؟ آیا می 5جز تظاهر به حقیقت 

با  بیاد آوریم.  غیررابطة مطلوب آرزومندی را با تر این باشد که ولی شاید مناسب  .منفی استالبته پاسخ 

این مطلوب مواجه نیست بنحوی   فاعل نفسانی با چیزی جز فقدان اساسیِ این توضیح که در این رابطه

ای  است ورامری    بوده  ج( خارکنم پس هستمِ« »فکر میلة جستجوی او از برای حقیقت )صاز حو  اساساً  که

 ر و خیال او. تصوّ

ماند که بقول  ای اساسی با امری باقی میع تحت ممنوعیّت واقع شده در رابطهکه تمتّجاست  درهمین

ب  مترتّ عی استدرحالتی از نقصان و فقدان معلّق است«. بعبارت دیگر تمتّ 6اسماء خاص م عالَ لکان »در

هستم« فکر و وجود  کنم پس  در تعبیر »فکر می د.باش  کنم« »فکر می  تواند منتج ازبر نوعی »پس هستم« که نمی

جز فقدان  جائی برای مطلوب آرزومندی که وجودی  هاین گفتار در اند. لذاعادل یکدیگر بحساب آمدهم

 
1
 Jouissance 

2
 Roc de castration ( rock of castration, ger. Fels des Kastration)     

3
 Che vuoi (qu’est-ce qu’il veut), what does it want ? 

4
 Que vaux-tu ? (what are you worth?)  

5
 Semblant (semblance) 

6
)ترکیب وصفی ، اِ مرکب ( یا عَلَم . آنست که بر فردی مخصوص و معین دلالت کند: حسن ، جعفر، فریدون ، جمشید، تبریز،  اسم خاص  
  . . . البرز، دماوند، شبدیز، رخش از،شیر
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است. این فقدان به معادلة میان فکر و وجود حالتی منفی بخشیده بموجب فرمول  ندارد درنظر گرفته نشده 

               آید:                 ورت درمیبه این ص 1رگان مُ دُ معروف 

(C) = non (E ∩ P) = non E ∪ non P 

 توان بصورت زیر ترسیم کرد:این فرمول را می

 
 7    شکل

 (C)امری ورای تصوّر 
ایست میباشد مقوله ( C) ر ل و تفکّکنم پس هستم« خارج از حیطة تأمّبدین نحو آنچه در »فکر می 

ع دمی است. حال ببینیم که این تمتّع ممنوعة آدهندة تمتّگرفته نشان قراروزة اسماء دلالت از ح نروبیکه 

 ؟ استگرفته از کجا منشأ  ممنوعه

وی که توسط  دَ ا سرزده باشد و نه نعش پدری بَپاسخ اینستکه نه گناهی است که از آدم و حوّ

پدر برای   افتتاحیةقتل است. آمده  )ȺS(ءِ باشد، پدری که برروی گراف درمقابل خلا پسرانش کشته شده 

  تابوی   م وتِتُ. پدر مفقود با پدر مقتول بدان نحو که در کتاب  استکان توسط اسماء دلالت صورت گرفتهل

است. بقول لکان »قبر موسی برای  دارد به قتل نرسیده  ازلیفروید آمده تفاوت دارد. این پدر که مرگی 

راز  اسرائیل جدّ بنیپدردرمقام که قبر عیسی مسیح برای هگل.  ابراهیم فروید همان اندازه خالی است 

 2«. ک از آندو افشاء نکردید را بهیچخو

نیز چیزی جز فانتَسمی   ع نامحدود پدرتمتّ باشد. قانون پدری موجود نیست که مسبوق برلذا 

 باشد. خود ما نمی 3اجباریِ -حاصل از طِباع وسواسی

 
1

منطق طبقات و ( ریاضیدان و منطقدان انگلیسی که همزمان با بُوول به ابداع 1871-1806) Augustus De Morgan رگانمُ گوستوس دُاِو   
 نائل آمد. مناسبات

2
 Lacan, Jacques, « Subversion du sujet et dialectique du désir », in Ecrits, Le seuil, 1966, pp. 808. 

3
 Structure obsessionnelle (obsessional clinical structure) 
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دیّت اسماء خاص  را بنحوة موجو مقتول پدر نحو وجود  1963در نوامبر لکان در مجلسی 

  ( به غیری کوچکA)   بزرگ  ی غیر  از»  دیگری موسوم به   2. وی در مجلس 1هستم آنکه هستم«گرداند: »بازمی

 .4هست« من که من آنم  گیرد: »تعبیر را بنحو دیگری بکارمیهمین  3« (@)

لالتی است زیرا اسم د بدست داد 5نام پدرتوان از ترین تمایزی است که میتعبیر »من هستم« قاطع 

 s =ریِ که دلالت آن به چیزی جز »من هستم« بازنمیگردد بنحوی که در فرمول جب
S اسم دلالت  

s  مدلول  
ناگزیر   

و با   2s = Sخواهیم داشت  S = -1 ونجمله را با دلالت آن برابر بدانیم. لذا با فرمولی چواهیم شد خ

2i= 1 −=2ت  فرمول اخیر خواهیم داش
S 1−√ رسیم: . درنتیجه به فرمول نهائی می − 1= S. 

ازآنستکه وجود آن  در تعبیرِ »من هستم« حاکی)منهای یک(  1-قابل یادآوری است که عملکردِ 

ابل فرض نیست ازچه طریق اگر ق حال . ه گنجانیدتوان در سلسلة زنجیری اسماء دلالت فرض کردرا نمی

درک   « .  عزل فاعل نفسانی. .»مقالة  تواندباشد؟ باید اذعان داشت که درمیای قابل دسترسی یا دسیسه 

  خالی از دشواری نیست. بخصوص که لکان برآنسنکه  S(Ⱥ( دررابطه با فرمولِ ) - 1عملکرد این فقدان ) 

 .6کند که چرا تمام اسماء دلالت کاری جز نمایندگی فاعل نفسانی ندارند فرمول اخیر این امر را توجیه می

نمایندگی دلالت فاعل   ای کهکه تعریف اسم دلالت بعنوان مقولهازهمه باید توجه داشت لقب

مجموع کلّ اسماء   شود که درموجب طرح این مسأله میدیگر بعهده دارد نفسانی را درقبال اسم دلالتی 

ین اسمی  نچسماء بحساب آید. بعبارتی دیگر یکالااند آخرین اسم بوده بعنوان خاتِم تودلالت کدامیک می

)منهای یک( دربطن    -1؟ برای لکان مقولة  خواهدکردچه موضعی را در مجموعة کلی اسماء دلالت اشغال  

ی  و »همچون خطّبا این تفاوت که بقول ا .ی داردای ذاتآن رابطه  مجموع کلیّ اسماء دلالت واقع بوده با 

 .«آیدنفسه درآن به محاسبه درنمیای که خود فیاست در ترسیم دایره

آن معقول است یا نه.   فرض الاسماء بپردازیم و ببینیم که آیا ال بادقّت بیشتری به مسألة خاتِم ح

و تمام   تامّ  تینداشته واجد کلّیم فقدانی که زبان تکلّغالباً شاهد این نظریة باطل هستیم بخصوص که 

 است. 

 
1 » Je suis ce que je suis « ة چهارم.، سِفر خروج، سورة دوم، آیکتاب مقدس ،یهوهالفظی کلمة رجمة تحتت 
( lectureگفتار« )زبان »درسفرهنگ کشورهای انگلیسی  ( میخوانیم با آنچه درséminaireآنچه ما دراینجا بزعم قدما »مجلس« )سمینار  2

آنکه های آموزشی بعضی از استادان اطلاق میشود. حالگفتار اصطلاحی است دانشگاهی و بر بخشی از فعالیّتت. درسمیشود متفاوت اسنامیده
ه در معنایی عُرفی نیز بکار میرود. منظور از آن سمینار دراصل اصطلاحی است مذهبی که به تعلیمات حوزوی مسیحیان دلالت دارد. ولی امروز

 ه در محیطی بخصوص غیردانشگاهی بمطالعة موضوعی خاص میپردازند.تجمعی است از گروهی محدود ک
3
 Le Séminaire Livre XVI, D’un Autre à l’autre (1968-60), unpublished. 

4  » Je suis ce que Je est «  ظور تأکید بر وجود ترمیزیِ »من  تعبیری است خاص از لکان بمن(I)Je ینجا نشان « در سورة فوق. منظور لکان درا
 ای )خیالی( دارد.« است که برعکس موجودیتی آینه  moi (ego) »من نفسانی  دادن تمایز اساسی آن با

5
 Le Nom-du-Père (father’s Name) 

6
عل اسم بمحض دلالت بر فاهر اماّ ء دلالت سعی در پرکردن خلاء آن دارند. هریک از اسما فقدان ذاتی موجود در فاعل نفسانی چراکه بجهت   

 .و الی غیرالنهایه  دهدای خود را به اسم دلالتی دیگر میفقدان او مواجه شده ج  نفسانی با
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گفته   .ت بودیتوانسامری مه مستلزم چدرآنصورت  اگر بالفرض اسم دلالتی نهائی وجود میداشت

د.  نفاقد هرگونه دلالتی باشمجموعاً  نیز که دیگر اسماء دلالت میبودین ا عدم وجود آن حاکی ازمیشود 

اسم دلالتی دیگر یافت که نسبت  که بالطبع نمایندة فاعل نفسانی است  درمقابل هر اسم دلالتی  یعنی بتوان  

چنین اسم دلالتی را که چگونه میتوان یک  ولیشد.  باشته وضعیتّی خارجی دا  اسم دلالت مسبوق بر خودبه  

روشن است که    .سلسلة زنجیری زبان جای داد  پیوسته در وضعی خارجی از دیگر اسماء دلالت است در

مگرآنکه آن را عبارت   درا دربرداراسماء دلالت مجموع خارج از کلیّ قرار دهیم که  توانیم آن را درنمی

محاط در زبان بوده  انسان . زیرا استیم که البته امری محال بدان غیری از برا غیریاز زبانی مافوق یا 

بایستی آن را در داخل مجموع کلّ اسماء دلالت  . لذا میدشوم به زبانی مافوق زبان تکلّقائل  دتواننمی

)نام  قانون  غیرِگذاشت امّا ازطریقی متفاوت از دیگر اسماء دلالت. آیا این طریق متفاوت همان است که 

منهای یک  بعنوان   غیر 1اندراج ذاتیبرعکس زیرا   ،وجهت مربوط میسازد؟ بهیچاسماء دلال غیرِرا به در( پ

ضامن   بعنوان ضامن قانون/) غیر انفکاک یعنی ثنویّتاز  تا استدر اسماء دلالت امری ضروری ( -  1)

 . باشیمکرده اجتناب  ( اسماء دلالت

رمحدودة  را فقط د  غیراندراج ذاتی  میخواهد    انکلتوضیحات دراینستکه  این  مشکل اصلی در درک  

  تسمیّة اسماء  محدودةآمده امری است که در  غیردربطن  -1آنچه بعنوان  آنکهاسماء دلالت دریابد، حال 

 . استتحت ممنوعیّت واقع  تاًکه ذا  ی دارد، تمتّعیجا ع آدمی تمتّ بلکه درحیطة گنجیدمی ن

 مطلوب و وضعیّت متناقض آن خرده
  از  ر است« را ازسرگرفتهاست که بحث راجع به »آنچه برای فاعل نفسانی غیرقابل تصوّتر به حال 

واقعاً حاکی ازچه چیزی است؟ این فرمول ازآنجهت که واجد مقولة   S(Ⱥ)خود بپرسیم که آیا فرمول 

ی  فسانعل ن نمایندة فاتواند  نمی  بدین نحو   بودهمیباشد اسم دلالتی منحصربفرد  (   Ⱥ محذوف  غیر  )یعنی  -1

بعنوان  معنی که بدین . لوصف واجد خصوصیّتی از اوستاباشد. مع بدان دلالت داشته تنهائیباشد یعنی به 

. حال لازمست که   گنجد« در تصوّر نمی»همچنان است ولی به فاعل نفسانی مربوط گرچه که »امریست 

( نیز  @یعنیندی )علامت مطلوب آرزوماین خصوصیّت را مورد مداقة بیشتری قراردهیم بخصوص که 

رنشان   وجود دارد که میبایستی خاطفاقد اسم دلالت است. دراینجا تمایزی مهمّ  اشاره به چیزی دارد که 

بلکه حاکی از فقدان اسم دلالت   نبوده ( @) مطلوبخرده اسم دلالتی برای  S(Ⱥ)  فرمولِگرچه کرد. 

  آورد، فرمولهائی که فراهم می ان لکپایه و اساسی صوری برای فرمولهای الوصف پیوسته مع  ولیست. ا

مطلوب را بصورت حرفی از حروف  خرده آنکه  . حال ( هستندS(Ⱥ) هریک تعبیری از کارکرد منطقی فوق )

 
1
 Inhérence 
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اسماء دلالت    عی نزد آدمی وجود دارد که دردهد تا بتواند حاکی ازآن باشد که تمتّنمایش می  ( @)  الفباء

مطلوب  ت که لازمست ضرورت نحوة حضور خردهروس. ازهمینثبت و ضبط نیست ه درآنها قابلدیگنجن

گنجد در  یای را که در ساحت رمزواشارت نممسأله اینستکه چگونه میتوان مقوله ولی بیم. دریا غیررا نزد 

 جائی معینّ و مشخص کرد؟

از حیطة  جای خارباشد و خواه مقوله غیرخواه مازادی از رابطة فاعل نفسانی با  – مطلوبخرده

قرار   ان آن را بسادگی درحدّ امری واقعوهردو صورت بنحوی است که نمیت در  –اشارت ساحت رمزو

باشد. زیرا وجهه نظری که مبتنی برتضاد میان عالم خارج  هقرار داشتخارج از ساحت رمزواشارت  داد که  

عالم  هرگز بطور قطعی از  مطلوبخرده  آنکهحال کارگزار نیست.  1امرواقع   داخل باشد درمورد مقولة و 

یعنی  هرآن قادر به بازگشت بدانست. لکان این عدم تضاد میان عالم باطن و عالم خارج )باطن جدا نشده  

ها را  روشن کرد و آن 2« از رُمگزارشی »میان آفاق و انفس( را از همان سخنرانی خود در ایتالیا موسوم به 

که محیط    ی را دارند شبیه به چنبرهات که در منطق سمَبولیک حالت حلقه عبارت از »گروهی ارتباطی دانس

 «. نددانی واحدآن واجد حوزه و می خارجی مرکزو محیط پیرامون آن خارجی 

و هم در داخل آن   هم از ساحت رمزواشارت جداست  مطلوبخردهکه  گفتتوان چگونه میحال 

در  است وهم  کلّاز  هم مستثنیایست که ونه دریابیم که بقول لکان »مقوله؟ بعبارت دیگر چگداردقرار 

 «؟داخل آن جای دارد

رفته یا مثل هشت لاتینِ درخود فرو) مختلف 3تنها به اَشکال موضعی لکان دراین مورد ما را نه

ای که معلوم نیست چگونه ممکنست  خواند، نظریّهمی ها نیزمجموعهة دهد بلکه به نظری( ارجاع می4ندَکچُ

(  ∋)   را متعلقِ  (@)  مطلوب آرزومندیخردهاینکه    بر  بنا  حال درهر   مسألة این استثنای متناقض را حلّ کند.

 :قرار میدهدامکان  نظریّة مورد بحث ما را درمقابل دو  بدانیم (⊃آن مشترک )   با( و یا A)  غیربه 

∋ @ق دارد )تعلّ Aبه   @اگر بگوئیم که - Aرا عنصری از @ ه( درنتیج A ایم کهدانسته 

آنکه حقیقت امر چیزی جز  . حال کردیدا خواهدحالت یک اسم دلالت را پ  @دراینصورت

 بعنوان اسم دلالت درنظر گرفت. توان را نمی مطلوبخردهمعنی که است. بدین این

@ است یعنی  Aمشترک در  @اگر بگوئیم که  - ⊂ Aرا بخشی از   @نصورتدرآA  

ء دلالت  ای از اسمارا بعنوان مجموعه  @رای از آن. بعبارتی دیگایم یعنی زیرمجموعه دانسته

 
1
 Le réel 

2
 Lacan, J., Fonction et champ de la parole et du langage en psyhanalyse, in Ecrits, Seuil, Paris, 1966 ; published 

in English as The Function and Field of Speach and Language, in Ecrits, trans. By Bruce Fink, W.W. Norton & 

Company, N.Y.- London, 2006. 
3
 Topologique (topological) 

4
 .ختدر فصول بعدی کتاب به تفصیل این دو شکل موضعی خواهیم پردا  
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(  ∅ای خالی ) را به مجموعه  آنست مگرآنکه ایم، امری که باز خلاف واقعیّت ا بحساب آورده 

 تبدیل کنیم.

آن را  که لکان  نیستجهت . بیمطلوب همواره در وضعیّتی متناقض واقع استآنکه خرده جهینت 

ف که حضورش عین غیاب  فقدانی است غیرقابل توصی لذا .1مخیّلة ما نمیگنجد« در که میداند »ای مقوله

لکن  درچنان قرابتی با فاعل نفسانی است که هردم از کف رفته    بعبارت دیگر  .  غیابش عین حضورو    بوده

 از آنرو درمقام  واین نیست مگر حاصل از انفصام ذاتی آدمی که از او.است لایتجزائی ء جز همچنان

وب بمعنای اخصّ کلمه  مطلرده است. خ غیروجودش در گرو  موجودی منقسم بخود ارجاع دارد که

، مازادی همواره ازدست رفته که هرگز وجود نداشته ولی  غیراز نسبت فاعل نفسانی با  حاصل  مازادیست  

 مسآله برسر بازیافتن اوست. 
  

 
1 « Nous n’en avons aucune idée »  
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 1منطق موجّهات

نبوده تناقض جزئی  مطلق و تامّ ای مقوله  غیر که  مستلزم قبول این اصل اساسی است روانکاوی 

چراکه . آوردروی هات منطق موجّ و 2ایکه لکان به توپولژیِ گره برومه  ستبیجهت نی. نستاساسی از آ

 4«»نه تماماً منطق که آن را  -گذشته به منطق عدم تمامیّت  3 ات وجوبمبتنی بر صِرف از منطق  لازم بود 

   .برسد -خواندمی

روی   وجوبها( به منطق س رای اجتناب از تناقضات )پارادُکچنانکه قبلًا دیدیم برتراند راسل ب 

. درست بمانند فروید  غیرقابل قبول بود  باشند برایش ه داشتنفسه  ا اینکه حقایق منطقی حجّتی فی آورد، زیر

  واجب گردید. منع زنا با محارم ناچار به فرض پدری ضروری واصل  که برای اقامة 

بند عقاید خشک و    ارت در اجتناب از اسمنوط به    یمنطق  در ملاحظات  اگر واقعاً ارزش روانکاوی 

بست  بن  که اساساً درمورد مسألة جنسیّت باگوید منطق بنحوی است  زمی است، اگر همانطور که لکان میج

ب  بود، کاری که موجخواهد ها  دنبالة همین نوسانات و ناهمخوانیشود درآنصورت کار روانکاو  مواجه می

د را در محدودة براهین ضروری آن محبوس  وخو  کرده  نحذر    طقنها و نقایص ذاتی ماز بن بستشود  می

ة  رابطاینستکه موضوع قضیّه در هدرا تابحال تشکیل میداو اساس براهین منطقی ننمائیم. زیرا آنچه پایه 

باقی   5موجّهات جائی برای بطوریکه  بوده ای واحد و یکسان خود با محمول همواره واجد نحوه 

سازد دقیقاً کاری جز   را از محاسبات خود مستثنی میینحلّ . وقتی که فرِگِه قضایای لااستگذاشته نمی

قضایا در محتوی آنها   خصوصیّت وجهی  میگفتلذا کند. یآنها نم 6وجهی گرداندن از خصوصیّت روی

ای واجب و ضروری  قضیّهشود. اینکه مثلًا بگوئیم  ة توجیه ما از آنها مؤثر واقع میتأثیری ندارد بلکه درنحو

عدم توجه  . اصلی استمرجع برای ما ای کلیّ هستیم که که دارای قضیّهعناست بدین مبرای او است 

ه و مطابقت آنها را  مسألة استقلال اصول موضوعد که شقضایا مانع از آن می فِرگِه به خصوصیّت وجهی

نقص بودن مطلق  مسألة عدم نقصان یعنی کامل و بی  بایکدیگر بروشنی مطرح سازد. بهمین ترتیب نیز

بطور غیرمستقیم این امر را که دررابطه با  د. دراینجاست که داار نمیخود را مورد پرسش قر محاسبات

صدق مطلق اصول  مبنی بر  بودبفرد منطق برای او نظامی منحصر  یابیم که اعتقاد جزمی اوست درمی

 ند.هستکه واجد محتوی واجب القبولی ای هموضوع

 
1

 ضروری.قضایا: ممکن، ممتنع، ضروری و غیرچهارگانة وجوه عبارتست از مطالعة   ) modal logicsLogique modale(منطق موجهّات   
2

 .   ،ایفصل مربوط به گره برمه  همین کتاب  
3
 Logique du nécessaire (logics of  necessity) 

4
 Logique du pas-tout (logics of  the not-all) 

5
 Modalités (modalities) 

6
 Modal 
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را   ضرورتو  صدقیم، منطقی که هستمواجه طو ارسبا اصول متعارفة منطق  همچنان ترتیببدین

وجودی مستقل از نحوة  دارای رات ذهنی که مصادیق منطقی برخلاف تصوّ باهم برابر دانسته برآن بود

 ند. هستدرک ما از آنها 

ردّ و ابطال   برمحکم دلیلی درست است که اعتقاد جزمی به ضرورت قضایا و صدق مطلق آنها 

تعدّد تناقضات    درمقابلِ   که  کرد  فراموشحال نباید  درعینامّا    است  1نفسانی   تحویل اصول منطقی به امور

 . باشیموجود مصادیق منطقی در عالمَ خارج  مدعّی همچنان   بود کهمجاز نخواهیمدیگر در قضایا 

ای نفسانی نبوده بلکه به منطق  ضمیرناآگاه مقولهدهد عمل شده نشان میدراینجاست که لکان وارد 

ی حاوی افکار است، افکاری که  تتوان به این بسنده کرد که تنها ساحَضمیرناآگاه نمیدرمورد  ق دارد. تعلّ

از فعالیّت فکری  هائی راوردهد( یعنی به حدّ فکرمعنائی که فِرگِه از آن افاده می رات ذهنی )ب به حدّ تصوّ

ه در قرن نوزدهم صوری ربطی به آنچ -باشند. اسماء دلالت همچون دیگر مقولات منطقیتقلیل یافته

ست ولی برخلاف  نامیده میشد ندارند. دراین مورد لکان به فِرِگه بسیار نزدیک ا   ة فاهمه قوانین حاکم بر قو

محض تحویل کند. مثلًا وقتی لکان مسألة   را به امور عینیِعالَم رود که کلّ موجودات او تاآنجا پیش نمی

همه  شود که نظر قرار میدهد برآن نمیبرآن مورد تمان حاکم تجربة آدمی را از وجهه نظر نظام و ساخ

گرداند. لذا برای لکان عالَم گفتار  سته به نظام و ساختمانی واحد بازچیزی را عبارت از اسماء دلالت دان

عد اساسی در گفتارة کند. دراینجاست که به دو بُرا پر غیرتواند خلاء ذاتی دلالت نمییا عالَم اسماء 

 . 3عدم اکتمال و  2تناقض بالذات ارتند از رسیم که عبروانکاوی می

را مورد تجدید نظر قرار   4شکال چهارگانة قیاس بهمین جهت است که لکان از ارسطو جدا شده اَ

مطالعه کرده بدین وسیله افق جدیدی در   5جنسیفرایند تفاوت معنی که آنها را براساس دهد، بدین می

دهد که چه امری اساسی در منطق قیاسی  ا نشان مید پرسش از حدّومرز معرفت آدمی میگشاید. لذمور

مقولات صِرفاً تابع   مجموعآن  سپارد که در اولویّت را تنها به نظامی منطقی بقدیم کنار گذاشته شده تا 

 باشند. ذب احکام مسألة صدق و ک

 
1
 Psychologisme (psychologism) 

2
 Inconsistnce (inconsistency) 

3
کذب هرگونه عملیاتی را بدون اینکه با صدق و بتوان ای استنتاجی عبارت است از اینکه درنظریه  completeness( Complétude( اکتمال  
بست ثنویّت  آنکه براساس اصل عدم اکتمال تناقض امری است که جزئی لایتجزا از منطق بوده ما را از بن. حالمشخص کردناقضی مواجهه شویم  ت

 .مطلق صدق/کذب قضایا رها میسازد
4

 کلیّة موجبه، کلیّة سالبه، جزئیّة موجبه و جزئیّة سالبه.  
5

است که فرد را به تعیین   Symboliques یا ترمیزی  Biologiquesجموع پدیدارهای زیستی عبارت از م Sexuation جنسی تفاوت  رایندف  
 هویّت جنسی خود )مرد یا زن بودن( هدایت میکند. 
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در دسترسی به منطق موجّهات    این تابعیّت صِرف نسبت به صدق و کذب احکام همواره مانعی عظیم 

)یعنی  مقولات  2وجه وصفیو  1وجه مصداقی در درک رابطة میان عمده از ارسطو اِشکال  عد است. ب دهبو

ازسوی   4وصفی آنها  الفاظو  ازیکسو 3مقولات در عالم خارج  مصادیقمیان آنچه در قضایا مربوط به 

یّه کنار  کند مبالغه در رجوع منطق را به قضایای ضروراست، امری که ایجاب میمیگردد( بوده  دیگر

   5در قضایای وجودیهرا که موضوع اصلی محمولات نفسانی فاعل  بگذاریم تا به اصل انقسام یا برزخ

 دست یابیم. دهد تشکیل می

 اولویّت قضایای وجودیه
با رابطة    ل میدهد. لذاارسطو اهمیّت اساسی را به مقولة عدم اکتما  شکال قیاس نزدلکان در مطالعة اَ 

کند و همچنین به تبع بعضی از  و وجه وصفی مقولات ایجاد می ن وجه مصداقینزدیکی که پیوسته میا

یابد که  دست می 6وجهیبه منطقی )درمقابل قضایای کلیّ( ه وجودیّون با دادن اولویّت به قضایای منطقیّ

  اع دائم به امر جار  باتحت سلطة کامل نظام سمبولیک منطق نیست بلکه    بودهاحکام    ورای صدق و کذبِ

کند. یعنی درست درجهت  های منطقی رها میسورکه آن را از زیر یوغ  ذاتی    امکاناتی  مینماید باعمل  واقع  

تبدیل کند که    دستور زبانینحو یعنی  علم  را به    هات موجّ  عناصر منطق که  که درپی آن بود    7پ رنَ مقابل کَ

نیز   8اکستم منطقی هینتیفتادن در دام سیای واحد نشان دهد. بهمین ترتیب لکان از اآنها را تحت مقوله 

 
1
 Intension 

2
 Extension 

3
 de Re 

4
 Dicto 

5
 احکامه وجه ذهنی قضایا شده اصطلاح بیش از پیش متوجّمنطقیوّن غربی از دورة تجدید حیات فرهنگی اروپا )رنِسانس( به اینطرف گرایش   

اند. آنچه دراین تحوّل حائز اهمیّت است گرایش روزافزون  ترجیح داده Propositions قضایارا بر لفظ Jugements (ger.Urteile) منطقی 
رفته اصطلاح احکام )منطقی(  نیز ه وجه ذهنی قضایا و ارجاع آنها به حیث نفسانی آدمی است. بهمین جهت است که در قرون اخیر رفته منطقیّون ب

میدهد. اماّ مخالفان تحویل قضایای منطقی به امور نفسانی از اواخر قرن نوزدهم مجدداً اصطلاح  Représentations تصوّراتجای خود را به 
برد، ه اهمیّت منطق اسماء دلالت پی ایج ساخته از اعتبار بخشیدن به وجه ذهنی یا نفسانی آن اجتناب ورزیدند. دراینجاست که میتوان برا ر قضیّه

ز متعالی ا ایه مقولغیر چراکه نزد لکان ضمیرناآگاه، بعنوان »جایگاه« احکام یا تصوّرات، وجهی صِرفاً نفسانی نداشته حالّ در نفس نمیباشد. لذا 
 باشد.نفسانیاّت می

نیز مانند دیگر  وجودیّون به این امر شد که در منطق ارسطو )منطقی( موجب آگاهی منطق احکامبه  قضایادرهرحال تحویل تدریجی اصطلاح    
قائل به دو نوع محمولات درنظر گرفته شده تفاوتی با دیگر خصوصیاّتی که بر موضوع قضیّه حمل میشوند ندارد. لذا منطقیّون برخلاف ارسطو 

 jugements d’existence احکام وجودیو  Jugements d’attribution (attributive jugements) احکام حملی قضیّه گردیدند: 

(existetial jugements) در احکام وجودی )قضایای وجودیّه(، که به تبعیّت از ارسطو و رواقیّون در منطق و فلسفة اسلامی نیامده، با کیفیّت .
مقالة معروف فروید موضوع دارد.  جودوباشد بلکه محمول قضیّه صراحتاً حکم بر یا خصوصیّتی مواجه نیستیم که حمل بر موضوع قضیّه شده

.                                     استـوشته شده دی نــبنـن تـقسیم ای راساســبDénégation   (negation, ger. Verneinung)ی ـی اثباتـنفه ـع بـراج 
(cf. Freud, S., Verneinung, G.W.XIV; Negation, Standard Edition, James.Strachey, Hogarth Press, 1954-1974).      

از منطق و فلسفه  بلکه حاکی هزارساله تنها قطع رابطه با سنتی است بریم که نه میپی  proposition درمقابلگزاره حال به بیربط بودن لفظی چون 
خود  اساسبی های ند تا ادعایشومیآن برکه با قلم بدست گرفتن است کسانی شدهکی بر خودشیفتگی است که متّ یاز وضع رقتبار بار زبان فارس

 .میباشد مدعیاّتاین  این هم تأسفبارتر است تقلید کورکورانة دیگران از زاد. آنچه که نزبان تحمیل کن را بر
6
 Modal 

7
مهمترین  . او یکی از اجرت کردکه طیّ جنگ جهانی دوّم به آمریکا مهدان آلمانی ، منطقCarnap Rudolf  (1891-1970)پ رنَرودُلف کَ  

بود. کرنپ برآن شد که براساس اصول نحوی هیلبرت  Cercle de Vienne (Vienna Circle) قة وین ان معروف به حلها درمیان فیلسوفچهره
 را بصورت سیستمی اساساً صوری درآورد. هرزبانی 

8
القضایا و فلسفة زبان انجام ای در زمینة علم پردامنه  ( که مطالعات1929دان فنلاندی )متولد فیلسوف و منطق Hintikka Jakkoکُو هینتیکاّ  یَ  

 (.1962) معرفت و ایماناست. از آثار اوست داده
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است که درجهت دربرگرفتن تمام احکام   1القضایائیدانیم هینتیکّا مبدع علم اجتناب میکند. چنانکه می

توان . گرچه این سورها را نمیسورهای منطقی درآوردآنها را بصورت  وجهی  صورت  ایجاد شده تا    2ممکنه 

کیباتی قضایا تنها تر 3داعی هینتیکّا از امکان ذاتیبه اصل جانشینی آنها بیکدیگر برگرداند امّا سیستم اب

ور تبدیل وجوه  دهد. لذا گرچه سیستم ابداعی او بمنظمختلف از علائم و رموز آنها را مدّ نظر قرار می

جانبة آن به احکام ممکنه به امحاء نظر از  الوصف ارجاع چندرهای منطقی است مع وصفی قضایا به سو

توان از  معنی که آنچه را که میانجامد. بدین می )فاعل نفسانی(  4وضوع قضایا واقعیّت انقسامی و برزخی م 

 6التفاتی  قاتِمشخص کرد کنار گذاشته درعوض درپی آنستکه به متعلّ  5لحاظ منطقی بعنوان خلاء وجودی

 بخشد. پدیدارشناسی هوسرل عینیّت 

که درجهتی خلاف   7ت منطقی است مبتنی بر امکان محض یعنی عدم ضرور  متوجّهاصلی لکان    نظر

آنچه مربوط به موضوع اصلی   نبوده از 8ضرورت مطلق قضایا عمل کند، منطقی که محضاً امری واقع 

امر واقع منوط به معرفتی از حقایق مطلق  زیرا درغیراینصورت قضیّه )فاعل نفسانی( است جدا نباشد. 

در منطق لکان دریافت   یت اصلیآنکه غا. حال دنباش خواهدبود که تحت علائم و سورهای منطق درآمده 

آورند، خلائی  تکلّم او خلائی وجودی حاصل میان  وقایعی است که فاعل نفسانی را تعیّن بخشیده در زب

م دلالت را از مدلول آن مستقل  در ضمیرناآگاه شده اس 9که موجب پیدایش عناصری اساساً خلاف معنا 

 .سازدمی

آنکه فرض براینستکه بر عدم ضرورت رسید حال بتنی  طقی متوان به مناینستکه که چگونه میپرسش  

واجد معرفتی خاص و مشخص است که بیشتر ازآنکه   تَقَدّمطور مابمسبوق بر فاعل نفسانی بوده  غیر

دراینصورت  باشد بر ضرورت احکام و حقیقت لایتغیّر گذشتة فرد استوار است؟ات تکیّه داشته برامکان

ماند؟  روانکاوی باقی میزندگی افراد تحت  ل در  ئی برای تغییر و تحوّاج دیگر  آیا    پرسش این خواهدبود که

ست که از بدو حیات  که تعینّ فاعل نفسانی منوط به عناصری ا باشدسخن فروید صحتّ داشته اگر این 

 
1
 (Log.) sémantique (semantics) 

2
 Contingent 

3
 Contingence (contingency) 

4
 Sujet divisé (divided subject) 

5
خوانده میشود بسیار نزدیک است، بدین معنی  کسر موجودیآنچه در امور تجاری فقدانی است که با  Manque à être مراد از خلاء وجودی  

الشعاع خود قرار که آنچه عامل قاطع را در نظام مورد نظر تشکیل میدهد عنصری است فقدانی که بجهت کسر آمدن دیگر عناصر سیسم را تحت
 داده پایه و محور عمدة آنها واقع میشود.

6
 داند که آن را حیث التفاتی دارای خصوصیّتی ذاتی میوجدان آدمی را  Brentano Franzیدارشناسی، درپی بِرِنتانُو ند هوسرل، واضع پد ادمو  

(intentionality)   Intentionnalité  اصل حیث التفاتی فاعل شناسائی   بر  اند. بناخوانده(subject)  Sujet  َّشناسائی      قو متعلObjet (object)  
 هریک از مقولات نفسانی )احساسات، ادراکات، احوال قلبی. . . ( واجد متعلَقی است که بدان ارجاعهربار بنحوی که  ی هستندتألیفای دررابطه 
 خواند.می Noème   (noema)و متعلَق آن را    Noèse (noesis)را  دارد. هوسرل در سیستم پدیدارشناسی خود عمل التفاتی فاعل شناسائی    ماهوی

7
 Contingence (contingency) 

8
 Le Réel (the Real) 

9
 Non-sens 
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توان خالی از فایده تصمیمی ارادی از سوی فرد را نمی اند درآنصورت آیا اتخاذ هرگونهاو وجود داشته 

 دانست؟

شت خود  توان نظامی دانست که انسان را موجودی محتوم به سرنوی را نمیست که روانکاوهیبدی

اخلاق  ترتیبباشد. بهمیناء دلالت بوده گریزی ازآن نداشته بداند، موجودی که تحت اسارت مطلق اسم

دارد. معیّن وا  خاذ رفتار و کرداریای دانست که ما را به اتّمبتنی بر روانکاوی را نمیتوان عبارت از فلسفه

عی نافرجام  اعل نفسانی درپی تمتّروانکاوی درعوض براساس این اصل استوار است که آدمی بعنوان ف

دهد. بنحوی که فرد در پایان روانکاویِ خود واجد دلالتی  ة اصلی نفسانیّات او را تشکیل میاست که پای

سروکار    و غیرممکن  ممتنع  وبیمطلخرده یابد با چه  مشخص و معیّن برای حیات خویش نمیشود بلکه درمی

 دارد.

سورهای منطقی رایج نیست بلکه براساس   کی بر علائم و متّلکان وجوبِ لذا منطق مبتنی بر عدم 

)آفاقی( و وجه وصفی قضایا   توانند وجه مصداقیاست که تنها عناصری هستند که می اسماء دلالت واقع

 را باهم تلفیق داده هماهنگ سازند.  )انفسی( 

 اشکال چهارگانة قیاس بپردازیم که همگی قضایائی ضروری هستند:  به حال 

A - کلِّیه )همة ف ها پ هستند(  موجبة 

E  –   )سالبة کلیّه )هیچ فائی پ نیست 

I –  )موجبة جزئیّه )بعضی ف ها پ هستند 

O  –   )سالبة جزئیّه )بعضی ف ها پ نیستند 

 

 
 8  شکل

 اشکال قیاس 



منطق اسماء دلالت                                                                       تُوپُولُژی تمنّا  

76 

 

A  وE توانند کاذب باشند.توأماً صادق بوده امّا هردو میتوانند مین 

I   وO توانند جمعاً کاذب باشند. هردو میتوانند صادق بوده ولی نمی 

 چند نکتة اساسی
»وجود«  توان مشخص کرد که آیا جائی برای قضایای وجودیّه هست یا نه.  در منطق ارسطو نمی -1

 شود.میانتساب داده موضوع قضیّهبه  ی م دیگرهرمفهومحمولی بیش نبوده مانند  این منطق در

از دو اصطلاح بجای آنها    در قضایا حذف شده  موضوع و محمول منطق جدید مفاهیم قدیمیِ  در    -2

  )𝑥(ی واجد محلی خال ] )𝑥[(حاکی از اینستکه فرمول آن  تابع. استفاده میشود  تابع و  1برهان 

ای قضیّه باید گفت که گاه فاعل جمله موضوع دهد. درمورد است که برهان قضیه را تشکیل می

او منتسب  آن تشکیل شده و گاه نام فردی است که خواصی را به  که قضیّة موردنظر از است 

هان را در قضیّه احراز میکند.  نام فاعل جای بر 2در قضایای شخصیّه اند. درمورد اخیر یعنیساخته 

فاعل جمله   آنها ه( متفاوت است، زیرا در زئیّ)کلیّه یا ج 3آنکه وضع درمورد قضایای عمومی حال 

 دلالت بر فرد مشخصی ندارد.

 ∃)همه . . .( و  ∀توان اشکال چهارگانه را بمدد دو سور اصلی یعنی باتوجه به نکات فوق می

 دهند: ای وجودیّه را بشرح زیر تشکیل می)بعضی . . .( نوشت. این دو سور بترتیب قضایای کلیّه و قضای

 
A:  ∀.𝑥        و O: ∃𝑥. 𝑥 

E: ∀𝑥. 𝑥 و            I: ∃𝑥. 𝑥 

تغییری  درواقع به ایجاد    هبنحوی که در فوق آمدشود با نوشتن اشکال چهارگانه  چنانکه ملاحظه می

( . . .« ارزشی دیگری داده ∃معنی که به تعبیری چون »بعضی از ) بدین .مبادرت میکنیمآنها  اساسی در

«  تمام آنهاشکل قدیمیِ »بعضی و نه آوریم. تعبیر اخیر بجای  « درمی  عضی از . . .رتِ »لااقل ب آن را بصو

لکان در  آنکه حال  است.حذف شده شکال این اَ « بکلیّ دراًتمامهمواره تعبیرِ »نه  آنکهاست. نتیجه آمده

ا تجربه  دراینج »ببینیمگوید: « تأکید کرده میتماماً»نه  تعبیر بر 4تلویزیونمصاحبة معروف خود موسوم به 

که مشمول زنان میشود یعنی زنان ازآنجهت    –ازهمه اینکه ارسطو این شکل سالبه را  آموزد. قبل بما چه می 

تماماً(  . مسأله دقیقاً برسر همین سور منطقی )نه  کندکاملاً از قضایای کلّی مستثنی می  - که فاقد ذَکَر هستند  

 . «تمام آنهاشود و نه می  بعضیشامل که »  میباشد

 
1
 Argument 

2
 Propositions singulières (Singular propositions) 

3
 Propositions générales (general propositions) 

4
 Lacan, Jacques, Télévision,Le Seuil, 1974. 
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نشان میدهد که در   1پیرس  دان معروف آمریکائیمنطق هایهدایرهمچنین با ارجاع به ربع ان لک

 .«( یافتای خالی )»نه تماماًقضایای کلیّه نیز میتوان مجموعه

 
 9 شکل

 های پیرس دایره ربع

 :  2دایرة شمارة  در ربع 

.𝒙∀موجبة کلیهّ: همة خطوط عمودی هستند )  - 𝜱𝒙.) 

 :  3در ربع دایرة شمارة  

  .موجبة جزئیه: بعضی از خطوط عمودی هستند -

 و  

 سالبة جزئیه: بعضی از خطوط عمودی نیستند.

 :  4در ربع دایرة شمارة  

.𝒙∀) ی عمودی نیستسالبة کلیهّ: هیچ خطّ - 𝜱𝒙) ّباشد میتوان ی وجود نداشتهیعنی اگر خط

ی عمودی نیست«( صادق  »هیچ خطّ  همة خطوط عمودی هستند« وهر دو قضیّة کلیّه را )»الوصف  مع 

 دانست.

لزوماً مستلزم وجود مصادیقی  -ستندنی بیش یکه درواقع تعاریف - که قضایای کلیّهگفت توان می

  پدری خداست« کاری جز  گوید »هر بخشند. وقتی لکان بتبع فروید می که بتوانند بدانها اعتبار نمیباشند 

ای ناظر بر مصادیق آن )پدرهای  آنکه بتوان ازآن نتیجهنمیکند بی   ای کلیّبعنوان مقولهتعریف و تحدید پدر  

دارد که خداست.  جود ای جزئی رسید که واقعاً پدری وود در عالم خارج( گرفته به قضیّهواقعیِ موج

نداشته    لاقاط  نام پدرپیرس که از عدم و فقدان حکایت دارد به چیزی جز    دایرة خالیِدرچنین موردی ربع

 شود.مینشان داده)منهای یک(   -1ی است که بصورتِ حاکی از غیاب

 
1
 C.S. Peirce 
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)زن و مرد( را   هردو جنس ( حاکی از فقدانی است که به سلب یا نفی دلالتی خاص بخشیده- 1)

جنسی   تفاوت مسألة ، دلالتی که فقط از طریق رجوع به آوردلة نفی )محرومیّت از ذَکَر( درمیتحت مقو

همین فقدان تشکیل میدهد.   مسألهاین های لکان را درمورد اصلی فرمول  آید. پایةبدست می میان آدمیان 

( است که  @مطلوب ) خرد نزدیک با  ایدررابطهمیخواند  Φذَکَر محذوفآنچه لکان  یعنیاین فقدان 

ه ذَکَر را که هموار 1مطلوب نیابتخردهمعنی که ای آدمی را تشکیل میدهد. بدینک عمدة تمنّمحرّ

     گیرد.سری )فقدانی( بعهده میایست کَلهمقو

 قانون و استثناء

اختصاص  ر( را به مرد )جنس مذکّ (𝒙.𝒙∀) خود موجبة کلیّه  2فرمول تفاوت جنسی لکان در

ر به  ( هستند. لذا ازآنرو جنس مذک𝒙ّذَکَر )  ( تابع محرومیّت از𝒙∀دهد. بنا بر این قضیّه تمام مردان ) می

سازد. ماهیّت مرد مبتنی بر چنین رومیّت خود را از ذَکَر مبرهن میه محعلّق دارد که هموارکلیّة موجبه ت

معنی است که  تعیّن میبخشد. موجبة کلیّه دراینجا بدین ر وجود او را در طول عمر تابعیّتی است که سراس

شود  ر شامل همه میر هستند قائل به چنین قولی میباشند: »ذَکَگوئی هریک از افرادی که مشمول جنس مذکّ 

  فردی   پندارد که از ذَکَر محروم است. این قولِکسی می  تنهاجز شامل من«. بعبارت دیگر فرد هربار خود را  

( میباشند.  𝒙( تابعِ ) 𝒙∀ر ) جنس مذکّ افرادِهمة آن  ای که بنا برست از موجبة کلیّه)جزئی( حاصلی ا

ای چون  ی است یعنی کلیّة سالبهز قانونی کلّتوان دریافت که این استثنای شخصی حاکی ابادقت می

∃𝒙.𝒙  (فردی وجود ندارد که تابع    هیچ𝒙  ّکه درواقع کاری جز تقو )م  یعنی محرومیّت از ذَکرَ نباشد

 کند.( نمی𝒙.𝒙∀بخشیدن به موجبة کلیّه ) 

 
 10 شکل

 فرایند تفاوت جنسی 

 
1
 Suppléance (substitution,Stand in for) 

2
 Sexuation 
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ای است که در رأس نظریة  ( مبتنی بر قضیّه aکلیّه )( خود بعنوان پایه و حایل موجبة eکلیّة سالبه ) 

مردی وجود دارد که   حداقلآن دارد که  ( حکایت ازiاین قضیّه ) می قرار دارد. تِفروید راجع به پدر تُ

که  داند می(.  لکان این قضیّه را استثنائی بر قانون )کلیّة موجبه( 𝒙.𝒙∃)  نیستتابع محرومیّت از ذَکَر 

شود دراینجا درمقابل دو شکل متفاوت از استثنائی کند. چنانکه ملاحظه میید همان قانون نمکاری جز تأیی

دیگر   ر خود را از ذَکَر محروم دانسته آن هرفردی از جنس مذکّ بر  ای که بنا قضیّه -1خاص قرار داریم: 

د که ( وجود داراستثنائی که مبنی براینستکه لااقل مردی )پدری -2 .آوردمردان را واجد آن بحساب می

 این  می بر اساس شکل اخیرِتِپرداختة فروید درمورد پدر تُوباشد. افسانة ساخته ذَکرَ نمیتابع محرومیّت از  

آنکه به واقعیّتی تاریخی مربوط شود حاکی از اهمیّت آن در  بیش است. این افسانه استثناء تعبیه شده

به نوع بشر   نع زنا با محارم  شرط اساسی تعلقّنفسانی آدمی است، ساختمانی که بموجب آن م ساختمان

پرداختة خود پسران ورم است که فروید در افسانة ساختهیکچنین استثنائی از قانونِ زنا بامحا بر است. بنا

پس آنها را  که ازین  عذاب وجدانیمینماید،  هلیرا به قتل پدر واداشته آنها را واجد احساس گناهی اوّ

قتل پدر در نظریّة روانکاوی واجد   ست کهزینروامنع زنا با محارم خواهدخواند. هم  همواره به تابعیّت از

توان دریافت چرا قانون  ایست که میچنین نظریّه  بر  د. بنال نفسانیّات آدمی میباش ساختمانی اساسی در تشکّ 

در تحقیقات   1د لوِیسترُسوجبة کلیّه( دارد. همانطورکه کلُزنا با محارم درتمام جوامع بشری کلیّت )م

 . انسانی قادر به قوام و دوام نخواهدبود است بدون چنین قانونی هیچ جامعةانسانشناسی خود نشان داده

ای ( پرداخت که حاکی از جزئیة سالبه𝐱.𝒙∀)  مربع منطق( o) بایستی به ضلع چهارم حال می

ت است که لکان سور این ن جهبهمیآن استثنائی وجود ندارد که مؤید قانونی کلیّ باشد.  است که در

خواند تا بدین نحو ناظر به »بعضی« )یعنی استثنائی( نتواندباشد. این عدم تماماً« می( را »نه 𝐱∀قضیّه ) 

در تناقض   که هویّت جنسی ذُکور را معینّ میسازدث اختصاص دارد با استثنائی که به جنس مؤنّ  استثناء

آن عنصری    بر  که بنا  است  کلیتّی منطقی  مرد واجدمعنی است که  بدینر  جنس مذکّ  . استثناء درمنطقی است

ی محرومیّت خود از ذَکَر مرجع اصل  عدمواحد )پدری( وجود دارد که بجهت استثناء خود یعنی بموجب  

ن استثنائی در مورد جنس  آنکه بجهت عدم وجود یک چنیرا در هویّت جنسی مردان تشکیل میدهد. حال 

قی درمورد زنان صحبت کرد، کلیتّی که حاوی استثنائی باشد که مرجع هویّت  ی منطکلیّتتوان از  ث نمیمؤنّ

 ث را تشکیل دهد. جنس مؤنّ

مؤنث   تواند گاه بطور استثنائی مقام و مرتبتی کلیّ احراز کند، امری که درمورد جنسلذا هر مرد می

ط به تمایزی جسمانی،  مربو  جنسی  بایستی پیوسته بخاطر داشت که این تفاوتپذیر نیست. البته میامکان
 

1
 Claude Lévi-Strauss  



منطق اسماء دلالت                                                                       تُوپُولُژی تمنّا  

80 

 

حاظ جنسی  تی ترمیزی است که جا و منزلتی متفاوت از لژِنِتیک یا هرمونی نیست بلکه مربوط به ساحَ

آورد. این منزلت جنسی تنها منوط به امری است استثنائی )پدر ترمیزی( که در  برای مرد و زن فراهم می 

 یابد.اساسی منطقی می در روانکاوی ر ت ذَکَولویّاینجاست که نظریّة ار وجود دارد. درجنس مذکّ

به قانون امری  کودک  برای دسترسی    شکه وجودثناء حاکی از پدری است نامحروم از ذَکَر  این است

آل )استثنائی( هربار منوط به حضور زنی است که با  است. وجود این پدر یا واحد ایدِ لازم و ضروری

ات  موجبکه    بجهت همین آرزومندی است  حال ولی درعین  او خود را واجد آرزومندی مییابد.  فرض وجود

زن تنها کسی است    لذا  .دمینمای  دوست داشتناو را سزاوار    فراهم کردهآل  این مقام ایدِاز  نیز    خلع مرد را

ر را پدر است که ماد«  باشد. همین خلع یا »دوست داشته شدنِتعیین و تعیّن مرد بعنوان پدر میکه قادر به  

آرزومندی نسبت به پدر. این بردار حاکی ازآنست که   درجهت آوردت بُرداری درمیبرای طفل بصور

یابد که پدر محور اصلی مواجه شده درمی ت او از ذَکَر()محرومیّمادر طفل با کسری یا فقدان ذاتی 

ممنوعیّت  آرزومندی اوست، پدری که با حضور ترمیزی خود مادر را بر کودک حرام کرده جوهر قانون و  

 سازد.تعیّن میدر باطن او مرا 
ند. بعبارت دیگر  که هریک ار آنان با ذَکَر دار  ستاینسبت و رابطه برای لکان تفاوت زن و مرد تابع  

نفسانیّات خود از ذَکَر حاصل میکنند ازیکدیگر متمایز   که در عیتمتّوجه به ر هریک با تث و مذکّمؤنّ

آنکه زن برای مرد  ع جنسی او میگردد. حال جب تمتّذَکَر شده مو واجدشوند. مرد برای زن موجودی می

گردد. بقول لکان  انگیزة اصلی میل جنسی او واقع مینفسه حالت ذَکرَ را یافته بعنوان مطلوب آرزومندی  فی

 باشد. خصوص جنس مؤنث می بودنذَکرَ کند درحالیکه ر را مشخص میجنس مذکّ داشتن ذَکَر

 
 10  شکل

 های تفاوت جنسی ول فرم
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لحاظ منطقی    ر را ازث و مذکّبالا حاکی از قضایائی هستند که مؤنّهای قسمت فوقانی شکل  فرمول 

سازند. درسمت راست آن قضایای مختص به مرد )موجبة جزئیه و موجبة کلیّه( و  از یکدیگر متفاوت می

 است.  هسالبة جزئیّه و سالبة کلیه( آمددر سمت چپ آن قضایای مختص به زن ) 

دهد و سمت  که متمرکز بر ذَکَر است نشان می رد راع مسمت راست قسمت تحتانی این شکل تمتّ 

ع زن )سمت چپ( شاهد انقسام  شود در سمت خاص تمتّع جنسی زن. همانطور که ملاحظه میچپ آن تمتّ 

(La  جنس مؤنث )هستیم  ( که از یکسو متوجه ذَکَر مردّاست و ازسوی دیگر متوجه تمت )غیر عی .   

از استثنائی که حاصل   2( Laعدم ارجاع جنس مؤنث به کلیتّی واحد )و    (𝒙∀) بودن زن   1« تماماً»نه  

ع جنسی او برخلاف مرد تنها بر ذَکَر متمرکز نبوده متوجه نوعی دیگر  گردد که تمتّذَکَری باشد موجب می

ع  اساسی در زن شده ازیکسو تمتّ  امیقس انموجب که ورای تمتّع ذَکَری است  عع باشد. این تمتّنیز از تمتّ

آنکه  بدان میبخشد. حال غیر( ) غایر یگر جهتی کاملًا مت او را مدیون ذَکَرِ )مرد( کرده و ازسوی د جنسی

ماند و از انباز جنسی خود همواره تنها بعنوان  ع ذَکَری باقی میع جنسی خود در اسارت تمتّدر تمتّ مرد

را برای او   غیربعنوان کسی که مرتبت  اوای راستین نسبت به رابطه  شده ازمند ( بهره @مطلوبی جزئی ) 

 خواند. می 3عی ابلهانهع جنسی مرد را تمتّماند. ازهمینروست که لکان تمتّ یکرد محروم میدا تواندپ

مندی و بهره مطلوبات خرده ع مرد وابسته به آرزومندی اوست چراکه اساساً با بهمان اندازه که تمتّ

برای او   مطلوباتخردهمبتنی است و غیر ع زن براساس رابطة با تمتّنیز ه ه است بهمان اندازاز آنها مواج

تشکیل    را نسبت به عالم و آدم  که گشایش و فتُوح او  عیجنین تمتّبرای رسیدن به یکهستند  ای  سیله وفقط  

شد.  نصیب تمام زنان تواند  ر بودهنزد زن امری ثابت یا مستمّ  غیر  عر کرد که تمتّبایستی تصوّمیدهد. اما نمی 

گذشت  )دهـانی، مقعدی . . .(  وجود در تکوین رانشی خود  ـبایستی از تثبیت در مراحل مختلف م زن می

 مؤنث است نائل آید. عی که خصوص جنس تا بتواند به چنین تمتّ باشدپیدا کرده

که بهمان اندازه    گفت  توانرا عبارت از آنجه عشق نامیده میشود بدانیم درآنصورت می  غیرع  اگر تمتّ

که مرد متوجه آرزومندی است بهمان حدّ نیز نفس زن متناظر بر عشق است. بعبارتی دیگر آدمی )خواه  

ود خویش است که آرزومند واقع میشود.  جر واز لحاظ ژِنتِیک زن باشد یا مرد( همواره بجهت بخش مذکّ

بعنوان  بعبارتی دیگر فرد آدمی .اوست وجودث نفسانیّات منوط به بخش مؤنّ  او بلحاظآنکه عشق حال 

 آید.و درمقام مؤنث به عشق گرفتار می مذکّر آرزومند شده

ع خود  و تمتّیکس معنی که ازگردد. بدینانقسامی نفسانی می ع جنسی دچارچنانکه گفتیم زن در تمتّ

قرار  غیر اروی گردد و از سوی دیگر در رویاز سوی انباز جنسی بدو اعطاء می را مدیون ذَکَر است که

 
1
 Pas-toute (not-all) 

2
 La femme (The Woman) 

3
 Jouissance de l’idiot 
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  غیرکند. زیرا چنانکه قبلًا ملاحظه شد  مقابل وجود اسرارآمیز آن پیدا میدر  خضوعوجد و  حالتی از  گرفته  

 واجد اسم دلالتی غائی نبوده یادآور قلمروی ناشناخته است.  

آن  لکان را بر  و ذات اسرارآمیز آن بیابدغیر  در فراروی  بتواند خود را  ث  اینکه فرد درمقام جنس مؤنّ 

د.  گرد عی مشابه نزد آنانرا با خلسة عرفا قابل مقایسه دانسته قائل به تمتّ  ان ع جنسی زنتمتّ داشت که 

. دنگذشت پیدا میکن از من خودشیفتة خویش  غیرغیریّت با لقاء با نین حالتی است که در چزیراکه 

را از دست بدهد.  یافته منزلت ترمیزی خود برای فرد ممکنست وجهی خیالی غیر الوصف غیریّت مع 

گردد. لذا تبدیل می اوپیوستن ب دت و حسرتِبه طلب وحاو  و پرسش از غیرجستجوی  دراینصورت

به قامت  برای فرد  غیر معنی کهمیدهد بدینت با او دخیالی جای خود را به وح بطور غیر تفاوت ذاتی 

تلاطمات  موجب  هاء دادتقار 2مطلوبی مطلق حسرت وصال او را به مرتبت و  آیدمیدر 1گمشده  یمطلوب

گردد. غافل ازاینکه مطلوب مطلق سرابی بیش نیست و  مینزد فرد عارفانه  یشور و حال  یاوعظیم روحی 

فاعل نفسانی را بگرد آن تشکیل  چنانکه بعداً خواهیم دید خلائی است که محور اصلی گردش دائمی 

     د.واقع نتواندبو  و قابل تحویل به امری (Ⱥ)ایست محذوف مقوله غیرچراکه دهد. می

گفتارة روانکاوی مبتنی بر عدم وجود رابطة جنسی  خلافامری محال بوده  غیرطلب وحدت با 

بطه مفهومی است  کند منظور او از رامتناع محض درباب رابطة جنسی صحبت میوقتی لکان از ا است.

ررابطه عنصر درصورتی د معنی که دوبدین .a/b = cرابطه در ریاضیّات فرمولی اینچنین دارد: . دقیق

بود که ارزشی واحد از خود بوجود آورند. فروید درمورد رابطة فاعل نفسانی با مطلوبات  ند بایکدیگر خواه

دهد مطلوب نیست بلکه حرکتی  ه در رانش محور اصلی را تشکیل میاست که آنچشی بخوبی نشان دادهران

آدمی واجد نوعی گردد. لذا  فاعل بگرد آن می  رِهر دو  دادن آن درمداوم به حول آن که باعث ازدست   است

تنها موجودی جزئی و  شده با مطلوب نیست، مطلوبی که هربار نهنگی و تطابق ماقبل و ازپیش تعبیههماه

ته در حرکت رانشی  ناکامل است )یعنی مثلًا تنها عضو یا بخشی از کالبد انباز جنسی است( بلکه پیوس 

 غیرد برقرار کرده وجود او را بعنوان انباز جنسی خوسبتی که مرد با شود. چنین است نفرد دور زده می

 داد. قرار تواند  غیرای است که او را در فراروی  ع جنس مؤنث ذَکَر وسیلهآنکه در تمتّازدست میدهد. حال 

است بنحوی قابل  ی را که دربطن نظریّة فروید بوده مزیّت لکان دراینستکه ممتنع بودن رابطة جنس

ع  ای ممتنریاضی میبخشد. حیات آدمی براساس یکجنین رابطه -کشیده بدان عمقی منطقیبیرون ملاحظه 

چنین امتناعی حاصل آمده همواره حکایت از فراق و هجران خواهد  مبتنی است. عشق به نیابت از یک

  و  غیر ممتنع بودن رابطة جنسی گاه بدرستی موجب قبول تفاوت ذاتی فاعل نفسانی با محال و داشت. 

 
1
 Objet perdu (lost object) 

2
 das Ding 
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میل به پیوستن بدان را    گاه برعکس بطور خیالی انگیزة اصلی درگردد ورک عدم امکان وحدت با آن مید

 دهد. تشکیل می

بنا بر ممتنع بودن این رابطه است که مرد همواره اجزاء و اعضای مختلف کالبد انباز خود را مورد 

آنکه همین  کلیّ واحد پیدا کند. حال وان بعن آنکه راهی به امکان برقراری نسبت با اوع قرار میدهد بی تمتّ

غیری  خواند،  می  غیرامر درمورد زن نیز صادق است بااین تفاوت که ممتنع بودن رابطه او را به فراروئی با  

 می فروید ملاحظه کردیم.تِکه مبتنی بر استثنائی است که درمورد پدر تُ

آنها برسد چراکه    از   کلیّتیآنکه بتواند به  آنها سروکار دارد بی  یکایکرابطه با زنان درواقع با  مرد در

خواند. بجهت این عدم  تماماً« )عدم کلیّت( میجنس مؤنث مشمول سوری منطقی است که لکان آن را »نه  

ه این ماند. مسأله درمورد زن متفاوت است بنحوی کمرد از نسبت واقعی به زن باز می تمامیّت است که

زیراکه موجبة کلیهّ تنها نزد جنس مذکر    واقع شود.  غیردرمقابل کلیّت    آورد کهامکان را برای او فراهم می 

او را پذیرای  آوردهپدید  شوشنگاهی در وجود رنزد زن عدم وجود موجبة کلیّه  آنکهحال وجود دارد. 

رگونه وحدتی  که موجودیّتی اساساً محذوف داشته واجد چندان غیریّتی است که ه غیریگرداند، می غیر

 باشد. نع میممت امری با آن 

گردد که محور اصلی جستجوی آدمی واقع شده حیات  آن موجب می  و امتناع وحدت با  غیرغیریّت  

که بالذات موجودی منقسم است یعنی همواره تابع اسم دلالتی    -شعاع قرار دهد. انسان  الاو را کلًا تحت  

  غیری ل خود را درمقابل درحا -ندکنقطع به اسم دلالتی دیگر محول میاست که معنای وجودی او را لای

تواند دلالت غائی او را بالاخره نمایان سازد. لذا  سم دلالتی اعظم عمل کرده گوئی مییابد که همچون ا می

کند که حال دیگر مطلقیّت لازم را  این فکر باطل اسیر می وی را در  مورد اصلی ستایش او واقع شده غیر 

آنکه این مطلقیّت تأییدی از واماندگی است. حال تهیاف  راغتبرزخی و منقسم خود ف  ذاتاز  بدست آورده  

سازد. اصرار در این مطلقیّت جستجوی رنج  میذاتی او بوده یکبار دیگر ماهیّت خسرانجوی او را نمایان 

یش محلّ جراحتی  ای عاشقانه گرفتار کرده وجود او را بیش از پمخاطره   ر که فرد را درو اَلَمی است مستمّ

  - ت اصلی آن باشد ای واقعی علّآنکه گذشته یعنی بی  -سازد. مطلوب مطلق بنحو مابَعدی  میمیم  غیرقابل تر

است. ازینروست  گوئی حاکی از وحدتی جاودانه بودهشود که انی دور میآمیز از زمموجب یادی حسرت 

ه  بخشیدن بکه ممتنع بودن رابطة جنسی و عدم امکان حصول بدان راهی از طریق زبان شعر برای وجود 

آورد، سرآغازی که با  از اصل و سرآغاز حیات آدمی درمی  ممکن گشوده آن را بصورت پرسشیاین نا

 است.ا محکوم به انقسامی دردناک نموده انگ فراق و جدائی مشخص شده آدمی ر

درمورد مسألة ممتنع بودن رابطة جنسی تعبیری جدید ولی قاطع و   1972-1975لکان میان سالهای 

شود  »رابطة جنسی وجود ندارد« برآن میپس بجای اظهار اینکه ارد میکند. ازینت خود وتعلیما  رعمده د
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که مربوط به    .R.S.Iجنسی است«. وی در پایان مجلس خود موسوم به    عدم رابطةکه »آنچه وجود دارد  

قع( است  پیچیدة میان سه عنصر اساسی مثلث او )یعنی ساحت رمزواشارت، حیث خیالی و امر وا  مطالعة

کند. مسأله نشان دادن رابطة موجود میان این سه ساحت است که از  نوع رابطة متفاوت صحبت می از دو

ها  فروبردن حلقه ان این رابطه یا از طریق درهماست. بنظر لکیسمان بنمایش گذارده شدهطریق سه حلقه ر

 1ایبرومه  آنچه گرهاز طریق است و یا های المپیک که بهترین مثال آن سه حلقة بازی  گیرد صورت می

 شود.خوانده می

 
 11  شکل

 لمپیک ای اُهلقهح

 
 12  شکل

 ایگره برومه 

لمپیک بنحوی است که اگر  های اُریسمان تشکیل شده برخالف حلقه قهای که از سه حلگره برومه 

خود را بعنوان گره ازدست بلافاصله ازهم واشده انسجام  برشی دریکی ازآنها وارد کنیم دوحلقة دیگر نیز  

 دهند.می

های اخیر رابطه از طریق مجاورت  حلقه  های المپیک دراینستکه درای و حلقهتفاوت میان گره برومه 

شر در  دارد مبتنی بر یکی از مقولات عَ عدم رابطهایت از ای که حکآنکه گره برومه میگیرد. حال صورت 

ای این بود که نشان دهد چگونه  . مراد لکان از مطالعة گره برومه نامندمی  اضافهه آن را  منطق ارسطوست ک

نظامی منسجم را تشکیل دهند. در فصول آینده با    کلًاشود که  مانع ازآن نمی  میان این سه حلقه  عدم رابطه

 پرداخت.  ر به مطالعة این گره خواهیمتفصیلی بیشت

 
1
 Nœud borroméen (Borromean not) 
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 فصل دوّم
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 نی آنمنحو  آرزومندی

مثلاً  ی است که غالباً در جهتی خاص و معینّ دو تابع )در هندسه عبارت از خطّ 1گرافمنحنی یا 

a    وbمجالس پنجم    سازد. در تعلیمات لکان گرافی موجود است که وی آن را طیّ ( را بیکدیگر مربوط می

ی است. این منحنی بکلّداده  مورد مطالعه قرار(    3آرزومندی و تعبیر آن ( و ششم )   2لات ضمیرناآگاه تشکّ)

بالینی  کار  ت رمزواشارت در  مورد عملکرد ساحَن بوده حاکی از پرسش اساسی او درپرداختة لکاوساخته 

ق فاعل نفسانی از اسماء دلالت  روانکاو است. لکان در این منحنی مجموع توابعی را که موجب انشقا

 .دهدمیگردند مورد بررسی قرار می

دیپ، عملکرد  ، عقدة ا4ُکلامی از جمله لطایف  –  فاهیم اساسی فرویدی از متعداد این منحنی در

 بسط دادهش ازپیبیش گرفتهمورد تجدید نظر قرار  -ذَکَر نزد پسر و دختر، مسألة آرزومندی و فانتَسم 

اچه  دهد تداده نشان میرا نیز مورد انتقاد قرار  های روانکاویِ آن زمانلکان ضمناً برخی از روش . اندشده 

اند و تاچه اندازه مناسبت  های مذکور ازدست دادهو ظرافت خود را در روش ات فروید پیچیدگی  نظریّ  دّح

 است. ر کار عملی روانکاوان کاهش یافتهآنها د

نشان داد که منحنی مذکور را  چند نکته از تعلیمات لکان پرداختهتوان به اختصار به دراینجا می

لینی را به حرفة  مسائل و مشکلات باپرداخته  و واستدلال ساخته و با  بمرحلهحله مر ،تچگونه با دقّ 

 5های بالینیدی به امثال و نمونهحاوی اشارات متعدّ  مذکور درفوق  مجالس  لذا.  استه دروانکاوی ارجاع دا

 .وان هستندکافنی در کار عملی  روان ینکاتشامل  بوده

ژی کامل لکان است. این توپولژی حاصل ده  ولُوپُدید این منحنی عملًا نخستین تُچنانکه خواهیم 

این اصل استوار است که تنها   است. نظریّة لکان بربوده  1966تا  1956ت مداوم یعنی از سال کار و فعالیّ

  تحت روانکاوی   گفتار واقعی فردِتواند چگونگی ظهور معنا را در  ت رمزواشارت است که میعملکرد ساحَ

در  خاص شدن اسم دلالتی  جانشین « یعنی حاصلِ 6ای است استعاری ره مقوله دهد. زیرا »معنا هموا نشان

 سلسلة زنجیری کلمات. 

که  غیری میباشد،  غیر از ارجاع به حاصل لزوماً  انش سخنلذا  موجودیست ناطق.فاعل نفسانی 

 
1 Graphe (graph) 
2 Lacan, Jacques, Le Séminaire Livre V. Formations de l’inconscient, Séminaire 1957-1958, unpublished 
3 Lacan, Jacques, Le Séminaire Livre VI. Désir et son interprétation, Séminaire 1958-1959, published in part in 

Ornicar ?, 24-27, 1981-1983 [‘Desire and Interpretation of Desire in Hamlet’, trans. James Hulbert, Yale French 

Studies, vol.55/6, 1977 : 11-52]. 
4
 Mots d’esprit (wits) 

5
 Cas cliniques (case studies) 

6 Métaphorique (metaphorical) 
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ست ای اگفت که بقول لکان »همواره مقوله نیز باید    (@)مطلوب  خردهمخزن اسماء دلالت است. درمورد  

، مطلوبی که برای گرددمی مطلوب اولیّه جانشینای چیزی است که آرزومندی پیوسته تمنّزیرا «. 1جازی م

 است.همیشه ازدست رفته 

 درمقام مَجازمطلوب خرده
از نقطه   مختصری ارائه میدهد کهی در زبان منحن یمعنپیدایش فرایند مورد ة اوّل درلکان در وهل

را توضیح    2کلامی تواند مکانیسم موجود در لطایف  است که مینموداری    تنها این باب    در فروید  تئوری  نظر  

  4و فراموشی اسماء خاص   3فروید واجد همان ساختمانی هستند که در اشتباهات لفظی   برایدهد. لطایف  

ند که در عوارض هستواجد همان شرایطی همگی  فرایندهای کلامی در نظریّة او این. مشاهده میکنیم

 برای او هستند.  6، عوارضی که درواقع اُلگوئی از فرایندهای ابتدائی نفسانیمیشود ملاحظه 5یحرو

  ( غیر)  اطب که موجب خنده و انبساط خاطر مخکلام  در    انگیزشگفتیلطیفه  پیامی است نامنسجم و  

 کند.می  دایبعاریت گرفته    7ینهای استعاری که فروید از هَینریش هَلین مثال از لطیفهگردد. لکان بعنوان اوّمی

نوان شخصی  از او بع  8روتمند معروف سلیمان رُتچیلد ثروزی  که    گفتبا طنز و ظرافت معمول خود می  ینههَ

  =ینه با ادغام دو کلمة فامیل )فامیلی  پیداست که هَناگفته.  بودهپذیرائی کرد  9( میلیونر   -فامیلی)  «رفامیلیونِ»

ا  طعنه زده این امر را القاء میکند که تنها میلیونرهخودمانی( و میلیونر به شخص ثروتمندی چون رُتچیلد 

 بود. ن نخواهدزیر ممک  ح این لطیفه بدون ارجاع به منحنیتوضیباشند.  برخاست داشتهومیتوانند با او نشست 

 
1 Métonymique (metonymic)  

2
کلمات حاصل شده ممکن است حمل بر حشو زائد شود زیرا لطیفه لزوماً از ترکیب  ) Witzger.wits, Mots d’esprit( کلامی  لطایفتعبیر   

ه بر کارکرد آن بودروانکاوی    آن در  بمعنای اخصّای  جهت به آن اضافه میکنیم که اشارهالوصف صفت »کلامی« را بدینپدیداری است کلامی. مع
 .باشدکلامی دارد تأکید داشته ای از ضمیرناآگاه که اساسی بعنوان فراورده

3
 Lapsus (slip, ger.Versprecher) 

4 Oubli des noms propres (forgetting  proper names) 
5 Symptômes (symptoms) 

 آنها بموجب که  هستند ی نفسان کارکرد از خاص یانحوه ) primary procesProcessus primaires( ی نفسان ی ابتدائ یندهایفرا  6
 یبرا  آنها  عمدة  اتیّخصوص  ازجمله.  کنندیم  عمل  خارج  المع  عیوقا  و  اتیّمقتض  از  نظر  صرف  گرفته   دردست  را  امور  زمام  رناآگاهیضم  یهاسمیمکان
 کنترل بدون و دوشرطیقی ب »لغزش« نیهمچن و ی روان دستگاه مختلف یهاقسمت انیم یانرژِ نیا آزاد بدل و ردّ و ی روان یانرژ رهاشدن دیفرو
 یدیجد و «یدرآورد»من الفاظ جادیا موجب شده ادغام درهم ی بسادگ توانندیم کلمات مرحله  نیا در لذا. باشدیم گریکدیب نسبت الفاظ و ی معان

 اکثر در زین ی فارس نثر امروزه متأسفانه که  است توجّه قابل. شوند گرید لغات نیجانش ی براحت نکه یاای و است ناموجود یعاد زبان در که  گردند
 .استکرده سندگانینو یفرد ی فتگیخودش دستخوش را زبان قرارگرفته  یارابطه  و نسبت نیچن براساس موارد باتّفاق بیقر
خوانده و  condensation (condensation, ger. Verdichtung) جازیا گریکدیدر را کلمات بیترک و ادغام ی عنی اوّل، مورد دیفرو    

 نظر بر ابن. نامدیم گریکدیب نسبت کلمات ی نیجانش ی عنی Déplacement (displacement,Ger.Verschiebung) ی مورد دوم را جابجائ
 یندهـایفرا  دارهـایپد  نیا  مقـابل  درجهت.  کنندیم  عمل  لذت  اصل براساس  داده  لیتشک  را  رناآگاهیضم  قلمرو  خصوص ی ابتدائ  یندهـایفرا  دیفرو
 یبرقرار قیطر از تیّمحدود جادیا و ی نفسان یانرژ کنترل موجب که  دارند قرار Processus secondaires (secondary proces)  یثانـو

 .دهندیم قرار تیّواقع اصل سلطة  تحت را آن دهیگرد الفاظ و الیام انیم لازم ضوابط و وابطر
7
رانة او گاه های عمدة رمُانتیسم در قرن هیجدهم است. الهامات شاعنویسنده و شاعر آلمانی از چهرهHeinrich Heine  (1856-1797  )  هیَنریش هَینه   

 در ایجاد رابطة فرهنگی میان فرانسه و آلمان سهمی بسزا ایفاء کرد. ویآمیز بخود میگرفتند. لحنی سیاسی و هزل
8 Salomon Rotchild 
9 Familionnaire 
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  13 شکل

 ( 1منحنی آرزومندی )

را  سلسلة زنجیری زبان    DSخطّبطور معکوس باهم تلاقی پیدا میکنند.  دو خطّ در این منحنی

  . وارد میشود آنکه بقول لکان »مقدم برهرگونه تأثیری است که از طریق مجاز و استعاره بر  نشان میدهد 

  کاربرد حاکی از موارد معمولی  ′ ل مییابد«. تشکّ  1زبان  اولیّةکه در سطح اصوات  ایستحوزهیعنی 

میشود. این واحد  خوانده 2احد معنا بانشناسی وای که در زاسماء دلالت در زبان است یعنی مقوله 

نفسه واجد معنائی واقعی  لایتجزای کلمه را تشکیل داده غالباً فیکوچکترین جزء یا به اصطلاح جزء

 نیست.

A ّبوده واجد کُدهای زبان )مجموع لغات موجود در زبان( میباشد.  نقطة تلاقی این دو خط    هم

دلالت پیوند میخورد. لکان میگوید   اءی جائی که گفتار او به اسمپیام اصلی گوینده است یعن محلّ

در پیامی که ارسال میدارد ظاهر شود«. ولی باید    ممکن استکه حقیقت کلام گوینده    ()   »درهمینجاست

 .3باقی میماند   دانست که در اکثر مواقع خلائی بیش نیست یعنی خالی از هرگونه معنا بوده در حدّ 

(. در این  A)غیرق به معنائی است مجازی متعلّ  آنکه گوینده دارد حال  لّبر مح  دلالت نقطة 

  . زیرا  «وپا کندبعنوان فاعل گفتار سعی خواهدداشت جائی برای خود دست   نفسانی  نقطه است که »من

 نیست.  ( Aفرد مخاطب ) نزد )من نفسانی او(  چیزی جز نقش و تصویر گوینده

ائی نابهنگام وغیرقابل انتظار ظاهر سازد. لذا این نقطه دررابطه با  واند معنضمیرناآگاه میت  در نقطة  

 او بعنوان فاعل نفسانی است.  و منقسم فرد یعنی وجود برزخی 4حیث نفسانی 

 
1 

Phonèmes (phonemes) 
2
 Sémantème (semanteme)

 
3

 قائل است.   eParole vid ان مقالبزو  Parole pleineزبان حاللکان دراینجا به تمایزی اشاره دارد که میان   
4
 Subjectivité (subjectivity) 
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قابل تجزیه  وهم  واجد معنا بوده    همی از فنون موجود در زبان میداند که  را فنّ  کلامیفروید لطایف  

 ند. هستو تحلیل 

الذکر شکلی است موجز و فشرده از دو کلمة جداگانه یعنی »فامیلیونر« در لطیفة فوقلفظ ابداعی 

«. این پیام را میتوان به چهار مقطع زمانی و دو قطعه دایره تجزیه  )پولدار()خودمانی(« و »میلیونر »فامیلی

 کرد.

 
  14 شکل 

 ( 2منحنی آرزومندی )

که هم   غیریعنی ) A دهای زبان در نقطةکُ  کاربرد  وع شده به محلّ « شر»من گفتار گوینده از -1

 ( میرسد.است  گنجینة اسماء دلالتمخاطب سخن و هم 

( به »من« باز میگردد تا  A)  غیراسم دلالتِ ابداعی در کُدهای زبان موجود نیست. لذا گفتار از    -2

  وپرداخته شود. در یکند ساختهعمل م گویندهات شخص مجدداً در گنجینة اسماء دلالت که در نفسانیّ

  .«استشده که بقول لکان »سلسلة زنجیری اسماء دلالت دگرگون  ملاحظه میشود پیام به نقطة   بازگشتِ

 بازگشته منعکس میشود.  مجازی امّا ازآنجاکه در این سطح قابل درک وفهم نیست بصورت معنائی 

 است. ینه را تحت تصاحب خود درآوردهونر« هَ»میلی بینیممی   رابطِ  لذا چنانکه در خطّ -3

معنی که »میلیونر« و »خودمانی  ت اصلی لطیفه میرسیم. بدیندر مقطع زمانی چهارم به خصوصیّ  -4
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بصورت »فامیلیونر«    دهای زبان جائی برای خود بازمیکنند و درهم ترکیب شده در نقطة  )فامیلی(« در کُ

 آیند.درمی

دهای زبان را مورد تجاوز قرار میدهد« و نمیتواند  باشد »کُمناسبت نداشتهپیامی که با قواعد زبان 

طه چین نشان داده  بصورت نق ل در منحنی( واقع شود. این عدم تقبAّ) غیرمورد قبول فرد مخاطب یعنی 

 است.شده 

گرچه متوجه دلالتی عمیق و گاه اسرارآمیزند امّا درعوض حالتی بیربط و هجوآمیز   کلامیلطایف 

 ( بخود میگیرند. «فامیلیونر»)

اسماء دلالت یعنی   1عدم مقارنت زمانی کلمات همگی ناشی از  و توالیِ سل، تسلّترکیب، امتداد

آنکه امکان جانشینی است. حال خوانده شده 3رف فروید جابجائیآنهاست که در عُ 2مجازی عملکرد 

رف  است که در عُ 5مقارنت یعنیبوده مبتنی بر همزمانی  4استعاری اصوات نسبت بیکدیگر عملکردی 

لذا آنچه فروید جابجائی میخواند لکان آن را بمناسبت صنایع بدیعیِ موجود   خوانده میشود.  6فروید ایجاز 

    نزد لکان جای ایجاز را میگیرد. استعارهمینامد. بهمین ترتیب نیز  مَجازدر زبان 

لی«، خودمانی( است که  فامیامیل )»واژة ف 7زدگی یا دفع معنای لطیفة مورد بحث ناشی از واپس

ل نیست. لذا  چندان قابل تحمّ را درمقابل ثروتمند معروف اینچنین بیگانه مییابد  خود  ینه که  برای شخص هَ

حال بازگشت یافته موجب پیدایش است که درهمان  حقیقیلطیفه واجد جهتی خاص برای یافتن معنائی 

پیوسته متناظر بر انبوه شکسته داشته بقول لکان »تی درهم میگردد، معنائی که همواره حال مجازی معنائی 

خانمان، بدفامیل و  : فامیل، بیفوق« )در مثال وجوش هستندالفاظی است که پیوسته بحول آن در جنب

ای نمیتوان آن که همگی به حول کلمة »فامیلی« میچرخند(. ازاینرو باید گفت که هیچگونه استعاره امثال 

بخود   مضاعفحالتی استعاره یدگی باشد. زیرا هنگامیکه پاشتجزیه و ازهم  جاز قابل باندازة مَیافت که 

آید یعنی وجه تشبیهی کلمه )استعاره( جانشین خود کلمه )مجاز( میشود، این درمی بصورت مجاز  گرفته  

«( میان   مانده )دراینجا »فامیلی، خودمانی. . . باقی 8که از مکانیسم دفع امیال است  مازادیحاکی از امر 

ای شتباهی لفظی، عارضه ، مازادی که ممکن است بمناسبت ااستنوسان  درام گوینده دهای زبان و پیکُ

 گردد. حالت دفع شدة خود را ازدست بدهد و مجدداً به ضمیرآگاه بازتیک یا رؤیائی نابهنگام  نوِرُ

 
1
 Diachronie (diachrony) 

2
 Métonymique (metonymic) 

3
 Déplacement (displacement) 

4
 Métaphorique(metaphorical) 

5
 Synchronie(synchrony) 

6
 Condensation 

7
 Refoulement (repression) 

8
 Refoulement (repression, Ger.Verdrängung) 
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فته چیزی جز  رار گرزدگی قر کرد که آنچه بطور ناآگاه مورد دفع و واپس دراینجا میتوان تصوّ 

داری« چون سلیمان رتُچیلد نیست. این خشونت  ثروتمند و »خانوادهفرد  نه به پرخاشگری نسبت به  میل هَی

لکان بقول  قبول پیدا کند.تواند صورت و بیانی قابل بین طریق ا ازتا ای کلامی شده س به لباس لطیفه ملبّ

 مجهول است  در یافتن تابعی    فردمبتنی بر استعداد  را  زی  .است  آدمیاز هوش و ذکاوت    نشانی بارزاستعاره  

(xدر تناسب )ی پیچیده . 

به داستان دیگری اشاره دارد که  1لطیفه و رابطة آن با ضمیرناآگاهفروید در کتاب معروف خود 

 است: تعریف کرده  2ینه درمورد گفتگوئی با شاعرمعروف فردریک سولیههَ

 م هنوز در پی گوسالة طلائی هستند.یم ولی مردنوزدهم هستمتوجه هستید که در قرن  -»

 است«.شده و فرسوده نگران نباشید، گوساله باگذشت زمان پیر   -  

است. ازاینروست که بقول لکان »لطیفه  ای واحد در دو زمینة متفاوت بکار رفتهدر این لطیفه کلمه

ی مجازی وجود دارند« بدین وان مقولاتفرهنگی بعندراینجا از ترکیباتی افقی استفاده میکند که در گنجینة  

(  غیر) دهای زبان موجب پیدایش ارزشی تازه در آنها گردیده »نظر مخاطبمعنی که اندک تغییری در کُ

 3«از زمان فروید  تعقّلساحَت الفاظ یا  »را به معنائی جدید جلب میکند«. لذا لکان در مقالة خود موسوم به  

  ، اسم دلالت حقیقی Sدراینجا   .f(S…S′) S  S (−) sمینویسد:  جاز را به این صورتفرمول ریاضی مَ 

S′ و   اسم دلالت مجازی s  میباشد.  مدلول دلالت 

زیرا  است. حالت دوپهلو و مبهمی که معمولاً در استعاره وجود دارد ازبین رفتهفوق در لطیفة 

. امّا معنای تازة آن ناشی  میباشد  هدشه دارد )گوسالة طلائی( که برای همه شناخته ای تکیّمطلب بر استعاره 

معنی که گوسالة  است. بدینازاینستکه استعاره ارزش معمولی خود را ازدست داده بصورت مجاز درآمده 

. لذا جای آن دارد که به دونوع میکندیداان پطلائی ناگهان معنای قیمت واقعی حیوان را در بازار دامدار

موجب معنائی تازه میشوند ولطایف مجازی که بقول لکان »با   لطیفه قائل شویم: لطایف استعاری که

ی  قسمت مهمّموجب میگردند  ی برابر دانستن آن با الفاظ و معادلات دیگرو حتّ یک کلمهارزش سقوط 

  گفتار  خطاب قرار داده کلّ راغیر را برآن میدارد که فسانی فاعل ن . این امرازدست برود« از معنای کلمه

 .سش درآوردپر  تحت رامورد نظر 

 

 
1 Freud, S,‘Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten’, Gesammelte Werke, vol. VI, S. Fischer Verlag, 

Frankfurt am Main, 1960 , trans. Jokes and their Relation to the Unconscious, Standard Edition, vol. VIII. 
2
 Frédéric Soulié 

3
 Lacan, Jacques, ‘Instance de la lettre et la raison depuis Freud’ (1957), in Jacques Lacan, Ecrits, Paris: Seuil, 

1966, trans.‘The agency of the letter in the unconscious or reason since Freud’, in Jacques Lacan, Ecrits: Selection, 

London: Tavistock, 1977. 
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 تا آرزومندی    از نیاز
ایست که بالذات میان طلب و آرزومندی موجود است. هیچ  رابطه حاکی ازآنچه در فوق گفتیم 

هائی قرار گیرد که  دریافت شود مگر بقول لکان تحت دگرگونی  غیر آرزومندی و تمنّائی نمیتواند از سوی  

فرایند    قابل معاوضه درآورد. دراین معاوضهبصورت امری  آن را بکلّ از آنچه در اصل بوده متمایز ساخته  

به   غیرمعنی که پیوسته « میخواند قرارمیگیرد، بدین غیرچه لکان »ضرورت امتناع طلب همواره تحت آن 

 پرداخت.بعداً به این نکته خواهیم طلبِ فاعل نفسانی پاسخی منفی میدهد.

است.  قوانین اصلی گفتار را بدست داده  1نفسانیلکان برآنستکه »فروید با کشف فرایندهای ابتدائی  

مفهومی ما از نفسانیات هستند«. فروید بخوبی روشن ساخت  عقلانی و درک  چراکه این فرایندها ورای

که نیازهای حیاتی تنها  چراما را شکل میدهد متمایز است.  آرزومندی از آنچه نیازهای حیاتی حدّتاچه

نفسانی برای آدمی قابل دسترسی هستند. لکان  ابتدائی  یندهای  طریق فرا  پاشیده ازبصورت پراکنده و ازهم 

را بعنوان قوانین حاکم بر اسماء دلالت مورد تجزیه  بدست داده آنها این فرایندها بیری کاملًا جدید از تع

امری مبهم بوده ناشی از  نظر او  در کلامیحاصل از استماع لطایف  لذتِ مثلًاو تحلیل قرار میدهد. 

رو لکان مسألة اسماء  ازین ت صرفاً صوری اسماء دلالتی است که در آنها بکارگرفته میشوند.وصیّخص

 دلالت را به فرایندهای ابتدائی فروید برمیگرداند. 

های  ت محدودیّبر  مسبوقای  این لطایف لذتی است که به دوره   حاصل از  مطابق نظر فروید احساسِ

ل  لذتی اصولاً یادآور ساختمان و نحوة تشکّ امّا برای لکان »چنین تربیت طفل بازمیگردد. وناشی از تعلیم 

ی نسبت به پیدایش معنی کلمات  ضمیرناآگاه است، ضمیری که درآن قوانین حاکم بر اسماء دلالت حتّ

زمینه    اساس داشته بنحوی مستقل از آنها عمل میکنند«. لذا باید دانست که معنی کلمات همواره بر  اولویّت

و فاقد معنا استوار است.   فاقد معنا ظاهر میشود. زیرا معنای کلمه برپایة امری بیربط اساً ساای و حوزه

امری است که در اصل فاقد معناست، امری که چندان   در لطیفه اینهمه ما را تحت تأثیر قرار میدهدآنچه  

 ست. نیفهم ل ابق  راحتیادامه مییابد که بالاخره واجد معنائی پنهانی و مکنون میگردد که غالباً ب

. لذا لازم نیست بدان پاسخ  2طلب نمیکند«  نفسه کاری جز اظهارلکان میگوید که »اسم دلالت فی 

پیدا کند. وانگهی رابطة میان   مناسب برای خودکه قالبی اینستم ورود طلب در زبان تکلّجهت گفت زیرا 

ن به نوعی پیام از طریق اسماء  ای انسان ایجاب میکند که »آرزومندی با تبدیل شداسماء دلالت و تمنّ

 
1
ای خاص از کارکرد نفسانی نحوه   دیفرو  نزد  primary proces)s (Processus primaire  ابتدائی نفسانی فرایندهای  لازم به یادآوری است که     

 . ندکنهای ضمیرناآگاه زمام امور را دردست گرفته صرف نظر از مقتضیّات و وقایع عالم خارج عمل میهستند که بموجب آنها مکانیسم
2

لکان صدا را نیست که انائی در بیان آن. کلام طلب از غیر و توسّل جستن به اوست. بیجهت ذات تکلّم به زبان در استماع سخن است نه در تو 
« میخواند. اینکه صدا و صدا دردادن همواره حاکی از طلب و  Pulsion invocanteغیر » رانش توسّل به ناشی از امری اساسی دانسته آن را 

متنع نیست تا  امری مغیر مشاهده میباشد. با این تفاوت عمده که نزد حیوان پاسخ توسّل جستن است در حیات وحش نیز بخوبی ملموس و قابل
 موجب آرزومندی که خاص آدمی است شود.
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برآن دارد    را  غیر که  است    پذیرمکان درصورتی اگردد«. ارضاء طلب  ل و دگرگونی  دچار تحوّخود  دلالت  

تر همواره عنصری اساسی در طلب موجود  کننده فراتر رود«. بعبارتی دقیقموضع خود بعنوان طلب»از  تا  

این مخالفت به این امر  رش آن سرباز زند.یرده از پذرا برآن میدارد که با آن مخالفت ک غیراست که 

اساسی اشاره دارد که طلب در ذات خود واجد عنصری است که مطلوبی جز فقدان ندارد. لکان این 

 . بجامیماندغیر از عنصر را آرزومندی میخواند که همواره مازادی است که از طلب 

 
    15 شکل 

 ( 3ی )منحنی آرزومند

مواجه شده بقول لکان »طلب او بستگی به  کُدهای زبان    محلّبخود میخواند با    را  غیروقتی کودک  

این کُدهاست که معنای   محلّیعنی در  در د«.ردا غیرمیزان ایمان و اعتقادی خواهدداشت که نسبت به 

 باهم تطابق پیدا کنند.میتوانند  نهائیشو پیام  غیرطلب ظاهر شده 

مستقیم دهای زبان است چیزی جز ادامة کُ  که محلّ نقطة آل ای ایدِحلهنیم در مرحال فرض ک

تی نیز نمیتوان از ارضاء  یّی درچنین موقعباشد. حتّکامل داشته با پیام مطابقت غیرطلب نباشد بنحوی که 

را   فرد که جهت اصلی طلب او  اولیّة چراکه نیازِ .سخن گفت ونقص طلب عیببی کامل یعنی برآوردن 

معنی که چیزی در  است. بدینهن و اسماء دلالت آن تغییر شکل یافتعمیقاً تحت تأثیر زبا هداتشکیل مید

اهد پیدایش چنین تغییری است که »ش بر است. بنا ده ارائه داقالبی جدید  را در مدلول وارد شده که نیاز

یا تفریق یک  حاصل از جمع  خودمنشأ میگیرد که نیازی از درواقع که  ، تمناّئیآرزومندی خواهیم بود

این بدان  . است از اصل نابرآورده شدن طلب 1مازادیتر آرزومندی بعبارت دقیق  «.میباشد اسم دلالت

. لذا  باشدلایتغیّر که همان آرزومندی  ست که طلب در تعدّد خود واجد عنصری است واحد وا معنی

پاسخ ممتنع   . ر مطرح ساختدیگ یتوان بنحوی ین امر را ما آرزومندی مطلوبی جز فقدان و خلاء ندارد.

آرزومندی همواره آرزومندی  . ازهمینروست که برای لکان استبه طلب موجب اصلی آرزومندی  غیر

 
1
 Le reste (left-over) 
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 .غیر است

زیرا بقول لکان »کاربرد واقعی اسم    .مواجه میشوند  غیرموافقت  درجائی با  برعکس    کلامیلطایف  

قرین به  روزی که گوئی صورت میگیردفرد  ةای در گذشتسانه به زمانی اف  یارجاع  پایةدلالت همواره بر

بقول  ند که  بازمیگردا  اولیّهتی  تر باید گفت که بازی با کلمات فرد را به لذّاست«. بطور دقیقموفقیت بوده

معنی که با  با آن در تضاد میباشد«. بدینبطور پنهانی  دید است که  تی جحال »واجد خصوصیّدرعینلکان  

آن آرزومندی از نیازهای حیاتی فاصله گرفته مدلول   بر   یگردد که بنا ت موجب پیدایش بعُدی ماظهار کلما

 د. سازمیور غوطهت رمزواشارت را در ساحَ

پیدا   1پیوندی که با عناصر ترمیزی « و باتوجه به  منتقل میشودضمیرناآگاه    لکان »آرزومندی بهبقول  

ای غیرقابل  دیده از خود نشانه ی اسماء دلالت گر»موجب حفظ ساختمان حاکم بر سلسلة زنجیر میکند 

پیوسته میان کُد و  آن اسم دلالت  آمدهدرائی نافرسودنی معنی که بصورت تمنّینبد 2دام بجا میگذارد«انه

ز درمسیرِ بازگشت خود عناصر مجازی را با فاعل نفسانی متقارن  بهمین ترتیب نی  پیام در نوسان خواهدبود. 

د  مجدّ احضار. غایت اصلی در لطیفه »آورددرمی غیر قبول برایاموری قابل  ساخته آنها را بصورت

   دوباره بدست آورد«.داده وبیص از دست بتواند آنچه را که در این حیصائی است که آرزومندی و تمنّ

وط نمیشود. چراکه سلسلة زنجیری  بزدست رفته البته به چیزی جز مجاز مرآنچه در این میان ا

ی ساده تقلیل  معادلاتآنها را بحدّ که »کلمات را باهم برابر ساخته  برآنست زبان پیوسته عناصر مجازی 

. چنانکه لکان میگوید »سلسلة  چیزی جز کاهش و تقلیل ساحَت معانی نیستدرواقع دهد«، امری که 

نِ«  مَروست که »نمعنا قرار دارد« و ازهمی  ت مجازی پیوسته در جهت ابهام یعنی عدم کفایتِزنجیری کلما

را در مورد عدم کفایت معنا مورد پرسش قرار داده »از او   غیرفرد بعنوان فاعل نفسانی برآن میشود که 

   ق سازد«.را محقّ صرّانه بخواهد که ارزش اصولی آنم

طلبِ اعطای معنا یا احضار    کم حُغیر برای پرسش از عدم کفایت معنی  کلامیلذا در لطایف 

معنای لطیفه را    دنوببیربط  اصل  آنکه  بدون  غیرولی    .دنکمیآن باقی مانده پیدا    معنائی ورای آنچه از تقلیل

ارت  یافتن معنا برمیدارد«. همین امر از نقطه نظر فاعل نفسانی عب »گامی در راهِ کاملًا برسمیّت بشناسد 

لطیفه »چندان  در یافتن معنا موجب پیدایش استعاره گردد. بعبارت دیگر  ش  خواهدبود از اینکه نیّت یا نیاز

فاعل   آرزومندیبرای آنچه لزوماً بصورت مکنون در ایو پایه  از نیاز فاصله میگیرد که قادر میشود مبنا

 فراهم آورد«.وجود دارد  نفسانی

 ارجاع به ذَکرَ 
 

1
 Symbolique (symbolic) 

2
 دراینجا لکان به فروید اشاره دارد که امیال ناآگاه را عناصری غیرقابل انهدام میداند.  
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  منحنی آرزومندی را که لکان در افسانة اُدیپ شهریار بعمل آورده میتوان بخوبی در تجدید نظری

بر عناصر ترمیزیِ موجود در مثلث اُدیپی ه ودهای بالینی بضرورت جدید نظر درجهت مشاهده کرد. این ت

 . استآن منعکس شده  که بخوبی در 1نفسانی   منَآل ایدِ لتأکید دارد. ازآنجمله است تشکّ

کودک کسی جز مادر نیست. طفل از همان نخستین وهلة فراخواندن مادر بخود او را  غیرلین اوّ

و غیابش  وی    غیاباو را بر اساس    حضورمعنی که  ، بدینمورد نظر قرار میدهد  زیترمیبصورت موجودی  

ای برای او  قدرت مطلقه  پس از این مرحله مادر بصورت گرچه درک و فهم میکند. را باتوجه به حضور 

جز آنچه    طلوبیمواجد  طلب همواره    همچنان قادر نخواهدبود به طلب او پاسخ گوید. زیراولی    آیدرمید

ای ثنوی نیست. در این رابطه  . از سوی دیگر رابطة مادر و فرزند هرگز رابطهمیباشد بینیمظاهر می در 

متوجه عنصری ورای شخص  میشود. چراکه آرزومندی مادر  خوانده  ( ) عنصر سومی وجود دارد که ذَکَر

 کودک است. 

 
 16  شکل

 سومّین عنصر در رابطة مادر و فرزند 

لی ساحَت رمزواشارت را تشکیل میدهد.  صدارد که پایة ا رابطه از همان ابتداء وجهی مثلث ن ای

رد شده منزلتی در  مادر معطوف به پدر است که بعنوان چهارمین رکن در عالم کودک وا زیرا آرزومندیِ

احَت  یعنی دسترسی کودک به سعالم ترمیزی او پیدا میکند. منزلت پدر حاصل بلافصل اسماء دلالت 

   است.رمزواشارت 

لکان میگوید که »هرگونه کوششی در ارضاء آرزومندی بستگی به مطابقت میان سیستم اسماء  

که براساس کُدهای زبان    گفتار  لّ سیستمو ک  -بدان نحو که در کلام فاعل نفسانی شکل میگیرد    -دلالت  

دها را  امر موجّه ساختن کُاست  که مخزن اسماء دلالت غیراستوار است دارد«. حال بایددید که چگونه 

. زیرا پدر برای کودک واجد انجام میپذیرددیپ ار از طریق عملکرد پدر در عقدة اُبعهده میگیرد؟ این ک

 .خواهدکرد  آرزومندی مادر عمل ارزشی سازنده میشود که ورای 

  غیر در    رییغمعنی که  دیپ »چیزی باعث حجیّت قانون میگردد، بدینهنگام خاتمه یافتن عقدة اُدر  

 
1
 Idéal -du –moi (ego-ideal) 
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 و تأیید کند«. دیقوجود پیدا میکند که میتواند قانون را بعنوان امر حاکم بر اسماء دلالت تص

حاکی ازآنستکه شخصی که مسئولیّت  وپرداخته استساخته قتل پدر ای که فروید در بارة افسانه 

 1پدر  نامین قانون را ب اصویت تآنکه به تعبیر لکان مسئولیّاست. حال مرده تصویب قانون را بعهده داشته

 در سطح اسماء دلالت عمل میکند بعهده دارد.  مظهری بارز ازوست و که

آنکه این امر درمورد حال  آل،لطیفه یادآوری و تذکار ارضائی است ایدِچنانکه قبلًا ملاحظه شد 

گذشته  ریغا از مسیر تمنّهمانطور که در منحنی آرزومندی مشاهده میشود آرزومندی صادق نیست زیرا 

تنها را موجّه میسازد چیزی است که نه   غیرآنچه وجود    ظاهر میشود.  ایبصورت دگرگون شده   در نقطة  

ده  نمومیسازد بلکه او را قادر میکند تنها به ندای فرد اکتفاء نل  را بعنوان محلّ کُدهای زبان متشکّ   وجود او

اینستکه »آنچه را من قادر به دلالت بدان نیستم  ازبقول لکان حاکی    غیراز آن فراتر رود. زیراکه فراخواندن  

معنی که او نیز  است شایستة این مقام بدین  غیریبشنود«. غیر دراینجا میبایستی »نشان دهد که واقعاً 

  نام پدر ترمیزی )ت اسماء دلالت است که پدر واقعی را به صری ورای خود دارد«. و این همان ساحَعن

 .تی استعاری میکندپدر را واجد موجودیّه ک  ( ارتقاء میدهد، امریپدر

یعنی او را در دیالِکتیک میان حضور و غیاب وارد میکند،  وجود مادر میپردازد    2گرچه طفل به ترمیز 

  زیرا به نظامی ترمیزی نیاز دارد که مادر نیز بدان وابسته بوده عملکرد  برای اوکافی نیست. امّا این امر

دید این امر بدون اولویّت یافتن ذَکَر غیرقابل تصوّر است.  انکه خواهیم چن پذیر سازد.آرزومندی را امکان 

آن موضع    بر ست که بنادیپ دررابطه با تکوین و پیدایشی خاص اکه »عقدة اُلکان در این مورد میگوید 

منعکس  را برای طفل در حیث خیالی واقع شده آن ذَکَر  ی قاطع برایپایه و اساسترمیزی پدر و موقعیّت 

 .«دمیکن

این امریست که پایة اساسی  پدر مادر را از مطلوب آرزومندیش )یعنی ذَکَر( محروم میسازد و 

نفسانی میبایستی بنحوی از انحاء درمقابل این اصل  فاعل ا تشکیل خواهدداد. بقول لکان »دیپ رعقدة اُ

د ناچار به بعبارتی دیگر فر  که مادر فاقد ذَکَر بوده و پدر در این فقدان دخالت اساسی دارد وضع بگیرد«.

  . »پرسش قاطع در تکوین وجود آدمی عبارتست از بودن یا نبودنِشودترمیز فقدان واقعی مادر  قبول یعنی  

مادر«. اگر کودک همچنان در حدّ هویّت ذَکَری خود برای مادر باقی بماند  برای طفل بعنوان ذَکَر 

بود یا ز مواجه خواهیم هویّتی پیدا میکند یا با نوِرُ نینبر اهمیّتی که این امر در حفظ یکچ درآنصورت بنا

ست که عقدة  . طفل ناگزیر به قبول این امر است که میتوان فاقد ذَکَر بود. ازهمینرو3با انحراف جنسی 

د جنسیتّ  را در تعهّ  آن بوده عامل اصلی  (داشتن تصاحب )دهندة گذشت طفل از  ن در واقع نشان کَسترَسیُ

 
1
 Le Nom-du-Père (Name-of-the-Father) 

2
 Symbolisation (symbolization) 

3
 Perversion 
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 . او تشکیل میدهد

ای او  که تمنّازهمینروست  . م کلام استم او عالَ کی بر گفتار بوده عالَآرزومندی فاعل نفسانی متّ

 یم.نبیمی آرزومندی ضاعف را بخوبی در منحنیمیباشد. لزوم این حالت م  غیرط آرزومندی تحت تسلّ

 

 
 17 شکل

 منحنی آرزومندی 

میکند.  طیّ Aدر نقطة ء دلالت را یری اسماسلسلة زنج شدهشروع  ′S( طلب از 1در منحنی یک )

الی ی، امدگردمینیز  بنده و اسیر امیال او    حال ولی درعینت پیدا میکند  ه طفل درقبال مادر اهمیّدراین مرحل

چنانکه ملاحظه میشود در این مرحله کودک  آنها اطاعت کند.  را برای او داشته باید از اجبار کم که حُ

 .حت اطاعتت ودی استموج

را ورای امیال   پدر معمولاً »بقول لکان ( 2)منحنیای است با پدر واجد رابطهکه خود مادر امّا  

لبد«. بدین طریق است که مادر قانون را برای طفل وضع کرده پدر را بمنزلت  بوساطت میطقرار داده  خود  

 ارتقاء میدهد.  نام پدر

 ه مقطع زمانی دانست: دیپ را درمورد پسران میتوان شامل سعقدة اُ

که مطلوب   (’S)طلب خود را با ارجاع به فاعل نفسانی دیگری  (S) طفل بعنوان فاعل نفسانی

برآن میشود تا جهت ارضای مادر خود  معنی که در این مرحله آرزومندی مادر است ظاهر میسازد، بدین

ذَکَر ورای  درمییابیم مسألة . درهمینجاست که درآورد ر میکند مورد تمنّای اوستآنچه تصوّرا بمثابه 

 آرزومندی مادر است. 

یث خیالی  ارد امّا شخص پدر تنها در سطح حار داساسی در گفتوالا و عملکردی  نام پدرگرچه 

»به دادگاه   غیر آید. بقول لکان طلب کودک نسبت بهر بحساب می کنندة مادبعنوان محروم است که 

 تری ارجاع مییابد«. عالی
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ی . این قانون در محلّت پدریاز ساحَ حاصلست قانونی امیرسد که  غیر رِیغطلب دراینجا به 

کرد«. جذب نخواهی  وددر خدوباره  ایآنچه را که زادهآید: »تو بصورت پیامی برای مادر درمی  چون

ی که فاعل نفسانی )مادر( را از مطلوب آرزومندی )فرزند(  ای است منفی امّا اساس»لحظه   واین بقول لکان

 فرایند بر دو نکته استوار است: این ا میسازد. جد

دودیگر آنکه واقعیّت خارجی   نیست.  تحت استیلایشمیشود که  داده اع  اوّل آنکه مادر به قانونی ارج 

 ق دارد. تعلّ غیر غیرِحاکی از آنستکه مطلوب بهمین 

حامل   درمقام پس پدر معنی که ازینبدین . دیپ است منفی شرط خروج از عقدة اُاین مقطع زمانیِ

ت وجودی  که »گرچه ذَکَر هویّ ثابت کندالبته بشرطی که  .و حایل قانون قادر به اعطای ذَکَر خواهدبود

 الوصف آن را در تصاحب دارد«.مع نیست  او

 
 18  شکل

 مثلّث اُدیپی

. طفل درخاتمة عقدة  2نفسانی   منَآلِ  ایدِبا پدر بهمان نحو صورت میگیرد که با  طفل    1انطباق هویّتِ

است.  آید امّا بقول لکان »عناوین و مناصب لازم را بدست آوردهو معزول بنظر می مغلوب دیپ فردی اُ

دی است که طفل بعدها به  های متعدّزیرا استعارة پدری همچون اسم دلالتی عمل میکند که واجد دلالت

»کمابیش  ته پیوسمردان به جرگة پسربچه ه کشف و گسترش آنها خواهدپرداخت«. نتیجة دیگر آنک

 افکند«.می شای از تمسخر و استهزاء بر وجود، امری که سایه میگردد جنس مذکّر  ای برایاستعاره 

د و  ی دارد. زیرا دختر نیازی به تعهّبمراتب کمتر دیپ برای دختران پیچیدگیِخروج از عقدة اُ

الوصف ممکن است که او نیز  کجا میتوان یافت. مع ر د آنرا غافل از این نیست کهنداشته  تضمین ذَکَر

 شود«.پسران شده و یا به خطا و گمراهی کشیده نِسیُسترَب بر عقدة کَ»مشوب به مسائل مترتّ

« میخواند  (@آرزومندی)  مطلوبخردهمطالب فوق کمابیش آنچه را لکان »مسألة تکوین و منزلت  

ای ممتاز  آزماید. ولی مرحلة آینه »تجربهی را میمطلوب هرگونهینه بل از مرحلة آروشن میسازد. طفل ق

مطلوبی خیالی که »با   بعنواناو میگشاید«. ازآنجمله است کشف ذَکَر  است که امکانات جدیدی را بر

 
1
 Identification 

2
 Idéal-du-moi (ego-ideal)   
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آورد غنای بیشتری پیدا  بدست میاین مرحله  درطفل در تصویری که از کالبد خود  تبلور من نفسانیِ

آنها   میشود »که طیّ های متفاوت درگیر یک سلسله انطباق هویت کودک  تصویر  میکند«. باکشف این

موضع سابق خود  تصویر را همچون اسم دلالت مورد استفاده قرار خواهدداد«. طفل با فاصله گرفتن از 

است اکنون در جهتی ترمیزی به جستجوی خود  صورت گرفته  نام پدرمادر که بهمّت    مطلوبِخردهبعنوان  

این جهت ترمیزی است که منَِ نفسانی طفل بصورت عنصری حاصل از اسماء دلالت    اد. در خواهددادامه  

 عمل خواهدکرد. 

تواند براساس  عالم خارج نمی  برآنست که »ورود کودک به واقعیّتِ 1برخلاف مِلَنی کلَینلکان 

ور که بر حضغیر چراکه کودک بمحض ورود به عرصة وجود در آرزومندی ت صورت گیرد«. محرومیّ

ور میشود. لذا چنان نیست که از وجودی کاملًا باطنی و بسته به عالمی  عالم مسبوق است غوطه او در

بسرمیبرد. تمام شواهد بالینی غیر خود به ذاتی وابستگی  خارجی دست یابد. ازهمان ابتداء در تلاطمِ 

ست  اسی است. ازآنجمله ااند مؤید این امر اسمحروم مانده غیردرمورد اطفالی که از آرزومندی واقعی 

ای شکننده که بجهت چنین فقدانی عالم خارج را »ترک« کرده همچون کرم ابریشم پیله 2کودکان اتُیست

 تنند.بدور خود می 

 
1

 زوپارانوئید( تحوّل نفسانی کودک به دو دورة عمده تقسیم میشود: دورة اسکی1960-1882) Melanie Kleinبنا بر نظریاّت مِلَنی کلَین   

Schizo-paranoïd را آنچه برآن میشود که هرنی و مطلوبات خود را به دو شِق متضاد منقسم میکند: از یکسو که بموجب آن کودک عالَم نفسا
 دوخنامطلوب است با خشونت از را بد و از سوی دیگر آنچه  و باشدده نسبت بدان تسلط داشته کرجذب  خودمطلوب است در باطن خوب و 

حاکی از اضطراب کودک بوده او را از لحاظ  مطلوب و نامطلوبمیان Clivage (split)  انفصامیا به اصطلاح  شکافد. این نمایده طرد کرر دو
د. در این مرحله هر نوع حرمان و کنمیایجاد  اوای در وضع دفاعی شکننده هنفسانی تضعِیف میکند. زیرا که او را در کشمکشی دائمی درگیر آورد

م یقستناپذیر بدو نیم آشتی  منفصم بودهمادر برای کودک موجودی لذا قابل تحمل. انی برای کودک حاوی اضطرابی است عظیم و امری غیر فقد
خوانده میشود Dépressif (depressive) گون  ة افسردهدور. در مرحلة بعدی که  و قابل نفرت  بد  یمادرداشتنی و  دوستخوب و    یمادر  :گرددمی

واقعیّت خارجی را بتدریج بپذیرد. در   دادهقبول حرمان قادر میگردد که مطلوبات خوب و بد را با هم آشتی    صام قبلی فاصله گرفته و باطفل از انف
 این مرحله کودک قادر میگردد مادر را حتّی در مواردی که موجب حرمان او میگردد پذیرفته دوست داشته باشد.

جزئی  خرد وعناصری  ش هموارهسته و ناموزون با عالَم و آدم داشته مطلوباتای گسپارانوئید طفل رابطه ة اسکیزودورناگفته پیداست که در    
ة بعدی قادر میگردد مطلوبات آرزومندی خود را در کلیّت آنها مورد نظر قرار داده ناگزیر به تفکیک و تقسیم آنها به خوب دورکه در  آند. حالهستن

 و بد نباشد. 
آنچه که خوب است  Incorporation برای جذب و اندراجEnvie (envy)  حرصز است: آمیت سلطة دو احساس خشونتة نخست تحدور   

ة بعدی است که طفل با قبول وجود دورنامطلوب هستند. تنها در  شآمیز عناصری که برایطرد قاطع و خشونتیعنی   Haine (hatred) و نفرت
ة دوّم در واقع دور. رقبال او خواهدداشتددین و قدردانی اسی مملو از احس گردیدهحبت نسبت به او )خوب و بد( قادر به عشق و م کلّی مادر

 بود. ناپذیر تقسیم گردیدهة پیشین به دوپارة آشتی دورترمیم نفسانی مادر است، مادری که قبلاً در 
2

توصیف شده  1946در سال گلیسی  روانشناس ان Kanner  Leo رنِّ کَ لِئُو  عارضه ایست که برای نخستین بار توسط ) autismAutisme( تیسم اُ 
ی آن را جزء بیماریهای ااست. عدهای از ابهام باقی ماندهپردهچنان در  ولی علل آن تاکنون هم  گرفته است. این عارضه مورد مطالعات بسیاری قرار  

حاصل از رابطة مادر و  یاگر آن را اساسا عارضه ی دیاکه عدهشد. درحالیپیدا خواهدعصبی دانسته معتقدند که روزی مداوائی جسمانی برای آن 
حاصل نوزاد میدانند. عدة اخیر که اکثر روانکاوان از جملة آنها هستند بر اصلاحات مهم و قاطعی اتکاء میکنند که از رواندرمانی این کودکان 

دشوار با عالم خارج  برای خود گونه ارتباطی رارا زندانی کرده هر« خود ای»مدار بسته م تیسم این است که کودک در عالَآید. شاخص اصلی اُمی 
زیرا که  « مینامد،تهی  ایه »قلعآن را Bruno Bettleheim لهایم  تِ« فاقد محتوی بوده و عالمی است تهی. از اینروست که بِ »زندانمیسازد. این 

 Autiste تیستخود فضائی تهی بیش نیست. اطفال اُ «وطة داخلی مح »درواجد تجهیزات دفاعی عظیمی درمقابل تهاجم خارجی است درحالیکه 
(autist) ّی موجوداتی گوئی افراد آدمی بکلّرفتار میکنند که  یاگونه ب گراندیم و اجتناب مطلق از نگاه به علاوه بر عدم دسترسی به زبان تکل

« نمیبایستی ما را به این فکر باطل بیاندازد »بیتفاوتی مطلقولی این    رار میدهند.« قادهمورد استف»ی آنها را بمثابة اشیاء  حتّگاه  بیجان برای آنها هستند.  
لعة »قنهان شدن در  پکه البته حاصلی جز    گی مطلق آنانست« آنها حاکی از شکنند»بیتفاوتی   بر عکسگونه حسّاسیتی هستند.  که این کودکان فاقد هر

امری که وسواس بیمارناک آنها را در مورد حفظ  ضطرابی عظیم نزد آنهاست،مقرون به اتغییر در عالم اطراف چکترین ندارد. کوآنها  «توخالی 
عالم و  وار خود به جلو و عقبری و ماشیننشسته با حرکت تکرا یاگوشه وضع و موقعیت موجود توجیه میکند. این کودکان قادرند ساعتها در 

  .پارند»فراموشی« بسبدست  پایان خودت بی آدم را در سیر قهقرائیِ عزلت و عُسر

 



 منحنی آرزومندی  تُوپُولُژی تمنّا 

101 
 

است تقسیم کرده   بدو    خوب به  را  نی کلیَن آنها  پستان مادر. . .( که مِلَ)  مطلوبات اولیّة کودکخرده

ابط  ور جمعاً  ه  آمدبصورت معادلاتی چند در  میدهند که  تشکیلواحد    »گروهینفسانیّات طفل    درپس  ازین

مادر از همان آغاز   باتِمطلوخرده با  طفل مناسبت «. لذاسازمان میبخشندمطلوبات خرده دیگر با را او 

  ای برای وسیله م است که گنجینة اصلی زبان تکلّرا  غیرآرزومندی  صورت گرفتهعلائم زبانی  اساس رب»

 قرار میدهد«. در رابطه با عالم خارج   اوسوداگری 

بلکه وابسته به    واقع نشده  تمحرومیّتحت  که آنهم    1واقع   امرفاعل نفسانی با  رابطة  همینطور است  

»باتوجه به شرایط  چراکه  استاساسی امری وابستگی این دارد.  غیرکه با آرزومندی  خواهدبودنسبتی 

  واجد معنا بالاخره ده گردیابلاغ  غیرکه به  آیددرمیای بصورت خواستهو  یرد گمیحاکم بر طلب شکل 

خود    وجودمعنائی برای  بدنبال    لاجرم   غیر   خود با  فسونمملو از    و  ه ذبارابطة پرج  یورافرد  زیرا  «.  میشود

موجب میگردد که هیچگونه مدلولی نتواند پاسخگوی واقعی آرزومندی او   . این طلبِ معنا خواهدبود

دختران عملکرد آن را بخوبی نشان   دیپِبرد. عقدة اُوان بمعنای راستین ذَکَر پیباشد. دراینجاست که میت

مطلوبی جز مادر ندارند امّا   ءران هردو درابتدامیدهد. چنانکه میدانیم فروید برآن بود که دختران و پس

به مرحلة    ود را متوجه پدر کردهعشق خ  تاکننده است که دختر را برآن میدارد  مرحلة ذَکَری چنان مأیوس 

دیپی وارد شود. بقول لکان »دختر بجهت شکست خود در رابطه با مادر است که به کشف رابطه با پدر  اُ

 ارشدن را جانشین دریافت ذکََر از سوی او مینماید«. دآید و آرزوی بچه نائل می 

ای  لکان »زوای دیپ تشکیل میدهد بگفتة که اصل و پایة ورود زن را به اُ 2حسرت بداشتن ذَکرَ 

  مبذول میدارد لحاظ ساختمان و نظام موجود در این مرحله  تی که فروید بجا باید به دقّ«. درایناردمختلفی د

ن پیدا کند. لکان این معادل را عبارت سیُسترَمعادلی برای کَنیز  توجه داشت، زیرا برآنست که نزد دختران  

  بعنوان ارزشی مبنی بر اسماء دلالت  شدن( دار )آرزوی بچهای میداند که دختر با فانتسم خود از »رابطه

 .«پیدا میکند

 لذازندگی قرار میدهد. واقعی را در وضعیّتی مطابق با اصول و قواعد  آمیز دختر اوتجربة یأس  

و ذَکَر عملکرد اصلی خود را بعنوان »اسم   لازم را کسب کردهاولویّت هریک آرزومندی طلب و ت  ساحَ

  ذَکَر( از یکدیگر و آرزومندی )تمنای  معنی که طلب )بچه دار شدن( بدینآورد. بدست میدلالتِ فقدان 

 . میگیرند«فاصله 

ت دارد که نسبت  زن و مرد بستگی به نوعی خاص از انطباق هویّ  دیپ درهر دو جنسِاختتام عقدة اُ

دی میداند صورت میگیرد. لکان این انطباق هویّت را فراین (نفسانی منَآل ایدِهای آرزومندانه )آرمانبه 

 
1
 Le Réel (the real) 

2
 Envie de pénis (penis envy, Ger. Penisneid) 
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ارد که بالذات فرد را به تعهّد جنسیّت مردانه یا زنانة خود  »که درجهت عنصری از آرزومندی قرار د

آن را میتوان عبارت از رابطة فاعل نفسانی نه نسبت به پدر بلکه نسبت به  بطوریکه رهنمون میشود«. 

ز  ای بارنشانه آنها را    ناکه میتواسمائی    . یعنیانست که پدر حایل و حامل آنهاستتعدادی اسماء دلالت د

چراکه آرزومندی از آنجهت متوجه ذکََر پدری است که میتواند مورد طلب واقع شده  «. دانستپدر از 

ت  که از آن محروم است به مقام اسم دلالرا حالتی ترمیزی پیداکند. بعبارت دیگر فاعل نفسانی مطلوبی 

 ارتقاء داده بصورت استعاری بکار میگیرد. 

ن امری واقعی نیست که در  سیُسترَحال توجه داشت که چنانکه لکان میگوید »کَتی درعینایسمیب

کارکرد   .«گرددبه عضو خاصی مربوط می ئی است کهابلکه دررابطه با تمنّ بوقوع بپیونددعالم خارج 

اساس  است«. کرده ن را طیّد از کَسترَسیُمرحلة تهدیدیگر  »ذَکَر زیرا .آرزومندی همچنان ادامه مییابد

مراحل و  یعنی در  ،جستجو کردمیان آرزومندی و فقدان  1ذاتیدر رابطة درونمیبایستی ن را سیُسترَکَ

 یا بلوغ.  مراسمی چون ختِان

 بلحاظ بالینی ی آرزومند معضل
ورد  ا از آنجهت مامّا تمنّ .استگذاشته شده در کشف تاریخی فروید تأکید بر مقولة آرزومندی 

ی که همواره مستور  معضلد یعنی در مسائل  رؤیا ظاهر میشویا در    2تیکر عوارض نوِرُتوجه اوست که »د

ی »پذیرش و قبول آرزومندی را در خود جمع دارند امّا این  ده و نقابی خاص هستند«. عوارض رواندر پر

. این عوارض دگردمید آن نچراکه فرد واقعاً متعهّ . یرد«پذیرش از سوی فرد خاصی صورت نمیگ

حال عناصری دفع شده بسوی ضمیرناآگاه بوده از آگاهی فرد بدور میباشند بنحوی که در تحلیل  ن»درعی

 نهائی واجد آرزومندی نسبت به هیچ چیز نیستند«. 

چیزی بیش از   بمراتب »شخصی افراد روانکاوی جریان ورد این عوارض دردخالت روانکاو درم

نشان دادن مطلوب آرزومندی فرد اکتفاء کند درآنصورت  یک قرائت ساده از آنهاست«. اگر روانکاو تنها به  

ا و آرزومندی او را ازدست خواهدداد. دراینجا لکان به فروید ارجاع دارد که به یکی  ت واقعی تمنّساحَ

آمیز  وهر خواهر خود هستید«. تعبیر فروید دراینجا اندکی اغراق میگوید: »شما عاشق ش 3از بیماران خود 

او ازآنجا به شوهر خواهرش علاقه   4بیمار هیستریکِ  زیرا . ورد توجه قرار نمیدهدبوده حقیقت امر را م

. لکان دراین مورد میگوید: »آرزومندی  استساخته نشان میدهد که آرزومندی خواهرش را از آنِ خود

  دیگر دهندة تمنائی  نشان(  Autre)  غیر  فقدانی است که در وجود  ب نیست بلکه آرزومندیِ ای یک مطلوتمنّ

 
1
 Intrinsèque (intrinsic) 

2
 Névrotique (neurotic) 

3
 Elizabeth von « R.» 

4
 Hystérique (hysterical) 
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(autre ) .»است 

ن  سیُسترَ ل آرزومندی همواره شاهد دو امر لایتغیّر هستیم، تهدید به کَلکان میپرسد »چرا در تحوّ 

د که  جانشین مطلوبی شودر این نیست که ت اسم دلالت د و فقدان ذَکرَ برای زن؟« خصوصیّبرای مر

»بتواند جانشین خود شده  عنصری است که  موجب ارضاء نیازی خاص میگردد بلکه چنانکه لکان میگوید  

قرار گیرد«. همچنین باید دانست که اسم دلالت را نمیتوان به نشانه یا »ردّپا«    1و الحاق  تسلسلتحت قانون  

ره بتوان آن را حذف و لغو کرده از عملکرد  ه »همواکزیرا خصوصیّت اساسی آن دراینست خلاصه کرد

که نه صورتی است خیالی    -   نیز اقعی ذَکَر را  کرد ون عمل امیتوبا توجه به این تعریف  خود ساقط ساخت«.  

ذَکَر  لذا است.  آرزومندی دلالت اسم  خص نمود. زیرا ذَکَر بمعنی دقیق کلمه مش  - سمی خاصنتَاو نه ف 

های حیاتی آدمی داخل میشود »بشرطی میتواند وارد حوزة اسماء  نش اصراری در راتأکید و که با چنین 

 ن قرار گیرد«. سیُسترَود گرفته تحت مقولة کَدلالت شود که حالتی محذوف بخ

چراکه عقدة   .هستیم  غیر نِسیُسترَ ظاهر میگردد یعنی درجائیکه شاهد کَ غیرذَکَر همواره درقبال 

معنی که آنچه حالت محذوف و  بدین .ل مییابدنزد مادر تشکّ ازهمه )محرومیّت از ذَکرَ( قبل ن سیُسترَکَ

( را میبایستی بصورت  A)  غیرنیست. بهمین جهت است که    غیرمندی  مفقود بخود میگیرد چیزی جز آرزو

 نوشت.  (Ⱥ) محذوف آن 

ای چون آرزومندی قرار دارد؟ حال این پرسش را میتوان مطرح ساخت که چرا ورای طلب مقوله 

های حاکم بر  اصلی آنها دور کرده جابجا میکند که همواره تحت مکانیسم  ن نیازها را »از محلّطلب چنا

ناپذیر که آرزومندی مازادی است نقصان د«. لذا حالتی اساساً مقاوم بخود میگیر  ء دلالت واقع شدهاسما

»اساساً چیزی جز طلب  ، طلبی که بقول لکان از فاصلة میان نیازهای مبرم فرد و طلب او حاصل میشود

. ازینرو  دشداهخواست که لزوماً دوباره ورای طلب ظاهرعشق نیست«. در این میان چیزی از دست رفته 

 .درحالت تعلیق باقی میماندبوده  درانتظار پاسخی از سوی او  میدهد  را مخاطب قرار    غیرهمواره  که  طلب  

ه حرکتی دراین جهت باقی  آرزومندی عنصری است که ورای ارضای طلب و علیرغم هرگون 

که  ی کودک ای حیات. نیازه غیراست از رابطه )طلب( موجود میان فاعل نفسانی و مازادی میماند. لذا 

حاوی چیزی  مربوطه اشاره داشته  اتورای مطلوببهمواره  ندریگمیبلافاصله برای مادر شکل طلب بخود 

 .بودندنمیتوانجز طلب عشق 

آید. چراکه میدر غیربصورت شرطی مطلق در رابطه با که »آرزومندی عنصری است ورای طلب 

آرزومندی پیوسته    لتِنیده شود. ازینروست که اسم دلا است که نمیتواند در طلب گنجا   مطلق   پرسشی  اتمنّ

الوصف  گرچه ذَکَر چیزی جز اسم دلالت آرزومندی نیست مع زیرا »حالت استفهامی خود را حفظ میکند.  

 
 درپی مقولات بلحاظ رابطة علّی آنها.پی  عبارت است از تداوم  ) concatenationConcaténation(قانون تسلسل و الحاق  1
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 شدة خود را حفظ میکند«.تحریف زده و مستور، نقابه صورت پیوست

ا چه از نظر عملی و  ترتیب نیز تمنّت آدمی را تشکیل میدهد. بهمین آرزومندی ماهیّ 1برای اسپینوزا

ذَکَر که اسم دلالت آرزومندی است  بپذیریم که چه ازلحاظ نظری مسألة اصلی روانکاوی است. اگر 

می بر  جنسی تشکیل میدهد درآنصورت لازم خواهدبود که طبقة دوّ -نفسانیعنصر مرکزی را در انرژی 

بعنوان ضامن    غیرتنها درجهت توجه به  ضاعف نه م   . این حالتمورد بحثمان اضافه کنیم  منحنی آرزومندیِ

نفسة  ت رمزواشارت را تشکیل میدهد بلکه درجهت نشان دادن عملکرد فیمیباشد که مبنای ساحَ قانون 

در مقالة او  گرفته قرار بیشتری مورد تأکید  در مجلس ششم لکانامر  نومندی نیز هست. ایت آرزساحَ

میگوید   . بنهایت درجة اهمیّت خود میرسد 2«یآرزومند  ک یکتلاید و  فاعل تیّفاعل عزل »موسوم به 

می طلب را واژگونه زیرا حالت تحکّ  میشودمستقل  آنست  ل  تشکّ  در»آرزومندی از قانون که واسطة اصلی  

 .3د«شومی  واقعمعنی که خود اساس و پایة قانون بدین  .آوردبصورت شرطی مطلق درمیآنرا کرده 

  کی توپولژ تا سطوح ی آرزومند  یمنحن از
منحنی آرزومندی صورت جامع که بعداً خواهیم آورد ( 3)منحنی و همچنین ( 2و  1)های منحنی

 است نشان میدهند. ان طرح کردهرا بدان نحو که لک

 

 
1

درالهیاّت  مطالعات خود را بمنظور ارتقاء به منصب رابین( ابتداء 1632-1677الاصل هلندی)فیلسوف یهودی  Baruch Spinozaاسپینوزا   
های عینک پرداخت. او پس دن شیشه و برای امرار معاش به شغل صیقل دا از طرف جامعة یهودیان تکفیر شد 1656شروع کرد اماّ چندی بعد در 

مورد آزار و اذیّت مقامات دولتی واقع شد. اسپینوزا دراین رساله به  رساله در باب علم کلام و سیاستو بخصوص  مبانی فلسفة دکارتاز اتنشار 
علم اخلاق، رساله درباب اصلاح است  بود. سایر آثار او تنها پس از مرگ وی انتشار یافت. ازآنجملهدفاع از اصل جدائی عقل و ایمان پرداخته 

هرگونه اطاعت و اسارتی را محکوم کند. برآن بود که تنها علم و آگاهی  . اسپینوزا همواره درپی آن بود که رساله در باب سیاست وقوة فاهمه 
که انسان نیز جزئی   –بیعت است که موجب رستگاری تواندشد. برای شناخت طبیعت )یعنی وجود الهی( میبایستی به علل امور موجود در ط

 شعورو شئ ذی  res extensaامتداد  هر اصلی است: شئ ذیواقف گردید. اسپینوزا همچون دکارت معتقد بود که طبیعت واجد دو جو  -ازآنست

res cogitansکه افراد جامعه پذیر است . و به سه نوع شناخت قائل بود: ایمان، استدلال و شهود عقلی. میگفت حیات جمعی درصورتی امکان
 ه مؤظفند که درمقابل آن به طغیان بپردازند.متقابلاً وجود یکدیگر را بپذیرند. لذا هرگاه آزادی جمعی با خطر مواجه شود افراد جامع

2
 ‘Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien’ (1960), in Jacques Lacan, Ecrits, Paris : 

Seuil, 1966, ‘The subversion of the subject and the dialectic of desire in Freudian unconcious’ , trans. Alan 

Sheridan, in Jacques Lacan, Ecrits : A Selection, London: Tavistock, 1977. 
 مثالی گویا از آنست.  Sophocleاثر سُفُکل  Antigoneاَنتیگُن  3
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 19  شکل

 ( الف ) یآرزومند  یشکل جامع منحن

دراینجا  ژیک( نشان میدهد. ولُوپُ)تُ یع( رابطة فاعل نفسانی را با اسم دلالت بطور موض1ِ) منحنی

از   منحنیاین  است. فاعل نفسانی درتقلیل یافته زبان(  )کُدهای ودیّت خود جاقلّ مو بحدّ( S)اسم دلالت 

میکند.  ( ′D)( درگیر مقولة طلب Cدهای زبان )کُ در محلّخود را ( شروع بعمل کرده ) عینّنامحالتی 

دراینجا   ای که، نقطه ختم میشود  Iبه نقطة  را تشکیل دادهاری بُردحاصل از آن  سلسلة زنجیریِسپس 

 . ینفسان منَ (آل دِیاکمال مطلوب ) ازمقدماتی  ی است  شکل منحصراً

  ( فاعل نفسانی کودک )خص شده حاکی ازآنستکه  مش  A<>Dبصورت  که  دها  کُ  ( محل2ّ)  منحنیدر  

یعنی  وهوس در دست هوی  (<>ای بیش) ه که بازیچبخوبی درمییابد (  A)»در اوّلین برخورد خود با مادر 

 1درفشدرمورد    «.گیردشکل می   شمسألة آرزومندی در ذهن  رفتهدراینجاست که رفته نیست.    (D)  اوطلب  

اِل در نمودارِ  آن را    ءهای جبری لکان است. وی ابتدا باید گفت که یکی از علامات رایج در فرمول   ( <>)

(L  )ّحرف لاتینِل  شکاین نمودار    رابطی که در  بجای خط  (Z)    ی سپس آن را  لبکاربرد. وگرفته  بخود  را

( مورد  . . .>، بزرگتراز  <منطقی )کوچکتراز  -متفاوت ریاضی ری عملیّات از یک سِای بعنوان نشانه 

. . .«  های خود بصورت »برشی از. . . ، تقاطعی ازاستفاده قرار داده سرانجام برآن شد که آن را در فرمول 

 . مایدخوانده مشخص ن 

در توالی   ممکنستلب که »طحاکی از آنستبقول لکان دهندة ضمیرناآگاه بوده نشان  ′D′S خطِّ

«. لذا  شدنبا از سوی فاعل نفسانی  یاهآگبه مقرون که  پیداکندانه تداوم مصرّچنان یافته عواملی سازمان 

که به   S′D′ نی با خط  برخورد فاعل نفسا .  3زبان عبارت DS ِخطّ واست  2زبان اشارت خطّ  S′D′ خطِّ

 ست. و ا افکار ناآگاهحالتی مضاعف میبخشد حاکی از زبان  های کُد محلّ 

به نیاز صورت میگیرد. در وهلة  طلب از ق بَعطف بماسَبا طلب و  ظهورآرزومندی ضمن  لِتشکّ

ــرده  پیام و بنحـوی اینچـنین اسرارآمـیز معینّ ک  درمحـلّ  غیر اوّل فرد آرزومنـدی خـود را با آنچه 

{)A(S }4 محض  است . این پیام اسم دلالتی انطباق میدهد{ که از مدلول خود)A(s}5  جدا شده کاملًا  

 میگردد.  هاستعار درمقام پیام جابجائی  قابلیّتاز آن عمل میکند، امری که موجب افزایش مستقل 

یری اسماء  همة توابع نفسانیِ حاصل از سلسلة زنج منحنیاین  در بپردازیم. (3)حال به منحنی

معنی  بدینفاعل نفسانی عمل میکند.    هم اکنون در مقام ضمیرناآگاهِ   غیراند. گفتار  ه شده دلالت نمایش داد

 
1
 Poinçon (hallmark) 

2
 مورد خطاب قرار میدهد. غیرحاکی از نیّت باطنی و اصلی فرد بوده همواره مخاطب را درمقام  enunciation( Enonciation(زبان اشارت   
3

 آورد.صورت خارجی الفاظ و جملاتی است که فرد بر زبان می   ) statementEnoncé(زبان عبارت   
  .غیر اسم دلالتِبخوانید 4
 غیرید مدلول بخوان 5

. 
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نسبتی خاص با عالم و آدم  در او »جنبة مضاعف یافته   $>< Dطلب برای فاعل نفسانی درقسمتِکه 

ق آرزومندی  باب پرسش از تحقّر  د  یافته ازپیش    واجد نوعی پاسخِهمواره  د که بموجب آن  آوربوجود می

. لکان این «1؟چه میخواهی براستی»از او میپرسد  غیرچنین جستجوئی است که مسیر خود میگردد«. در 

است: پس بگو  گرفته 2ت اثر نویسندة فرانسوی ژَک کزَُ شیطان عاشقپرسش دهشتناک را عیناً از داستان 

)پرسش  فاعل نفسانی پیام خویش  رتیب است که  تنبدیچه میخواهی، چه درباب آرزومندیت توانی گفت؟  

 دریافت میکند.  غیررا بصورت معکوس از  خود(

 
 20  شکل

 ( ب ) یآرزومند  یشکل جامع منحن

هائی  درواقع نشانه  درحرکتندکه درجهت عکس یکدیگر  یمنحن واقع در میانة ارجاعیِ دو خطّ 

 . بازیابدود را در آنها رای فاعل نفسانی تا خباز هستند 

همسان خیالی خود  با  نمایندة منَِ نفسانی است که m حرفِ( S→Δ) رتزبان عبا روی خطّ

ینه با تصویر  در مرحلة آکودک تی است که ت میکند. این همان نوع انطباق هویّانطباق هویّ (@)iیعنی

    خویش پیدا میکند.

جز رابطة  چیز  هیچ »بقول لکان  نرو که  اه را ازآضمیرناآگ  محلّ   →بُردارِ زیان اشارت    روی خطّ

 با روانکاو قادر به گشودن آن نیست« نشان میدهد. بیمارقلبی 

  تعینّ فاعل نفسانی  که محلّصورت میگیرد مسیری  در (d) آرزومندی ( عملکرد3) منحنی در

است که خود   . این تعیّن بقول لکان بصورت »پاسخیتشکیل میدهد Ⱥ(S (غیر در جایگاه را  3( $@<>)

طرح  پاسخی است که »قبل از «( خود چه میخواهی)» غیرمعنی که سؤالِ دارد«. بدین حالت سؤال را

 
1
 Che voi ? 

2
 (.1772) شیطان عاشقنویسندة فرانسوی آثاری تخیلی از جمله  Jacques Cazotte (1792-1719  ) ژَک کزَُت  
3

 ( تشکّل مییابد.@( بدانصورت که در فانتسم همزمان با مطلوب خود )$یعنی فاعل نفسانی )  
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بعبارتی  .استآرزومندی خود مواجه  با ت ای که فرد بشدّلحظه  دردرست آید« یعنی می مربوطه سؤال 

به ندائی از وجود پاسخ  م  مبهاست که فاعل نفسانی بنحوی  معضل  »آرزومندی دررابطه با این نکتة    دیگر

. لذا آرزومندی  است«نشده بوده شمورد آرزویمیخواسته و موفق به ذکر آنچه قبلًا  است درحالیکهگفته

 د. تجانس داردرسطح تحتانی منحنی  mکه معطوف به عقب بوده با نقطة   داردای قرار درنقطه

معنی  بدین  $><@فرمول آن یعنی ازای آرزومندی را در حیث خیالی تشکیل میدهد. ه فانتَسم ماب

(  < >ری پیچیده )ـه آرزومندی امـکچرااست،  ( @) ( مطلوب><( آرزومندِ)$ه فاعل نفسانی) ـاست ک

،  ، انفصال، اشتراک >، بیشتر < مین پیچیدگـی )کمتر ـهمولی متفاوت است.  ـعم امیال  و  بوده از آمال 

 اساسی ضمیرناآگاه را نمایان میسازد.. . .( است که در رؤیا بنمایش گذارده شده ایهام تقاطع 

(  $ب فاعل نفسانی) ازجان  1سوفیک  ایرا چنین تعریف میکند: »رابطه  ( $><@)   فانتسم   لکان فرمول  

مطلوبات آنها  خردهحالت جزئی و منتشر «. همواره دارای وجودی جزئی است( که @مطلوبی)نسبت به 

های  همان متعلَقات رانش ات  این مطلوبالبته  ره( میکند.  م )مجاز و استعارا مستعد ورود به مقولات زبان تکلّ

  3و صدا  2. لکان نگاه هستند  نزد فروید جزئی )پستان در رانش دهانی و مدفوعات در رانش مقعدی( 

 .افزایدمی مطلوبات جمع خرده« را نیز به 4ست آخر در مجلس دوازدهم »فقدان وهمچنین د

مربوطند بنحوی    )دهان، چشم، گوش. . .(   ز مجاری بدن به مجرائی ارانشی    هریک از این متعلقَاتِ 

(  ><طریق درفش )که در ارتباط آنها به این مجاری شاهد برشی از قسمتی خاص از بدن هستیم که از 

 . برش ی است از همیننمایش است. شکل زیر ده داده شانتَسم نشان ففرمول در 

 
 

 
1

 .سانیتمثیلی است درجهت توصیف انقسام و برزخ فاعل نف  
2
 Regard  (gaze) 

3
 Voix (voice)  

4
 Le rien (nothing) 



تُوپُولُژی تمنّا   منحنی آرزومندی   

108 

 

  21 شکل

   منحنی آرزومندینیمه

   bb′. برشِنشان میدهدفاعل نفسانی را  ی آرزومند سیرم ∆→ $ ِمنحنینیمه بُردار  این شکلدر 

معنی که فرد  بدین  .است( درآورده $آرزومندی بصورت موجودی منقسم )فرایند  فاعل نفسانی را در

انه  یگب خوداز  او غیریّتدرقبال ( یافته @درحرکت آرزومندانة خود وجود خویش را درقامت مطلوب) 

میشود. لذا فانتسم عبارت از بنمایش گذاشتن باطنیِ حصول به مطلوبی است که فاعل نفسانی را به  

 موجودی برزخی و منقسم تبدیل میکند.

منحنی که بشکل علامت سؤال رسم شده پرسش کودک را نسبت به طلب مادر میرساند،  نیمهاین 

تشکیل میدهد. فانتسم  طفل  غاز آرزومندی را برای  آ   طةبوده نقاو  طلبی که خود پاسخی به نیازهای حیاتی  

کارگزاری دارد.  نیز  ی درحضور واقعی مادر  کودک واکنش آرزومندانة اوست به غیاب مادر، غیابی که حتّ

دیالکتیک میان حضور و غیاب دست   ایهپس طفل به ساحت رمزواشارت وارد شده به رابطزیرا ازین

 .مییابد

بما اجازه   «هستند سرگذشت فرد ر حین روانکاوی متوجه بازسازیِد کهی أویلاتتعبیروت» تنها

. این رابطه فاعل  آوریمبدست ( $><Dکُدهای لازم را برای درک رابطة فاعل نفسانی با طلب ) میدهند

متعلَقات مختلفِ طلب مربوط   در فانتسم بخود میگیرد به ($)»که حالتی کسوفی یا منقسم نفسانی را 

 کی بر نگاه و صدا )لکان(. )فروید( باشند و یا متّ  قات دهانی یا مقعدیاین متعلَ . حال خواه«دمیکن

میدهد  (  $><Dپاسخ به رابطة فرد با طلب ) بعنوان    غیرکه    یای اساسی میرسیم. پیامدراینجا به نکته

ی  از »عدم وجود اسم دلالتی برای عنصر  نقصانی که،  ( میگرددغیرموجب پیدایش نقصانی در خود او )در  

دهندة این ( نشان Ⱥ) غیر. خط حذفی موجود برروی آیدپدید می است«که خود مورد پرسش قرار داده

ر  غی  برای )S( که حاکی از عدم وجود پاسخ یا دلالتی معینّ S( Ⱥ)  نقصان اساسی است. چراکه فرمولِ

(Ⱥ)  به  دیده موجب چیزی جز معنا نگر »اسم دلالت  است بدین مضمون:ی حاوی پیاممیباشد درواقع

  .وجود نتواندداشت 2م عنصری ورای زبان تکلّ درنتیجه .1انجامد« کم وجودی نمی هیچگونه حُصدور 

که حاکی از ذاتی  دست یافتبهیچ فرمول ریاضی نمیتوان  ذاتی زبانمعنی که ورای قوانین درونبدین

بعنوان موجودی  فاعل نفسانی خود را است که (Ⱥ)ورای ماهیّت آن باشد. درمقابل یکچنین فقدانی 

   )فروید( مییابد. 3زدهو عُسرت  پناهبی

م را در حرکت فراّر و مجازی خود سازمان میبخشد«.  آرزومندی اساساً »جنبشی است که زبان تکلّ

 
1

 دراینجاست که تفکر لکان  ازهرگونه فلسفة وجودی متمایز میگردد.  
2
 Métalangage  (metalanguage) 

3
 Helflos (helpless) 
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آورد. زیرا عملکرد اصلی آن ایجاد  د را بعنوان اسم دلالت بدست میدراینجاست که ذَکَر کارکرد خو

تر ذَکَر اسم دلالتی است که بجهت سازمان  م دلالت است. بطور دقیقرابطه میان فاعل نفسانی و اس

است. دراینجاست که باید گفت  تعبیه شده  ت آنهادلالت با مدلولا  اءاسم میان بخشیدن به مجموع روابط 

 «.بنمایش میگذارد در قلمرو وجودرا فاعل نفسانی  که بطورمجازیاست »ذَکَر عنصری 

، 1رؤیای آنّای کوچک  رؤیا روشن ساخت.آرزومندی در  به کارکرد  نکات فوق را میتوان با توجه

مورد علاقة خود    مأکولاتقبل از رؤیا از خوردن    ت در روزِ ت محرومیُرا بیاد آوریم که بعلّ   ،دختر فروید

هنگام خواب آنها را میبیند. این رؤیا درواقع مربوط است به ارضائی  ای، فرنی( شب )توت فرنگی، نان خامه 

  . آنّا ای قبل از اِعمال سانسوراست یعنی در مرحلهگرفتهرافت طبع در مورد میلی خاص صورت که بص

ن امر به تنهائی  اند و ایه بر او ممنوع شده بیند کتنها خواب چیزهائی را میعلیرغم عدم وجود سانسور 

 است.ؤیا پیامی است که از اسماء دلالت ساخته شده حاکی از آنستکه ر

 یندهایدر فرا مهمّ اصل دو درباب حیتوض»ؤیائی میپردازد که فروید در مقالة لکان سپس به ر

بود پس از مرگ وی  مراقبت کرده است. شخصی که مدت زمانی طولانی از پدر بیمار خود  آورده   2«یروان

ل  است«. فروید میگوید رؤیا بسیار اسرارآمیز و غیرقاببیند که »مرده بود ولی نمیدانست که مرده خواب می

ای دیگر بیافزائیم: »مطابق آرزومندی بینندة رؤیا«. لذا رؤیا را میبایستی به درک است مگراینکه بدان جمله 

دم«. لکان  بوآرزوی مرگ او را کردهخود بود ولی نمیدانست که من این صورت توضیح داد: »پدرم مرده 

ین جمله یعنی برداشتن اسم  در این باره میگوید »آنچه معنی رؤیا را تشکیل میدهد درواقع حذف هم

است، چراکه  بینیم حذف جملة مزبور در سطح زبان اشارت صورت گرفتهدلالت اصلی آنست«. چنانکه می

رؤیا باقی بمانیم معنائی از آن دستگیرمان نمیشود. بهمین ترتیب نیز تعبیر رؤیا   ارتِاگر در حدّ زبان عب

(  3منحنیِ ) دری به آن میدهد استوار است. اگر توسط روانکاو براساس همین حذف که حالتی استعار 

سور  و ایجاد سان 3زبان عبارت بگیریم خواهیم دید که پیدایش مکانیسم دفع آرزومندی را محلّ DSخطِ 

د. همانطورکه  آیمیوجود  ب(  ای است که میان زبان عبارت و زبان اشارت )در رؤیا حاکی از فاصله 

ای جز زبان اشارت ندارد. لذا جای آن دارد دفع امیال به ضمیرناآگاه پایهلکان خاطرنشان میکند »مکانیسم  

د را در لفافة زبان اشارت اظهار  که این اصل را بپذیریم که فاعل نفسانی همواره قول و بیان اصلی خو

این تناقض را درصورتی میتوانیم رفع کنیم که به این اصل اساسی بپردازیم که »مکانیسم دفع   میدارد«.

 در زبان اشارت میباشد«.   ($)  به حذف شدن فاعل نفسانیمنوط میال ا

 
1
 Anna 

2 Freud, S.,’Formulierungen Über Die Zwei Prinzipien Des Psychischen Geschehens’, Gesammelte Werke, vol. 

VIII, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1960, trans. ‘Formulations on the Two Principles of  Mental 

Functioning’, Standard Edition, 12, 218. 
3
 Refoulement (repression) 
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مدد میگیرد، مفهومی که میتوان آن را در   1نفی اثباتیدراینجا لکان برای توضیح مسأله از مفهوم 

.  استت اسم دلالت ترین خصوصیّای خلاصه کرد: »نمیگویم که . . .«. حرف نفی اساسی چنین جمله

چراکه   استزبان اشارت در دهندة جای اصلی فاعل نفسانی د »حرف نفی نشان همانطورکه لکان میگوی

. لذا  میتواند از سلسلة زنجیری اسماء دلالت حذف شده از طریق همین حذف وجود خود را بارز سازد

 .عین حضور« استغیبتی فاعل نفسانی 

پایه و حایلی لکان »بقول    دارای چنین مناسبتی با فاعل نفسانی است چراکه ( نیز@)   مطلوبخرده

 2ری وجودی آنکه فاعل نفسانی در صورتی میتواند تقرّحال   .آوردل نفسانی فراهم می وجود فاع   ر برای تقرّ

لت حذف و محو شود«.  در پشت اسماء دلا   - که موطن اصلی اوست    - م  باشد که از طریق زبان تکلّداشته

سشی چون »چه  میگیرد که فرد با پر درلحظة دهشتناکی صورتوجودی ر این تقرّ تربعبارتی روشن 

میخواهی، آرزومندیت کدامست« مواجه میگردد. دراینجاست که مطلوبی مییابد تا بطور کاذب جانشین 

 پاسخ دهد.  غیروجود محذوف او شده به پرسش از آرزومندی 

 ی پیاده کرد:رؤیای »پدری که مرده بود« را میتوان بصورت زیر برروی منحنی آرزومند

 

 
  22 شکل

 رؤیای »پدری که مرده بود« 

 
1
فروید عبارت از مکانیسمی است دفاعی که طی آن فاعل نفسانی به نفی وجود   نزد  ) Verneinungger. negaion, Dénégation(نفی اثباتی     

از  میل و آرزومندی خاصی در باطن خود میپردلزد، امری که برای روانکاو چیزی جز تأیید آن نیست. در روانکاوی مقولة نفی اثباتی بعنوان یکی 
 ←    ←    ←اطلاع بیشتر رجوع کنید به:         هم در دسترسی به فکر و تعقل منطقی بحساب می آید. برای ارکان م

K .Movallali, Questionner la dénégation, Littoral, journal of Ecole Lacanienne de Psychanalyse, n°25, Paris, april 

1988.   
2
 Existence 
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 جملة »نمیدانست که« حاکی از تعیّن شخص فاعل نفسانی بعنوان فردی است که »نمیداند«.  -

بود«( غایتی جز اجتناب از مواجهه د مرگ پدر درحدّ زبان عبارت )»مردهامّا نمیداند که با تعهّ -

  همچنین و تی تعارضات نفسانی کودک را با پدربا مرگ خود ندارد. دراینجاست که میبایس

آنکه همانطور که لکان  مورد نظر قرار داد. خلاصهدر عقدة اُدیپ را های مربوط بدان فانتسم 

 نسبت میدهد«. غیرتوضیح میدهد »او غفلت خود را در رؤیا به 

مطالعه قرار داد.  ن را نیز در آرزومندی آدمی مورد سیُسترَ بهمین ترتیب است که میتوان عملکرد کَ

  تنهایدرآید که  بینی درمیبسربرده بقول لکان »بصورت نوعی پیش   1غربت از خود ه در  آرزومندی هموار

ضای آرزومندی خود  ار از  انجامد«. هم ازاینروست که فاعل نفسانی گاه ممکن است »بی  به فقدان  ممکنست 

گردد«. این امر حاکی ازآنستکه   غیروهوس آن میترسد که دستخوش هوی باشد، زیرا ازوحشت داشته 

نیست   غیرامحاء فاعل نفسانی میشود. امّا این نکته دلیل بر قوام وجودی حذف و موجب  غیرحضور 

معنای واقعی فرمول جبری لکان  کرد. دراینجاست که  وتمام اعتبارتامّ او وجودی  ان برای بطوری که بتو

   [ درمییابیم.$(])   غیررا در مورد اسم دلالتِ 

است و نباید به او  مرده   غیریائی را که درفوق مورد توجه قراردادیم چنین میتوان خلاصه کرد: »ؤر

ده  شچیزی در این باره گفت«. چنانکه ملاحظه میشود دراینجا امری خیالی پناه و حایلی برای آرزومندی  

ناه و حایل ها را تشخیص  آموزیم که کُد اینگونه پاست. همانطور که لکان میگوید »در روانکاوی به فرد می

کامل  باشیم، چراکه یکچنین پاسخی موجب امحاء آنکه پاسخی به او درمورد آرزومندیش دادهدهد بدون 

 فاعل نفسانی میگردد«.او بعنوان 

( تماماً نسبت به کالبد کودک  @مطلوبات ) خرده  2مرحلة ذَکَری  در دورة ماقبلِازهمینروست که  

ین  آنکه ذَکَر در مرحلة بعدی واجد چنشدن« از آن هستند. حال   جداقابل »شته  ادرا    3« کیدَیَ»قظعات  حالت  

طلب فرد واقع   موردند ق آرزومندی اموری نیستند که بتوانن یا تحقّسیُسترَخصوصیّتی نیست و عقدة کَ

ی ، گوئمیکند  مربوط میشود جنبة طلب را پیدا  هرآنچه به آرزومندی  4زبهمین جهت است که در نوِرُد.  شون

 . یافتتوان مطلوبی خاص و معینّ برای آن میای است که ومندی مقوله آرز

ری  یلایتغّحالت  لکان میگوید »فاعل نفسانی همواره سعی دارد تا وجود بدیع خود را حفظ کرده از  

آنچه در زمینة اسماء دلالت قرار گرفته و  ولیفراتر رود«. میشود که بموجب مقولة طلب در او ایجاد 

  آنکه حال . میشود واقعولة طلب یسم دفع امیال مجدداً به ضمیرآگاه بازمیگردد تحت مقبجهت مکان

 
1
 Aliénation (Alienation) 

2
 Phallique (phallic) 

3
 Amovible (detachable, removable) 

4
 Névrose (neurosis) 
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  سم وجود خود ای چون فانتَاز طریق وسیله وضع گرفته طلب  درمقابل آرزومندی فرد را قادر میسازد تا 

. یشویممعضل و غیرقابل درک مواجه مامری  بعنوان  فانتسم  با  را در حالت تعلیق نگهدارد. دراینجاست که  

ذَکَر اسم دلالت آرزومندی  د »افزایمیسپس لکان  لذا لازم است که روانکاو به تعبیر و تفسیر آن بپردازد«.

درپی چیزی جز آنچه موجب قبول آرزومندی    است.  غیراست، آرزومندی ازآنجهت که اساساً آرزومندی  

 «. وتمام آن شود نیستتامّ

مندی را مورد تجدید ( منحنی آرزو1966)  «یآرزومند  کیالِکتید  و  ینفسان  فاعل  عزل »در مقالة  او  

مورد استفاده قرار   2ع و تمتّ  1شرانِرا بکار گرفت که خود درمورد مفاهیمی  در این مهمّو  دادنظر قرار 

د که چگونه میتوان این منحنی را در اشکال توپولژیک وارد کرد. همچنین در مجلس نهم نشان دا  .بودداده

 نمایش میگذارد«.»نوعی توپولژی است که حرکت اسماء دلالت را بدرواقع ای او منحنی آرزومندی بر

 

  

 
1
 Pulsion (drive,ger. der Trieb) 

2
 Jouissance 
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فصل سوم 
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 عی سطوح موضِ 
موجودی است  انسان لکان در تعلیمات خود برای نشان دادن نتایج حاصل از این امر اساسی که  

اساساً  ت آدمی بعنوان موجودی  اهیّگردید. م  )توپولژیک(  ل به تعدادی سطوح موضعییر یه توسّناگز  ناطق

ت زبان منوط به مقام و منزلتی  ل مییابد. بعبارت دیگر وصول آدمی به ساحَ تشکّ  1غیرجایگاه  در    زبان  اهل

  در انقسام ذاتی یا بقول قدما در برزخی است که وجود آدمی را غیر برای او احراز میکند.  غیراست که 

فاعل  وابستگی مطلق انسان را بعنوان  مست  زلذا لاوجود میگرداند.  ه  ب  ل ساخته همواره او را مبتلایِمتشکّ

ب برآن را مدّنظر  روشن ساخته نتایج مترتّ 3اسماء دلالتالفاظ یعنی سلسلة زنجیری نسبت به  2نفسانی 

ت سلسلة زنجیری اسماء دلالت عمیقاً تأمل کنیم و دریابیم که برای  قراردهیم. جای آن دارد که در ماهیّ

 نتایجی است. حاوی چه  4رناآگاهمیض  فاعلِ

ت  وع شده بهمّشر 7رگو دِزَ 6نیتسات که از لایبایست از ریاضیّشعبه 5ترکیبی ژیِولُوپُتُ

م ریاضیات  آن را بخش سوّ 11است. بوربَکی توسعه یافته 10واَنکَرهو پُ 9ین، کل8َبیوسریاضیدانانی چون مُ

لاه نبره، کُ بیوس، چَاز قبیل نوار مُ –سطوح مختلفی  انآورد. لکدانسته »سرحدّ قلمرو این علم« بشمار می 

تا ازطریق آنها تعدادی از مفاهیم اصلی  از هندسة موضعی بعاریت گرفت را -ینطری کلَک و بُچنُدَ

انطباق  ، ذَکَر، (@) امطلوب تمنّخرده آرزومندی، طلب، روانکاوی را روشن سازد. این مفاهیم عبارتند از: 

.  رانش مرگ و  14تکرار مکانیسم  تاًطبیعو  13)درقبال شخص روانکاو(  انتقال قلبی ا هبدنبال آنو  12تهویّ

  که بقول لکان در حدّ  –نظریة کانت  ای درباب ادراکات حسیّ که ازهضیّر مسأله عبارتست از طرح ف

میبایستی همزمان با  متمایز باشد. این امر  - استات کاذبِ موجود در هندسة اقلیدسی باقی مانده بدیهیّ

 
1 

Le lieu de l’Autre (Other’s locus or place) 
2
 Sujet (subject) 

3
 Chaîne signifiante (signifying chain) 

4
 Le sujet de l’inconscient (subject of the unconscious) [$] 

5 
Combinatoire (combinatory) 

6
Gottfried Wilhelm Leibniz 

 است. Géométrie projective هندسة انعکاسی بنیانگذاران ( یکی از 1661-1591) rard DesarguesGiدِزَرگ  7
 1827را در سال  حساب برداری( منجّم و ریاضیدان آلمانی که یکی از مبانی اولیّة 1868- 1790) Auguste Ferdinand Möbiusمُبیوس  8

 خواهیم دید فاقد پشت و رو میباشد.بمحاسبه درآورد. وی مبدع سطحی است بهمین نام )نوار مُبیوس(که چنانکه بعداً 
9

ای تحقیقاتی موسوم به به ارائة برنامه  1872( در رأس مکتب ریاضیاّت آلمان قرار دارد. وی در سال 1925-1849) lix KleinFeفلیکس کلَین  
هائی که براساس مفهوم تعدّد نواع هندسه بندی جالبی است از امبادرت ورزید که طبقه  نشگاه معروفی بهمین نام در آلمان()داErlangen اِرلَنگنِ 

 کرد از ابداعات اوست.اند. بُطریِ معروف به کلَین در هندسة موضِعی که بعداً مطالعه خواهیمساخته شده Transformationمقارن اشکال 
10

ریّة معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن در ( ریاضیدان معروف فرانسوی. از آثار متعددّ او میتوان از نظ1912- 1854) ncaréHenri Poiپواَنکَره  
 فیزیک ریاضی و مکانیک افلاک نام برد. او را بانی توپولژی جبری میدانند.

11
بخود اختصاص دادند. این گروه برآن  1939ن از سال زبانام مستعاری است که جمعی از ریاضیدانان فرانسوی  BourbakiNicolasبوربَکی  

 ای اصولی درآورند.ای تحلیلی از مبانی منطقی علم خود ارائه داده آنها را بصورت مجموعه بودند تا رساله 
12 

Identification 
13 

Transfert (transference)  
14 

Répétition (repetition) 
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چنانکه قبلًا در فصل اوّل کتاب حاضر ملاحظه  رت پذیرد، منطقی که اساساً تدارک منطقی جدید صو

 . باشدنقصان کسر و مبتنی بر مقولة کردیم 

چرا باید به مسألة مربوط به سطوح پرداخت؟ لکان به این سؤال چنین پاسخ  ستکه ولی پرسش این

هرگونه ارجاعی را  یش از دو سطح نیاز نداریم. لذا  ربة حسّی به بونه تجدهد که برای ثبت و ضبط هرگمی

پرسشی اسرارآمیز باقی میگذارد. اینکه فضا نیاز به سه بعد داشته   به بُعد سوّم کنار نهاده آن را در حدّ

مسأله را با تعریف فضا بعنوان مجموعة اشکالی  چراکه میتوان نیست. مقرون به یقین باشد امری چندان 

د. تنها دو بعد برای انسان کفایت کرده برای او قابل  لّ کرآید حاحد بدست می که از چرخش یک سطح و

هم  ای ثالث دسترسی به فقره  یبرای فاعل نفسانی حتّ است. اندکی بعد لکان برآن شد که بنظر او اعتبار 

 . است نوسان داشته دچار تردید  یوسته میان دو و سهمعنی که انسان پبدین .نیست امری خالی از اشکال 

در نتیجه منطق جدید واجد دو بُعد خواهدبود بنحوی که بتوان بُعد سومی نیز بدان افزود که همان  

ات ما بر روی سطوح دو بعُدی باشد. این سه بعد برای لکان نمایندة تغییرات  بُعد زمانیِ حاصل از عملیّ

 دکارت استوارند. لسفة فهستند که بر اساس مبانی  ( کییتوپولژ)موضِعی 

قبل از هرچیز عبارت از    که اساس زبان را تشکیل میدهد میتوان گفت که  اسم دلالت  درموردمثلًا  

طرحی برای یک  . وقتی فروید در کتاب خود موسوم به استاست که برروی یک سطح رسم شده ی خطّ

های عصبی ایجاد  ر سلول کات حسیّ دهائی صحبت میکند که ازطریق محرّاز شبکه  1روانشناسی علمی 

  در ذهن کودک حکّ دلالت نظر ندارد. لذا اسم دلالت از ابتداء  اءامر دیگری جز اسمبه درواقع  میشوند

 . باشدکه بر روی یک سطح رسم شدهی را دارد شده حُکم خطّ

هرچه   موجب توسعه و تحکیمبرای مقایسة اشکال هندسی به فکری بدیع دست یافت که  پواَنکَره

اشکال و سطوح دوبُعدی میپردازد، سطوحی    هندسه منحصراً بمطالعة   غیراقلیدسی گردید. این  ةهندسبیشتر  

مانند هایی است که میتوان آنها را مدارها و یا منحنی ، که بنا بر نبوغ دانشمندی چون او دارای »اضلاع«

لی بدست داد که  اشکا  و کاملًا تحریف کرد زده داد ویا بهم گره، کش بهم چسباند ،تاکرد 2حلقه ریسمانی 

با   ندسته هاسمان یرهمین حلقه مانند. سطوح توپولژیک درواقع چیزی دنباشحی دوبعدی وه سطهموار

 5و یا مجاورت 4، تساوی بلحاظ ساختمان 3های خاص خود ازقبیل تشابه بلحاظ شکل قابلیّت روابط و 

 
1
 Freud, S., Entwurf einer Psychologie (1895), Gesammelte Werke Nachtragsband: Texte aus den Jahren 1885-

1938. Frankfurt: Fischer, 1987. pp.387-477, published in English as Project for scientific psychology. in: Marie 

Bonaparte, Anna Freud, Ernst Kris. The origins of psychoanalysis. Translated by Mosbacher E, Strachey J. 

London. STANDARD EDITION of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. London, The Hogarth 

Press. 1953-1974 : Vol.1, pp. 281-397. 
2 Lacet (loop) 
3 Homéomorphisme (homeomorphism) 
4 Isomorphisme (isomorphism) 
5 Voisinage (neighbourhood) 
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ی  باقپیوسته عناصری متجانس متفاوت هندسی  علیرغم عملیّاتدر اینستکه  آنهاخصوصیّت . بایکدیگر

معنی که اجزاء مؤلفة آنها واجد  بدین  1. لذا فضای حاصل از آنها فضایی است مشترک ویکپارچهیمانندم

این »اشیاء«  . 2پیوستگی مطلق و بعبارت دیگر سطوحی هستند دارای امتداد .مکان و حیّزی واحد میباشند

عمل   4ل افلاطونی ثُهمچون مُ کهی متغیّراتنامیشوند، خوانده 3تابع قوانینی هستند که نامتغیرات یا اشکال 

هایی ها و ساختمان میشوند واجد اعداد، حجم میکنند. با این توضیح که اشکالی که براساس آنها ساخته

میباشند.   مطلقهای ذهن آدمی عمل میکنند وبدین لحاظ واجد عینیتّی  هوپرداختهستند که مستقل از ساخته

ونه حاصلی از    میباشنده نه انتزاعاتی از جهان محسوس ما  هائی ریاضی هستند کبعبارت دیگر موجودیّت 

ل افلاطونی  ثُده همچون مُقراردادهای رایج میان افراد آدمی. بلکه واجد وجودی مطلق و خاص خود بو

لذا علیرغم انواع متعدّد اشکالی که بلحاظ توپولژی    ای از آنهاست.هان محسوس ما تنها سایه ند که جمیباش

م راتشکیل  ای هستند که مبانی این علهمگی تابع نامتغیّرات اصلی و صوری اولیّهمیتوان درست کرد 

 میدهند.

اسم دلالت برروی   تشکیل میدهد، سطحی که  فاعل نفسانی خود بتنهائی یک سطح را بطور مثال 

  برش ن به مفهوم ی برروی سطحی معیّای از تعلیمات خود با ایجاد خطّآن عمل میکند. لکان در مرحله

بعداً با این مسأله خواهیم   .استاند که از چنین برشی حاصل شده اعل نفسانی را سطحی میدده فرسی

 پرداخت.

حالت  درواقع د ناده قرار میگیرمورد استف موضعی )توپولژیک( اتسطوح مختلفی که در عملیّ

است  باشند. درک آنها منوط به حسّ مشترکی خطوطی را دارند که بر روی کاغذی دوبعدی رسم شده

  ی ین حسّ مشترک است که بعُد سومهموجود دارد.    5طبیعی یعنی بصرافت طبع که میان افراد آدمی بطور  

این سطوح در فضای زندگی روزمرة ما )که   ت امر اینستکهدرحالیکه واقعیّ .را برای خود فرض میکند

حاصل از   خطوط و آثار ما را قادر میسازندور میباشند بنحوی که البته ظاهر و فریبی بیش نیست( غوطه 

ما   6یواسطة دریابیم. بعبارت دیگر این خطوط هستند که موجب ادراک ب بعضی برشهای این سطوح را

به  و  های جبری  را با فرمول   اهخطوط و برش   تهی کنارگذاشادراکات را بکلّنوع    اینی  حتّمیشوند. میتوان  

میشوند. از  در علوم مختلف بکار گرفته های توپولژی امروزهاز اینروست که داده زبان ریاضی نوشت.

 
1 Homotopique (homotopic) 
2 Connexité (connexity) 
3 Invariables 
4 Objets platoniciens (platonician objects) 
5 Intuitif (intuitive) 
6 Intuition 
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همترین این علوم میتوان از فیزیک مدرن و جدیدترین نظریّات آن یادکرد. بیجهت نیست که لکان نیز  م

 نظریّات روانکاوی بکار گیرد. ود برآن شد تا آنها رادربسهم خ

در ادراک مکان  برای اثبات قول لکان بر کفایت تنها دوسطح و عدم لزوم به ارجاع به بعدی سوّم 

میخواندند لازم خواهدبود که دراینجا به ذکر مثال و الگوئی اساسی بپردازیم. این مثال حیّز یا آنچه قدما  

 عی( باشد. درآمدی آموزنده بر سطوح توپولژیک )موضِخود میتواند 

  از مرکز بطرف مدار پرتاب 1ا درنظر بگیریم که درآن دو عنصر بصورت متقارنجسمی کروی ر

نسبت به کلّ جسم کروی بوجود   2متقاطر  نقطةباشند. فضائی که از تقسیم این دو  شده درحال چرخش 

   معکوس بطور  از آنهابر روی یکی    تصویریبطوریکه بمحض ثبت    میشود.خوانده  3سطح  انعکاسی آید  می

 
  23 شکل

 4انعکاس تصویری سطح در فضا

 .  خواهیم بودمقابل  نقطةآن در  انعکاسشاهد 

 
  24 شکل

 در انعکاس تصویری قرینه

در نیمکره  ای  هرنقطه معنی که  نیست. بدین   5پذیرجهت  باصطلاح ما حالتی متقارن داشته    یانعکاسسطح  لذا  

، خطیّ که ی آنمگر بر روی خطّ استوا خواهدبود نیمکرة مقابلای برابر در ای نقطه دارما جسم کروی 

روی  یعنی استوا خطّ دارای هیچگونه ضخامتی نمیباشد. دراینصورت دو عنصر متقاطر روی قرص 

 
1 Symétrique (symmetrical)  
2 Antipodal  
3 Plan projectif (projective plane) 
4 Plan projectif 
5 Orientable 
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. حال  بودخواهد  آندرجهت متضاد  برابر ی بخشپیرامون دیسک دارای از  هر بخشیقرار گرفته  1دیسکی

چسباندن  بمنظور  سپس  ده آن را به نواری مدوّر تبدیل کنیم.  بریمرکزی    ایدایرهر داخل دیسک  میبایستی د

برشی   ناچار خواهیم بود نوار لبة خارجیِواقع بررویِ  متقارنِی هابخش دو به دوی  آوردنیعنی بهم

 کنیم.ایجاد در آن نیز محوری 

 
  25 شکل

 وارمحوری نرش ب

درصورتی ممکنست که از برش محوری آن استفاده کرده   های مربوطهمیان بخش  موردنظر ولی اتّصال 

و راست نوار روی یکدیگر  بطوریکه دو لبة خارجیِ چپ و نیم بحول خود بچرخانیم.  نوار را یکبارسر 

 چسبد. بقرار گرفته هربخشی از آن به بخش مقابل  

 
                                                              

  26 شکل

 چرخش نوار 

ورو  فاقد پشت سطحی واحد داشته  میشود، نواری که  که نوار مبُیوس خوانده  استحاصل شکلی توپولژیک  

 . رو ادامة پشت است و پشت ادامة رو کهاست بنحوی

 
1 D ={(x,y) ∈ ℝ 2 :(x-a)2 + (y-b)2 ≤ R2}  
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  27 شکل

 ( 1) بیوسنوار مُ

 .مرسیمیمبُیوس    ینوار  بهسطحی انعکاسی برشی بشکل دیسک ایجاد کنیم  مرکز  درنتیجه هرگاه در  

 
  28 شکل

 ( 2) نوار مُبیوس

ات  بپردازیم یا برآن شویم که تمام عملیّ موضعی سطوح  بجای اینکه به شرح یکایکدراین فصل 

خود بکار گرفته کاملًا مرور کنیم ترجیح خواهیم داد که مطالعة آنها    موضعی را که لکان درطول تعلیمات 

 را ازطریق دو وجهه نظر بالینی دنبال کنیم.

 ، آرزومندی (D)  طلب  و رابطة آن با مقولاتی چون  هویّت اولی مربوط میشود به مکانیسم انطباق 

(d) ، و ذَکَر (@) مطلوبخرده (φ)و کلاه  1خاص یعنی چنبره . لکان در مورد آنها از دو شکل موضعی

 .استاستفاده کرده  چنُدک

میباشد که قادر است مسیر خاص خود را    ساختمان خاص ضمیرناآگاه دوّمی درجهت نشان دادن   

 .کردخواهیم  ین استفادهطری کلَاساساً از بُ دراین سطوح دنبال کند. دراینجاست که

 

 

 
1 

Tore (torus) 
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 (1ک لاه چنُدَکُ  و نبرهت )چَمکانیسم انطباق هویّ
  جهت و  -که اصطلاحی است اساسی ولی گنگ و مبهم –ان دررابطه با فرایند انطباق هویّت لک

در بخش هفتم کتاب   که توسط فروید -مین نوع مکانیسم آن را دوّ یافتن روشی مناسب برای مطالغة آن

نوعی  ظر  مبنای کار قرار میدهد. مکانیسم مورد ن  -توصیف شده  2ها و تحلیل مَنِ نفسانیروان شناسی توده

برگرفته  مطلوب آرزومندی  را از علامت منحصربفردی فاعل نفسانیآن  بر بنااست که  تاز انطباق هویّ

های اولیة کودکی که به فرد اجازه  رائی است به طرح آنِ خود میسازد. این مکانیسم مبتنی بر سیری قهق از

ی بخشد. فروید آن را چنین  تسلّخود را  هرفتازدست ن از مطلوبِ تی معیّخصوصیّ توسلّ بهمیدهد با 

 را از آنِ خویش خود ةرفتعشق ازدست ی چند ازتوضیح میدهد: »میتوان گفت که منَِ نفسانی خواص

صورت گیرد  ر  مورد تنفّ  افراد   ممکنست دررابطه با  مکانیسم مورد بحثتوجه داشت که    باید ولی  میسازد.  

د  ئی و محدوت کامل نبوده حالتی اساساً جز هویّ هردو مورد انطباق در ه.ص مورد علاقاشخ ا درمورد یاو

بعاریت میگیرد«.  را    نظر   شخص مورد  3یات منحصربفرد خصوصّمعنی که من نفسانی تنها یکی از  بدین  .ددار

که حائز نهایت  از انطباق هویّت را مدّنظر دارد خاص صورتی چنانکه ملاحظه میشود فروید دراینجا 

 . است ابطة فاعل نفسانی با مطلوبر حاکی از ی کهصورت، اهمیّت است

که برای روانکاوی  -لکان برای اجتناب از هرگونه ارجاعی به مفهومی چون »وحدت با مطلوب« 

برمیگرداند    5علامت واحده به  4  فروید را تعجیلًا  خصوصیّت منحصربفرد  -باطل ایست اساساً خیالی و  مقوله

نشان دهد. علامت واحده برای لکان حاکی    6هاموعهحال رابطة آن را بطور تلویحی با تئوری مجتا درعین

مت واحده هربار حالتی  ست. علا آن در حیات نفسانی آدمی ا  دت اساسی اسم دلالت و تداوم مؤکّاز ماهیّ

های  ت هویّ کسبت آن را برای با تکرار خود موجب پیدایش افتراقاتی کیفی میگردد که قابلیّ ر یافتهمکرّ

     .محرز میسازندجدید 

موجب دگرگونی مفهوم انطباق   کان با تبدیل خصوصیّت منحصربفرد فروید به علامت واحدهل

محفوظ  ناشی از تقلید  8داده آن را از هرگونه رابطة خیالیِ 7ترمیزیهویّت میگردد. زیرا بدان موجودیّتی 

 
(. کلاه 1385، مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران، »چندک: چنباتمه. . . چنباتمه زدن، چنباتمه نشستن« )فرهنگ دهخدا، موسسة لغت نامة دهخدا  1

دید فاقد لبه یا حاشیه بوده یک رو بیشتر ته که چنانکه بعداً خواهیمسطحی است بسمیشود نیز خوانده ی که کلاه بوغی اسقف cross-capچندک 
 ندارد.

2
 Freud, S., Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921), G.M. XIII, published as Group Psychology and Analysis 

of the Ego, SE XVIII, 69. 
3 

ein einziger Zug 
4

 اتر میرود.چراکه لکان از مفهوم فروید فر 
5 

Trait unaire (unbroken line, single-stoke or unitary trait) 
 اخصاص دارد. این تئوریمبانی مؤخرة کتاب حاضر به   6

7 Symbolique (symbolic) 
8
 Imaginaire (imaginary) 
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نی که ربطی به  میدارد. لذا علامت واحده حاکی از فرایندی است اساساً مبتنی بر انقسام فاعل نفسا  نگه

مجموع  بخش ندارد. علامت واحده سازمان او اطوار و شئون خیالی دیگر و تفاخر ناشی از منَِ نفسانی 

عمل میکند. همین آرمانها و علائم   2  آل منَِ ایدِاست که درجهت مخالف  1آل مَنِ نفسانیایدِ یعنیآرمانها 

را  روابط و ضوابط زندگی او  صور مختلف با اخذ  واحده هستند که هربار درطول حیات فرد تکرار شده 

 3میخواند.  نام پدر. علامت واحده حاصلی است از وجود ترمیزی پدر یعنی آنچه لکان خشندمیبسازمان 

بارز    دلالتی  اسمواحده امری است که در فرایند انطباق هویّت بصورت    علامتناگفته پیداست که  

اسماء  دیگر  به  کودک  ده عامل اصلی دسترسی  خوان  ( 1S)  اسم دلالت   لیناوّآید چندانکه لکان آن را  درمی

(. . . 3S, 2Sیعنی ) م میداند.  زبان تکلّ به 

ت خود را مدیون تفاوتی است که با  موجودیّهربار اسم دلالت  4سور سُ  فردینان دُ بنا بر زبانشناسیِ

نفسه با  ه فی ـک است محضی ل اسم دلالت میشود تفاوت ب تشکّ . لذا آنچه موجدیگر اسماء دلالت دارد

ون  ـة متداولی چ . قضیّداشتنتوانست اسم دلالت به وجود خود دلالت هرگز دیگر اسماء دارد. ازاینرو 

چراکه    ، ت خاص اسماء دلالت نیستدرواقع حاکی از چیزی جز غفلت از ماهیّ  « (a = aالف الف است ) »

که فرمول را میبایستی بدین صورت  باشد بلدلالت داشته بخودنمیتواند  درمقام اسم دلالتاساساً الف 

یعنی   -ی برای پارادکس راسِل حلّ. فرمول جدید بلافاصله راه ست(الف ا غیر )الف a  a  تصحیح کرد:

 بدست میدهد. -5ها بر خود آنها شمول مجموعهچگونگی 

 
1
 Idéal du moi (ego-ideal, Ger. Ich-Ideal) 

2
 Moi-idéal (ideal ego, Ger. Ideal-Ich) 

ت نزدیک است. دراینجا مطلوبات مختلف در حول یک خصوصیّ نددناخویموحدت در کثرت  ی مانزد فروید با آنچه قدماعلامت منحصربفرد  3
خواند نزدیک است. در این کثرت در وحدت برعکس با آنچه میتوان علامت واحده  بند.اکثرت وحدت می واحد توحید حاصل میکنند و درنهایتِ

در این حالت فرد میکنند. را حفظ  دخو هویّتلف در عنصری واحد جذب نمیشوند بلکه درعین توحید با یکدیگر هریک وحدت مطلوبات مخت
ت وحدانی موجب امحاء نظر از فرد نمیگردد هویّاین امّا حفظ میکند.  ی و مشترکتی وحدانخود سهم خویش را در هویّ تِن کسب فردیّضمدر 

لکان برای توضیح پدیدار   .است ای ماهویمیشود دارای رابطه خواندهتکرار در روانکاوی ت واحده با انچه علام  و او را در خود جذب نمیکند.
ناچاریم که  بعدی ولی برای حصول توالی اعداد شمارش درنظر گرفتعنوان واحد را نمیتوان بصفر  گرچه  آورد.از توالی اعداد مثال می کرار ت

صورت غیراین( چه در0=1) ستنادیک  عدد مساویرا میتوان  گوئی صفر, بحساب آوریم واحدنوان یک آن را بعداده بدان ارزشی غیر از صفر 
( را لکان »اشتباه در محاسبه« میخواند. بدون اشتباهی این 0=1)معادله  ؟ این  …و آنگاه به دو، سه و  برسیماز صفر به یک  ستیمچگونه میتوان

شارت دارد و همین غیاب )یک( اسم دلالتی است که به غیاب فاعل نفسانی اعلامت واحده ر بعنوان صف .بودمیچنین توالی اعداد امری غیرممکن 
حاصل از صفر را دارند درحالیکه صفر دراینجا  کم این اعدادِپذیر میسازد. پدیدارهای نفسانی حُاست که حضور و توالی اعداد بعدی را امکان

است. برای توضیح این هشد  محذوفبعنوان غیبت  خود نیز  اشاره دارد که   غیبتی دلالتی است که به  اسم علامت واحده    .نمایندة فاعل نفسانی است
ه استخوانی میشود که از انسانی ماقبل تاریخ نظرش متوجه تکّ ایموزهدر روزی لکان  .استفاده کنیماست خود ارائه دادهلکان  ی که امر از مثال

ماتی میگذارد حاکی از شمار عمودی ساده و متوالی میشود و آنها را بحساب علا  ن متوجه حکّ چند خطّاست. لکان روی این استخوابیادگار مانده
است؟ در پاسخ لکان دو میآید که چگونه انسان ماقبل تاریخ موفق به دسترسی به عمل شمارش شدهحیوانات شکارشده. حال این پرسش پیش

ی آن خطّ غیابکرده و در حذف لین حیوان شکار شدة خود را ه انسان مذکور توانست اوّرا خاطر نشان میکند: نخست اینک مهمّمقطع زمانی 
علامت واحده از همین    م کندیرسترا ادامه داده و بجای اینکه هربار نقش حیوان شکار شده را    کارعلامت واحده( رسم کند و سپس این  )عمودی  

ان حیوان را درکجا و در چه ماست که هردفعه بخاطر بیاورد که فلان و بهنداشته  با این خطوط عمودی دیگر احتیاجی است. لذا استفاده کرده
د. لکان مینویسد: »علامت  نیسازـوجود آنها را محذوف و غایب مگردیده است. علامات واحده جانشین حیوانات شکار شده شرایطی شکار کرده

، کرامت مولّلی، نشر نی، چاپ مبانی روانکاوی)مأخوذ از  ن دلالت دارد«آمحذوف غیبت بلکه به  حضور شئ  واحده اسم دلالتی است که نه به 
  .(1398چهاردهم، 

 
4 Ferdinand de Saussure  

5
 است(.   در فصل اول کتاب حاضر آمده ها و از جمله خود را نیز در بربگیرد )تفصیل این پارادکسای وجود دارد که تمام مجموعه آیا مجموعه   
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فاعل نفسانی در وابستگی اساسی خود نسبت به اسماء دلالت نمیتواند از  درست است که اگر 

شود درآنصورت این   تی از آنِ خودواجد هویّ  خود مشخص گردیده  دیگری جز اسم دلالت خاصِطریق  

.  دتواندکرفاعل نفسانی ن حذف رر خود کاری جز در حالت مکّ  خواهدبود که اسم دلالتامر نیز بدیهی 

 معنی که فاعل نفسانی چیزی جز تقاطع و برشی نیست که از تسلسل اسماء دلالت درپیِ یکدیگربدین

را به فاعل نفسانی اختصاص میدهد زیرا که با   1−√ ازینروست که لکان عدد خیالیِآید. بدست می 

فاعل نفسانی بمحض پیدایش دارای  لذا ندارد. ( 1-) ک منهای یز د و تضریب در خود حاصلی جتعدّ

 .  میکندکه اسم دلالت را از اسم دلالت بعدی جدا است است یعنی خلائی  فقدانی کسری و تی موجودیّ

به فاعل  خالی دایرة ربع شد که در فصل اوّل کتاب بدانها اشاره  1پِرسهای  دایرهربعدر جهت ازین

شمارة یک )هاشورهای  دایرة  ترکیبی خواهدبود از ربع ه  موجبة کلیّقضیّة  و  اختصاص خواهدداشت    نفسانی 

   .2( -1شمارة چهار)ربع دایرة عمودی( و 

 
 29 شکل

 های پِرسدایرهربع 

ساختمان نفسانی افراد  در را که اینهمه  طلب چونای ( میتوان به آسانی مقوله 1-ربع دایرة اخیر ) در

میچرخد. این امر بخوبی  چراکه طلب همواره به حول فضائی خالی  اهمیّت دارد تشخیص داد. 3نِورُتیک

 مشاهده است. قابل  4در شکلی چون چَنبره 

 چنبره
ای حی است فاقد لبه یعنی سطحی است مسدود که یک رو بیشتر نداشته از چرخش دایرهچنبره سط

ای را استوانه  متوالی داریم زیرا حالت  نیاز به دو زمان آن برای ساختن آید. حاصل می  5مولّد موسوم به 

 
1 

Charles Sanders Peirce 
2

 است.ل آمدهتفصیل این مطلب در فصل اوّ  
3
 Névrotique (neurotic) 

4  Tore (torus) 
5  Générateur (generator) 
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ردن وپیش کز اهمیت است. زیرا پس. توالی این دو زمان حائ باشندکه دو طرف آن بهم وصل شده  دارد

  نها موجب تغییر در نوع چنبره میشود.آ

 
  30 شکل

 استوانهشبهسطح  

بعُد سومی را نیز بدان اضافه کنیم شکلی چون  توپولژیک  این سطحِاگر برای سهولت درک حال 

 »تیوب« یا لاستیک دوچرخه خواهیم داشت. 

 
    31  شکل

 تیوب

آن را   که (II)داخلی و فضای خالیِ (I) مرکزی ارای دو فضای خالی است: فضای خالیِچنبره د

)یعنی برعکس آنچه در   ردقابل تحویل بیکدیگر رسم کغیر خطِّدو لذا میتوان در آن مُوَلّد میخوانند. 

به صفر تقلیل  اند و نه میتوان آنها را  نه قابل تقلیل به یک نقطه   که  شودکروی یا نامتناهی ملاحظه میسطوح  

 .(داد

 
 32 شکل

 متفاوت بحول محوری واحد دوحرکت
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لی  (. در مورد اوّ)مرکزی( میچرخد و دیگری بگرد فضای aیکی به حول دایرة مُوَل د ) خطّاز این دو 

امرادی و  ی چون حرمان، نمقولاتزمرة فردِ نِورُتیک را بنمایش میگذارد چراکه در  طلبِباید گفت که 

  ساحَت آنکه مورد دوّم مربوط به گرفت. حال خواهندمورد بحث قرار  محرومیّت از ذَکَر است که ذیلًا

خود بدور دایرة مولّد میچرخد درحالیکه ازین امر غافل )ناآگاه( است که   طلبفرد با  .استآرزومندی 

 است.  درحال چرخش (آرزومندی  آن ) درواقع بحول فضای مرکزی 

 1حرمان
توسط    از امری ترمیزی تی واقعیاست از محروم شدنِ فاعل نفسانی بعنوان موجودیّ  ان عبارتحرم

چیزی جز فقدان بدست   (aهای دایره 32شکل )عاملی خیالی. طلب با گردش بحول فضای خالی چنبره 

گیر جهت این محرومیّت در فرایندی تکراری درب  لذا .نمیشود شعایدچیزی از مطلوب  یعنیآورد نمی 

ه کلّ دایرة پیرامونی تکرار اجباری بالاخربا این درنتیجه . بخود میگیرد ظاهری متفاوت میشود که هربار

ر  مکرّبا گردش ازینرو خود بازمیگردد.  د بنحوی که در پایان به نقطة اول ر زده تمام میکنچنبره را دو

کرده    تبدیل  ( @′)2مجازیمطلوبی  ه  ( را ب@)  خود  ةیّاولخلاء داخلی یعنی مطلوب    بحول فضای مرکزی

آورد. دراینجا مسألة اساسی در مورد طلب اینستکه دایرة بدست نمی  (β)دایرةپیرامونی آن    چیزی جز خطّ

    ِبنفسه چیزی جز همین اشتباه در محاسبه  چنبره    .آیدرا دربرگرفته خود بحساب نمی  @′که فضای خالی

   ن مییابد.ت تعیّشده و از طریق همین محرومیّنفسانی دچارحرمان آن فاعل  ای که در ست، محاسبه نی

غافل و ناآگاه باقی میماند.    βاز گردش اساسی خود بحول دایرة    aدایرة    بعبارت دیگر فاعل نفسانی با طیّ

( بمنظور  βو    a)  ین دو حرکتدرشکل زیر الذا چنبره حاصلی جز این غفلت )اشتباه در محاسبه( نیست.  

 اند.داگانه نمایش داده شدهمطلب بطور جبیشتر روشن شدن 

 
  33 شکل

 ور مقارن دُدو 

  32 تر نشان داد. فاعل نفسانی در مسیری که در شکلملموس بازهم نکتة فوق را میتوان بصورتی 

دو دور    طیّه  آنکه درواقع بحال   .استکرده   طیّتماماً  گمان خواهدبرد که آن را    شده مشخّص    با علامت  

 
1 privation 
2 

Métonymique (metonymical) 
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گرِ این حرکات درنظر بگیریم  اگر فاعل نفسانی را بعنوان محاسبه  .(+ α=)یعنی  استفاوت نائل آمده مت

 . خواهیم یافتدربراحتی جا دراین (- 1)و منشأء فقدان ذاتی او را  درآنصورت اصل

اکنون میتوان تری توضیح خواهیم داد امّا ازهمگرچه در مطالب بعدی مسألة حرمان را بطور واضح 

خود قبل از همه بحول چیزی جز فضای    که فاعل نفسانی درجستجوی آرزومندی  رداین نکته اشاره ک  به

(  فضای خالی) فقدان همین لین مورد و متعلقَ طلب او چیزی جز معنی که اوّنمیچرخد بدینچنبره خالی 

 نیست.

نیازهای حیاتی  درنظر لکان منشأ طلب را میبایستی دررابطة میان مادر و نوزاد جستجوکرد. کودک 

کم طلب را پیدا میکند. لذا نیازهای بلافاصله برای مادر حُاو  فریاد  خود را با گریه و زاری بیان میکند. ولی  

توجهی که دررابطة کودک با مادر وجود دارد تبدیل به طلب  زیستی نوزاد بجهت غنا و پیچیدگی قابل 

مرحلة   اوست درمیدهد. در  غیرر که نخستین  است که طفل نسبت به ماد  ندائیمیگردد. این طلب درواقع  

  2)مادر(  غیرازسوی  طلبآنکه در مرحلة مقعدی صورت میگیرد حال  1)مادر(  غیر نسبت به  طلبدهانی 

 زیرا مادر درپی تربیت طفل برآمده طالب دفع مدفوعات از سوی کودک میشود. .ابراز میشود

معنی که طلب کودک همان  یکند. بدین مادر آرزومندی خود را بصورت معکوس از طفل دریافت م

است. دراینجا دو حرکت متضاد  که برای او حالتی معکوس وناآگاه بخود گرفتهمیباشد آرزومندی مادر 

 مشاهده هستند.(بخوبی قابل  و αچنبره )

آنکه  تفاوت عمدة طلب با آرزومندی دراینستکه طلب درپی ارضای میلی از امیال است حال 

تر با ارضاء داشته درپی چیزی جز آنچه همواره کسر آمده دچار فقدان  ی بس پیچیدهاآرزومندی رابطه

ای آدمی  میشود نیست. اصل عدم ارضاء که ماهیّت آرزومندی را تشکیل میدهد موجب میگردد که تمنّ

صور مختلفی از طلب ظاهر شده هربار متوجه میلی خاص شود. بجهت یکچنین تعدّدی است  ه پیوسته ب

آید. بعبارت  ناپذیر درگیر میارضاء متوجه امیال دیگر شده در تکرار و تسلسلی پایان محض که طلب ب

 ست درجهت خفا و پوشش آرزومندی. ایدیگر طلب و تعدّد آن همواره پرده

ابتداء  آنچه محور اصلی روانکاوی را تشکیل میدهد مسألة آرزومندی است که بخصوص در

ز میشود. لذا وظیفة روانکاو اجتناب از ارضاء طلب فرد وهمچنین ابرابصورت انواع طلب نسبت به روانکاو  

 آنست تا راه را برای پرسش راستین از آرزومندی هموار سازد.  از محروم ساختن او از زیپره

 

 

 
1
 Demande à l’Autre ( demand to the Other) 

2 
Demande de l’Autre (demand of the Other) 
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 1ینامراد
از مطلوبی   3فاعل نفسانی را بعنوان عنصری خیالی 2نامرادی عبارت است از اینکه عاملی ترمیزی 

عی )تُوپُولُژیک( آن کافی است که دو چنبره را درنظر بگیریم که  سازد. برای نمایش موضِمحروم  4واقعی 

 باشند. شده بهم پیچیده 

 
  34 شکل

 پیچیدههم بچنبرة دو 

  ( ) ری خطوط  و با بجاگذاشتن یک سِ  ( 1فاعل نفسانی از طریق تکرار برروی چنبرة شمارة )  طلبِ

( که شاخص آرزومندی است  2)  چنبرة شمارةرا در وسط    محفظة خالی(  33و    32ال  )اشکمسیر خود  در  

خود برای    در طلبِ  () ی نخستین خود بازمیگردد. بعبارتی دیگر فاعل نفسانی از فرط اصرار  ادور زده بج

موجب ظهور مطلوب آرزومندی    –که همواره واجد پاسخی است ممتنع    –وصول به مطلوب آرزومندی  

میگردد. اینکه طلب جای آرزومندی را میگیرد و آرزومندی   – قابل دسترسی است غیرعنصری که  – غیر

اعل نفسانی طالب آرزومندی  معنی که ف . بدین استجای طلب خصوصیت اصلی هرگونه موقعیت نِورُتیک  

  تر آرزومندی فاعل نفسانی چیزی بعبارتی روشن   میگردد.  غیرخویش است اما طلب او منجر به آرزومندی  

 چیزی جز طلب فاعل نفسانی نمیباشد.  غیرنیست و آرزومندی  غیرجز طلب 

 5ذَکَراز  تیّمحروم

فاعل نفسانی را بعنوان عنصری    عبارت است از اینکه عاملی چون    یا محرومیّت از ذکََرن  سیُسترَکَ

،  باشدامانده محاسبه جاز  عنصری است که  چون  راینجا فاعل نفسانی  میزی از امری خیالی محروم سازد. دتر

فرد همواره بلحاظ نفسانی   ( نیست. -@) آن ( همواره چیزی جز فقدان @ای که در آن مطلوب )محاسبه 

لذا  ز شخص او نیست. جر شامل کسی کَر میکند محرومیتّ از ذَه تصوّدانستخود را استثائی از جمع 

ین میگذارد که غیر طالب محرومیّت  ذَکَر یعنی قبول محرومیّت از آن. فاعل نفسانی بنا را بر امحرومیّت از  

 
1
 Frustration 

2 
Symbolique (symbolic) 

3 
Imaginaire (imaginary) 

4 
Réel (real) 

5
 Castration 
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تنها  ، پدری که  بمعنی قبول قانون و اجابت از نام پدر استسیُن  سترَکَقبول باطنی  او از ذَکَر است. چراکه  

   ذَکَر تشکیل میدهد. زقانون محرومیّت ا زاستثنای واقعی را ا

چراکه تابع   .آیددرمی ( Ⱥت خود را ظاهر ساخته بصورت محذوف ) ( نیز محدودیّ ) غیر ولی

 . Ⱥ(S(: استوار استفرمولی این چنین براساس ( بوده S)  اسماء دلالت

ندارد ولی برای نیل بدان   1مطلوب مطلق لکان برآنست که »فاعل نفسانی غایتی جز رسیدن به 

که خود تابع اسماء دلالت بوده موجودی است محذوف   غیریعمل کند،  غیرناگزیر است که از طریق 

(Ⱥ)» . 

 
در زبان آلمانی حاوی معنائی خاص و پیچیده است که برگردان آن به زبانی دیگر خالی از ( .Ding das )the Thing, en. Chose la fr لفظِ 1

مطلوبی از خردهاضداد را در خود جمع دارد. هنگامیکه  خراب آبادهمچون  متبادر به معنای مجادله و نزاع است و das Dingمشکل نیست. 
بین خوب و بد، بدسگالی   ان فزونی میگیرد که ورای خیر و شّر رفته هرگونه مرزی راق خاطر بدان چنپیدا میکند تعلّ  Ding  آرزومندی منزلتی چون

حال فاعل نفسانی درنهایت برزخ یعنی انقسام ذاتی خود بوده موجودی . دراینم ازمیان برمیداردع و تألّاندیشی، خرابی و آبادی و تمتّو نیک
را به مطلوب مطلق   das Dingما دراینجا  پرد.خویش را بکام آتش مطلوب خواهدسپر ولپرتو عشق با« خواهدشد که در »خراباتی خسرانجو و 

 تعبیر کرده مورد استفاده قرارمیدهیم.
در روانکاوی این مقولة نفسانی را در حالت بخشید. میل ت تشکّای آدمی را از بدو طفولیّه آرزومندی و تمنّاست ک عاملی  مطلوب گمشده     

معیّن ای انسان را افق تمنّ زندگی  ازهمان آغاز تمتّع و تألّم را یکجا در خود جمع دارد ومطلوب مطلق میخوانند.  مطلوب مطلقتعالی یافتة آن 
 مینماید.  

و شعف، حسرت و فراغت حال و بالاخره  اندوهت که از ت اثر هنری در تلفیقی اسخصوصیّ ی مطلوب مطلق.ی است برای تجلّگاههنر روشن     
و خروشی و درنهایت هر تابلو زنده و پرجوش نهفته است بهجت و شعف غمباری نوعی  نه هر قطعة موسیقیِم بدست میدهد. در کُع و تألّتمتّ
 .   از تعارض آنهاست گذشتاین اضداد و اثر هنری تعالی  می« از غم میتوان یافت.»ترنّ
وقالی را به فراموشی سپرده وجود خود را در آن به گروگان میگذارد. برزخ انسانی بدین معناست که درمقابل مطلوب مطلق هرگونه قیل آدمی      

کننده که لاجرم برزخ انسانی را دوچندان میکند. امّا در باهآدمی درنهایت امر موجودی است خراباتی. وسوسة نیل به مطلوب مطلق توهمّی است ت
ع  که بموجب آن تمتّ تعلّق به مطلوب مطلق ر به ازدست دادن آن نیست. اعتیاد نمونة بیمارناکی است از حاضعی نهفته است که فرد ین تباهی تمتّا

درواقع تأییدی    داعتیا  «مطلوبِ»فرد معتاد به  ناپذیر  پایان رر و  ع مکّ. رجونیسترانش مرگ    با  آمیزدریغتلفیقی    جز  عین ویرانی است و رانش زندگی 
ان به فقدانی موادّ مخدّره چن  بر این نکته که مطلوب مطلق امری است غیرقابل دسترسی. تکرار حاصلی جز از عدم دسترسی به مطلوب نیست.  است
فرد معتاد در تکراری لذا  نتواند عظش آن را فرو ریزد.    -رد استفادة فرد نیزة موی مادة مخدرحتّ  -هیچ مطلوبی  دیگر  که    و حیاتی بدل میشوند  مبرم
 و خصوص امر واقع را بعنوان عنصری لایتغیّر و غیرقابل ترمیز در اعتیاد خانمانسوز خود نمایان میسازد.   آیدپایان درگیر می بی 

میگیرد. وی ودگی نفسانی دانسته آن را عنصر اساسی رانش مرگ درنظر لکان در تفسیر مطلوب مطلق از نظر فروید تکرار را عامل اصلی فرس     
   مینامد.  Entropie این فرسودگی را سیر قهقرائی محتوم Thermodynamique ودینامیکرمُبا استفاده از قوانین حاکم بر تِ

رد مطالعه قرارگرفت. گرچه این موضوع بطور ( مو1898) میـعل ی روان شناسیک رای ـب ی رحـطبار توسط فروید در مطلوب مطلق نخستین     
 تماوراء اصل لذّببعد یعنی از زمان انتشار 1920ازبخصوص  .وجه مشترک آنها را تشکیل میدهد همچنانو نیامده ولی اصریح در مطالعات بعدی 

رانش من نفسانی سخن میگفت. درحالیکه در  ش جنسی/ات او یافت. زیرا که تا این زمان فروید از زوج متضادِ رانتری در نظریّت منسجم که اهمیّ
دی که متعدّ اتحملات و انتقادبرغم رانش مرگ میدهد. فروید و  تلفیقی میان رانش زندگی  یجای خود را به تضاد ثنویّتاین  ماوراء اصل لذت

رانش مرگ   اوت آن اعتقاد یافت. برای  به حقانیّیش  پازتا پایان حیات خود آن را رها نکرد بلکه بیشتنها  نه متوجه نظریة او درمورد رانش مرگ بود  
   رانش زندگی است و در تلفیقی عمیق با آنست. درواقع روی پنهانِ

ت آن در عدم  آنکه ماهیّجالب .ای است که همواره این امید را در فرد انسانی زنده نگهمیدارد که وصال امری است ممکنمطلوب مطلق وعده      
آمیزی است که آدمی انگیزة لازم را برای  م الوصف به برکت چنین آرزوی توهّ. معمیباشدی محض نچیزی جز توهمّل بدان امکان آنست و نی

میداند. در تحلیل نهائی مطلوب مطلق مایة اصلی حیات موجود زنده تهای آفاقی و انفسی خود پیدا میکند. بیجهت نیست که لکان آن را فعالیّ
که موجب پیدایش  -ت ممنوعیّ  در اینمیتوان  .استحرام شده کودکنیست، مادری که به حکم قانون بر  او آمیزحسرتموجودی جز مادر و یاد 

بعنوان مطلوب مطلق شدت بخشیده و   را آمیز مادرنام پدر یاد حسرت ای آدمی را یافت. تزلزلِمنشاء اصلی تمنّ -گرددمیمنزلتی چون نام پدر 
   پذیر.امری است امکانع که تمتّباطل میشود ر این تصوّموجب 

.  گذشت عمل میکند چه با آن در جهتی کاملاً متفاوت اامّچه منشائی جز مطلوب مطلق ندارد گر پدیداری است که  Sublimationتصعید      
رانش جنسی و  غایت عبارتست از تغییر  فرویدتصعید درنظر  « دانست که میتواند از مطلوب مطلق حاصل آید.»مثبتی دیدار پتصعید را میتوان تنها 

ای، فرهنگی و تهای اجتماعی، علمی، حرفه . بدینگونه است که انواع گوناگون فعالیّواقع شود مفیدهدایت ناآگاه آن در راهی که از نظر اجتماعی 
ع یا مکانیسم دفع غایت خود مشمول من یرغیبجهت ت  موجود در آناز تعارضات نفسانی است، زیرا که رانشِ راغتآیند. تصعید فهنری پدید می 

 شاهد عناصر و احوال متضاد با یکدیگر هستیم که بنحوی هماهنگ در یکجا -که اوج تصعید است -امیال نمیگردد. ازهمینروست که در اثر هنری
اد را بنحوی د که این احوال متضحاصل از آن به هنرمند اجازه میده یعنی زیبائیِ ناند. کارآئی تصعید و استحساباهم ترکیب شدهجمع آمده 

  شادی در غم.پیدا میکند و تعالی  غم در شادیچنین است که  دفع یکی از آنها گردد یاآنکه ناگزیر به منع انگیز بایکدیگر تلفیق کند بی شگفت
 انی.  نفس گونه تحریفکه بیان حدیث آرزومندی و برزخ آدمی است فارغ از هر موجود در اثر هنری است هجتنتیجه ب
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« حادث میگردد، تنشی که صرفاً از پیدایش علامت 1غیر قای با  لِی از طریق »تنشِ حاصل از  آرزومند

قابل  غیرات مطلوب مطلق تنها عنصری را که علامت واحده از تمام خصوصیّ زیرا .واحده منشأء میگیرد

 . استقابل تعویض نبودهغیرین عنصر همد. مطلوب مطلق دراصل چیزی جز یربرمیگتعویض است 

با شکل موضعی خاص خود حاکی ازآنند که آرزومندیِ فاعل نفسانی  درفوق  هم پیچیده  بنبرة  دو چ

آرزومندی  ورد  قابل قیاس نیست. لذا چنانکه لکان میگوید »هیچ توافقی، هیچ پیمانی در م  غیر  با آرزومندیِ 

محلّ  ه بالمآل را دربرگرفت غیرا آرزومندی لزوماً عنصر مجهولِ موجود در طلب مّپذیر نیست«. اامکان

طلبی که مییابد،  غیرمعنی است که فرد خود را درمقابل طلبِ اضطراب بدین. واقع میشوداضطراب فرد 

یزی جز  بقول لکان چ زیرا اضطراب «؟یاز من چه میخواه»چنین ظاهر میشود: نبصورت پرسشی ای

 . یستفرد نت جسمانی  و هیجانا  احوال در    غیرآرزومندی  ظهور  یعنی    2«احساس جسمانی آرزومندی غیر»

گردد که  میچیزی  شکل میگیرد که طالبِپسربچه از ذَکَر از طریق این تناقض  3ت ترمیزیِ محرومیّ

ای خواهدبود تا از طریق آن  وثیقه ول کودک( خود واجد آنست. لکان میگوید: »این یک قطعه گوشت )بُ

بعدها تحت عنوان بهائی که مرد   را این نکته لکان بیابد.  غیر پسربچه بتواند جائی برای خود در طلب 

ع از آلت جنسی خود بپردازد مورد بررسی قرارداد. اگر چنین فرایندی صورت  میبایستی دررابطه با تمتّ

پایان  ی خواهیم بود که فروید در کتاب امانبی ویدعاطلب و تکرار نگیرد درآنصورت شاهد بروز 

است. چنانکه میدانیم لکان ترجیح میدهد که عنوان همورد بحث قرار داد 4پایانروانکاوی، روانکاوی بی

دائمی  ترجمه کند تا بدین نحو مسألة اضطراب  5ناپذیرپذیر، روانکاوی اختتام اختتام روانکاوی  کتاب را 

 مورد تأکید قرار دهد. نداشتن ذَکَر را از  6زنان همیشگی ن و رشک و حسد  مردان را از کَسترَسیُ

مسألة پایان   که راه دیگری نیز برای حلّ نشان میدهدچنبره  توپولژیِدید خواهیم بعداً چنانکه 

که فروید آن  ختم شود بستی روانکاوی به بن که  قبول نیستقابل  لکانبرای  زیراروانکاوی وجود دارد. 

لازم   مهمّاین امّا قبل از پرداختن به . استهخواند 7ن یُکسَترَس سنگِخاراناپذیر بجهت مقاومتی شکست را 

  اصلی  9باع طِ دو  این ساختمان شامل  دهیم.مورد بحث قرار اجمالاً را  8ساختمان نفسانیمسألة  ست که ا

 .اجباری - سواسیو  و  هیستِریاست: 

 
   ) rto the Otherelation Rapport à l’Autre(یر لقای با غ 1

 )سعدی(  حرص بهشت نیست که شوق لقای توست   غوغای عارفان و تمنای عاشقان
2 

« Sensation du désir de l’Autre ». 
3 

Symbolique (symbolic) 
4 

Freud, S., die Endliche und die Unendliche Analyse (1937), G.W. XVI, pp. 59-99, published as ‘Analysis 

Terminable and Interminable’, SE XXIII, 3. 
 

5 
Analyse terminable et interminable 

6
 Envie de pénis (penis envy, Ger.Penisneid) 

7
 Roc de castration (castration  rock) 

8
 Structure psychique (clinical structure) 

 .(1373است )نک فرهنگ دهخدا چاپ وسرشت است بلکه بصورت مفرد نیز درهمین معنی بکار رفته »طبع« بمعنی خویلفظ طباع نه تنها جمع  9
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 1یستریه طِباع
است. لکان میگوید: »فرد هیستریک در   غیرای فرد هیستریک درواقع آرزومندیِ آرزومندیِ تمنّ

فریب و  ای است پنهانی جهت البته این نیابت درواقع دسیسه  «.عمل میکند ریغبه نیابت از آرزومندی 

تمام همّ   محروم مانده خود نسبت به مطلوب  ای شخصیفرد از امکان ایجاد رابطه  درنتیجه. غیراغوای 

   .تی است مبهم و دوپهلوحاصل موقعیّ د.میکندیگران عشق مطلوب  صرفخود را 

را  غیرآرزومندی  کمرش نسبت به خانم »کاف« که حُپد یا، بیمار هیستریک فروید، از تمن2ّدرُا

. این مطلوب البته کسی جز خانم »کاف«  دسازکتمان  ای خود رامطلوب تمنّ میکند تادفاع  برای او دارد

است. مطلوب آرزومندی فرد هیستریک    گیدرباب زنان  ی جواننیست که درواقع حامل پرسش اساسی درُا

لکان  دوست باشد.  همجنس  لزوماً فردی  بته این بدان معنی نیست کهال.  ان خود اوهمجنساز  ی است  شخص

 ص میکند. مشخّ  (L)  اِل برروی نمودار خانم »کاف« را  تموقعیّ 3با یادآوری این نکته در مجلس چهارم 

 

 
  35 شکل

 دُرا و نمودار اِل 

  . کمال مطلوب فاعل نفسانی A′ و  است غیرمحلّ و جایگاه  Aاین نمودار  یادآور میشویم که در

همان مطلوب آرزومندی  المثنای آن را که   @′ را میرساند و او ( 4ةمن نفسانی )خودشیفت @ درنتیجه

)خانم کاف( را نمونه   است. لذا درُا مطلوب آرزومندی پدرباشد. تفصیل این نمودار در فصل دوم آمده 

مند شده وی را بعنوان  ین طریق است که به او علاقها خود قرار میدهد وتنها از گیو الگوی اصلی زنان

 ( برمیگزیند. ′@سم خود )سیتداومی از نارسی 

 

 
1 

Structure hystérique (hysterical structure) 
2 

Dora 
3
 Lacan, Jacques, Relation d’objet, Livre Quatre (1956-57), Le Seuil, Paris 1994. 

4 Narcissic 
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 1اجباری -اسیطِباع وسو
اجباری مستقیماً با آرزومندی غیر سروکار دارد. بعنوان مثال قلمرو آرزومندی برای یکی   - فرد وسواسی 

ن مییابد. بقول لکان »بجهت منع  ه طلب پدر تعیّباتوجه ب  -2آذینمعروف به مرد موش  - از بیماران فروید

واقع میشود«. آنچه    شایموجب اصلی تمنّآن شده    جانشینطلب پدر  یش  آرزومندیعنی عدم قبول    3باطنی

اجباری را نسبت به مطلوب تأمین میکند »چیزی جز فقدان بمعنای مطلق آن   -آرزومندیِ فرد وسواسی

ها خود را واجد ذَکَر میداند بلکه آن را بنمایش میگذارد با این  تنمعنی که فرد وسواسی نه بدین .نیست

آذین اشاره دارد که  «. لکان دراینجا به مرد موشدارد استفاده از آنرا ن تفاوت که عنصری جز فقدان حقّ 

ح پدرش  بَشَ  اقامت خود به این فانتَسم دلخوش دارد که   درمقابل آینه ایستاده و با گشودن در ورودی محلّ 

اعلای   شاهد وجود تمام عناصر لازم برای رسیدن به حدّ  دراینجا  بیند.او را درحال استمناء ب شده  ظاهر 

. بعداً به این ساحت  استاجباری  -خودشیفتگی مطلوب اصلیِ فرد وسواسی  لذا .سیسم هستیمنارسی 

 . است بازخواهیم گشتاجباری نهفته - ویرانگر که در ذات آرزومندی فرد وسواسی

وسایل   فرد همواره بهاجباری(  - وسواسی ز )هیستری و نوِرُ دو نوعدر هر حظه میشودچنانکه ملا 

با این تفاوت  اضطراب خود را همچنان در حالت کمون نگه دارد.  مختلف توسّل میجوید تا و دسایس 

ساخت   چراکه  .در معرض اضطراب قرار دارداز فرد هیستِریک بیشتر بمراتب اجباری  - فرد وسواسی که

میکند. این مرده کسی    تر ایست که کار را بر او دشوارمردهتحت لوای    اشههای ذهنی و پیچیداخت و پرد

 .4است های او به مرگ محکوم شدهدر فانتسم ازدیرباز  جز پدر نیست که 

اضطراب خود را از طریق  پیوسته  ورُتیک برآنست کهفرد نِدر هردو طباع  آنچه مسلمّ است اینکه

ت که محور  مهار کند. لذا ذَکَر تابعی اس (φ) ذَکَر( و @چون مطلوب آرزومندی ) نوسان میان توابعی 

 ز تشکیل میدهد. نوِرُ دواصلی را در هر

آرزومندی بدین  مقولةتیک را درمورد رابطة فاعل نفسانی با های نوِرُحلّراه بقول لکان میتوان 

حاصل میشود«.    نفسه از ذَکَرفی   دی آرزومنآنکه  حال   . ذَکَر است  طالب : »فاعل نفسانی  خلاصه کردصورت  

  الگوئی جامع ت قرار گرفته بصورت  ازاینجاست که رابطة فاعل نفسانی با ذَکَر تحت مکانیسم انطباق هویّ

ترس  ت از مطلوب ربطی به  آید. بهمین جهت است که بروز اضطراب درپی محرومیّات درمیبرای نفسانیّ

 
1 

Structure obsessionnelle (obsessional neurosis) 
2 L’homme aux  rats (the Rat Man) 
3 Inhibition 

4
 مراجعه کنید. 8913 ویراست دوّم، ، چاپ چهاردهم،، تألیف کرامت مولّلی نشرنی مبانی روانکاوینفسانی به های برای اطلاع بیشتر درباب طِباع 
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رد. چراکه اضطراب همواره درپیِ هراسِ  عنوان کرده ندا 2ز آنچنانکه ارنِست جُن 1دادن آرزومندیدست از

 تنهائی قلمرو لازم را برای آرزومندی فراهم میسازد.آید، ذَکَری که به ازدست دادن ذَکَر بوجود می

   غیرپارادُکس آرزومندیِ  
   فرض را براین میگیرد که دو دایرة غیرحلیّ درمورد پارادُکس آرزومندیِ یافتن راه لکان برای 

  ما را به اگُوست دُ   آنگاهدر نقطة معینّی با هم تقاطع پیدا میکنند.  (  در شکل زیر  و  ')  آرزومندیو  طلب  

میدانی که  ، کردمعینّ چگونه میتوان میدان این تقاطع را بود ارجاع میدهد که بخوبی نشان داده 3مُرگان

کس آنها را نسبت بیکدیگر مشخص میسازد.  پارادُ( یعنی  غیر)فاعل نفسانی و    تفاوت دو تابع اصلی متقابلًا  

 غیرای است که امکان انتخاب را میان فاعل نفسانی و  از لحاظ منطقی قضیّة شرطیّة منفصلهاین پارادکس  

است. لذا فرد درمقابل انتخابی ممتنع میان  خوانده 4اختیار ممتنع . لکان این تناقض را زدسامیناممکن 

را ازدست داده نمیتواند وجود خویش را  غیرگر خود را برگزیند ا .قرار دارد غیرو  یشتن خویشخو

که نوِرُز همواره  بیجهت نیست    .دبوخواهداو    را انتخاب کند به زیان انتخاب وجود خود  غیریابد واگر  باز

 ماهیّت اصلی نفس آدمی را تشکیل میدهد. 

دد. امّا لکان آن را به یک  داخلی و خارجی میگری ئیدایش فضاموجب پ 5چنانکه میدانیم دایرة ایُلِر

بحول خود چرخیده و   ه معنی که حلقبدین .( تبدیل میکند درخود فرورفته لاتینِ جفت حلقه )هشتِ 

متجانس  ی حاوی دو دایره را با فضای خارجی فضا  فقطآنکه حال  بد.یامیحالتی مضاعف  بظاهر ی حتّ

 .استه ساخت

 

 
  36 شکل

 دایرة اُیلِر

 
1 

Aphanisis 
2 

Ernest Jones 
3 

Augustus de Morgan 
4 

Vel aliénant 
5 

Euler, Leonhard (1707-1783) 



تمنّاوپوُلُوژی تُ  سطوح موضعی   

133 

 

آنها ظاهر شده   1تقارنی با رسم دو دایرة موجود در این تقاطع برروی چنبره درمییابیم که اختلافِ

دو میدان میتوانند برروی چنبره اختلاف  زیراامّا میدان تقاطعشان همچنان بصورت نامشهود باقی میماند. 

 2با عدم اشتراک دموجود. لذا تقاطع نشو یکدیگروشش آنکه موجب پتقارنی خود را مشخص کنند بی

 میشود. «3یمیدانفضائی »غیرایجاد ه موجب گردیدآنها مطابق 

  بقول ای حالت مضاعف بخود گرفته دوبرابر شود و جفت حلقه کافیست دایره دواین برای رسم 

خود را   4تقارب متناقض یعنی ترتیب نمایان ساخته عملکرد اصلی خود و حدود خود را بدین لکان »حدّ

(  @معنا که مطلوب آن ) ت خود میشود. بدین اینجا آرزومندی واجد تفاوتی اساسی با ماهیّ«. درنشان دهد

  وب ـغیرمطل   با(    @2  آن  یعنی مطلوب مضاعف)ع مضاعف   ـتاب  درنتیجه  کردهپیدا    (@2حالت مضاعف ) 

  .مطابقت پیدا میکند 5-@

از اسم دلالت   حاصلی بیشطرح کرد. گرچه فاعل نفسانی نیز دیگری مسأله را بصورت میتوان 

اوست مستثنی خود امّا وجود آن موکول به این پارادکس خواهدبود که از اسم دلالتی که دالّ بر  نیست

 باشد. 

 

 
 37 شکل

 تقارن میان فاعل نفسانی و اسم دلالت 

، چراکه  جفت حلقه حداقلّ شکلی است که میتوان برای اسم دلالت در نظر گرفتدوبرای لکان این  

 آورد. تی متفاوت از خود درمی اساس اسم دلالت در تضاعف و تکراری است که آن را بصورت موجودیّ

 

 

 
 ایتقارنی: قرینه  1

2 
Exclusion 

3 Non-champ (non-field) 
4
 Evergence 

5 
Non @ 
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 آرزومندی حاصلی است از تکرار طلب
زمست که اندکی تغییر حال مطالعة خود را بر فاعل نفسانی و آرزومندی متمرکز کنیم. دراینجا لا

رابطة ترمیزیِ طلب با دیگر عناصر نفسانی است که آرزومندی  در  جهت داده به مسألة طلب بپردازیم، زیرا  

و قانون   میباشدن خود را مدیون تجاوز از قانون د. لکان میگوید: »آرزومندی تعیّ یابن میتعیّ یافتهل شکّت

که بقول لکان »قانون را بعنوان  ه وجود داردلیّای اوّآرزومندی و تمنّعی وابسته به اسم دلالت است«. نو

 د«. زت و آرزومندی را درلباس قانون بیکدیگر مربوط میسامحدودیّ

  است منوط فانتسَم در مطلوب ظاهرشدن که گفت باید 1( $<>@)فانتَسم  باتوجه به فرمول جبریِ

  دلالت  اسم دو میان تقاطع در تنها نفسانی فاعل چراکه دلالت. اسماء لفاف در نفسانی فاعل 2محوشدن  به

  تشکیل  را آنها تقاطع نقطة تنها که معنیبدین نیست، آن غیاب جز چیزی تعینّ این اامّ  مییابد. تعینّ که است

 میدهد.

  منحصر   لحظة  بازیافتن  پی  در  که  طلبی  میگردد،  او  در  طلب  مداوم  تکرار  موجب   فرد  ناآگاه  آرزومندیِ

 ملاحظه  چنبره  ددرمور  قبلًا  چنانکه  است.یافته  نتعیّ  واحده  علامت  بصورت  بار  نخستین  برای  که  است  بفردی

 خود  آغاز  نقطة  جز  چیزی  به  ()  ردمیگذا  بجا  ازخود  دائماً  که  سیری  خطّ  تکرار  با  طلب  این  (32)شکل  شد

() .میگردد. ( @)  آرزومندی مطلوب پیدایش موجب بالاخره که است تکرار همین  نمیرسد 

 
  38 شکل

 طلب در اصراروابرام

 خود  بر  تنهائیبه  یافته  مضاعف  حالتی  تا  دارد  برآن  سعی  دلالت  اسم  اینکه  از  تعبارتس  واقع  در   طلب

 مستثنی خود از رانده بخارج را نفسانی فاعل که میگردد  میدانی ایجاد هب منجر امر این باشد.داشته دلالت

 زبان  که ستا جهت بهمین نمیباشد. برخود دلالت به قادر ذَکَر جز دیگری دلالت اسم هیچ کهچرا .مینماید

  نیست  بیجهت است. زبان در ودجمو معانی یتمام الغای و حذف درواقع رکَذَ لذا میماند. عاجز آن بیان از

 
1

 است. @مطلوب  <>بعنوان موجودی که آرزومندِ  $فاعل برزخی  
2 

Fading 



تمنّاوپوُلُوژی تُ  سطوح موضعی   

135 

 

 بیماران  قلبی انتقال  در روانکاو نهائی موضع اینست دارد؛ رکَذَ همچون جایگاهی »روانکاو میگوید لکان که

 .1او« به نسبت

 خواهیم  ببریم  کاغذ  برروی  قیچی  با  (37  )شکل  را  ()  لاتین  هشتِ  فرورفتةدرهم  دوحلقة  اگر  حال 

 بر  محاط تنهانه که میگردد  X پارةتکّه پیدایش موجب ده اشت (δ) معینّ ایهنقط  در حاصل برش که دید

 روی بر برش دو برخورد از δ نقطة د.میگرد واقع میدان آن از درخارج حال درعین بلکه شده معینّ میدانی

 ی مازاد و باقیماند بوده (@)آرزومندی مطلوبخرده به مربوط X پارةتکّه میشود. حاصل عدیدوبُ سطحی

 مورد در دید هیماخو چنانکه آنکهحال  است صادق چنبره مورد در فقط که مازادی ،عملیّات این از است

 نمیکند. صدق چنُدک کلاه

 سقفی اُ بوغی کلاه  یا چُندک کلاه
 هویّت انطباق عنوان تحت مجلسی در لکان توسط باراوّلین برای فانتسم مبنای بعنوان چندککلاه

 فرد  که  است  حجابی  همچون  و  ندارد  2واقعیّت   تحریف  جز  کاری  اساساً  فانتسم  او  بنظر  گردید.  ارائه  (1962)

 پیداست ناگفته عالم. عیّتواق و فرد میان است واسطی فانتسم لذا .3میکند نظاره آن ازلفاف را عالم نورُتیک

 همانطور   ولی  دارد.  تسلطّ  وآدمعالم  بر  آدمی  که  است  باطل  توهّم  این  ایجاد  جهت  وسیله  ترینمناسب  نگاه  که

  فضای  که مسطّح جهانی نیست. دوبُعدی سطحی جز چیزی میگیرد قرار ما رؤیت مورد آنچه گفتیم قبلًا که

  خود  بعدیسه  ساختمان کرده منعکس  ما قرینة مرکز در واحد اینقطه  برروی مستقیم خطیّ ازطریق را خود

 عکاسی  و  فیلم  دوربین  یا  نقاشی  درمورد  امر  همین  میکند.  تبدیل  ما  چشم  روی  بر  شکل  کروی  ای«»قطعه  به  را

 قاب  نگاه ندارد. کند محدود آنرا که چهارچوبی یا قاب به نیازی ما نگاه که تفاوت این با است. صادق نیز

 میشویم.  نیازبی  عالم  رؤیت  در  محدودیتی  هرگونه  از  سر  دورانی  حرکت  با  چراکه  میسازد.  نابود  و  حوم  را  دنیا

  جز  هستیم چیزی همه رؤیت به قادر لذا .ستما مخیّلة درون در آنچه جز میبینیم را چیز همه که معنیبدین

 که مبنایی میخواند، مفانتس مبنای لکان که همانست آن کارگزاری نحوة و نگاه این خود. نگاه رؤیت

   میگیرند. شکل آن براساس ما هایفانتسم 

 از  صلحا»  میداند  جسمانی  موجودیّتی  از  عبارت  ازهمهقبل  را  ما  نفسانی  من  فروید  که  نیست  بیجهت

 .4آنست«  از  انعکاسی  حتیّ  بلکه  نیست  بیش  سطحی  تنهانه  نفسانی  من  »  میگوید  .«داریم  خود  کالبد  با  که  نسبتی

 حرکتی رانش میکنیم. ملاحظه داده ارائه رانِش از فروید ریّةنظ بلحاظ لکان که طرحی در بخوبی را امر این

 
1 Lacan, J. « La signification du phallus » in Écrits, Le Seuil, 1966. 

 . ) the Realle Réel(ونه امر واقع  ) realityRéalité(واقعیّت  2
3 Cf. Lacan, J., Ecrits, Le Seuil, 1966, p.553. 
4
Cf. Freud, S., The Ego and the Id (1923 – 1925), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of 

Sigmund Freud, Volume XIX: Vintage, 1975. 
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  خود  نخستین بجای مطلوبخرده  بحول  یمسیر طیّ  از پس شده شروع بدن منافذ از یکی از که است

  هستند.  دوبُعدی فضائی بوده ضخامت فاقد میخواند زالذّت  سطوح  را آنها فروید که منافذ این بازمیگردد.

  امر  بلحاظ آنکهبی بازمیگردد بدان مطلوب دورزدن از پس که بدن سطح از است یبرش رانش لکان بقول 

 شود. نفسانی فاعل عاید چیزی واقع

 
  39 شکل

 بدن   سطح بر رانش حرکت

  زبان ساختمان همچون مانیساخت آمد  نائل آن کشف به فروید که بدانصورت ضمیرناآگاه اگر حال 

 جز   حاصلی  ناطق  موجودی  بعنوان  آدمی  فرد  که  گفت  شده  همزبان  لکان  با  میبایستی  صورتدرآن دارد  تکلّم

 نحو  بدین  دارد.  بعهده  بعدی  دلالت  اسم  درقبال   را  دلالت  اسم  نمایندگی  که  اوست  هم  نیست.  دلالت  اسم  از

 فقدان نیکچنی بجهت پیدامیکند. ($) محذوف اساساً موجودیّتی خود بیکدیگر دلالت اسماء ارجاع با که

 از المثنائی ویا یشخو نفس شیدای و واله گرفته قرار نفسانی من اغوای تحت نفسانی فاعل که است ذاتی

 میگردد.  (@) مطلوبخرده یعنی آن

 ندارد  خود  آنِ  از  ماهیّتی  دلالت  اسم  امّا  دلالت.  اسماء  از  حاصل  زبانی  است،  زبان  اهل  انسان تنها  لذا

  است«  الف »الف هـک قضیّه این گفتیم قبلًا چنانکه د.پیدامیکن اعـارج دیگر دلالتی اسم به همواره راکهـچ

(A = A)   دلالت   اسماء  دیگر  با   محض  تفاوتی  از  حاکی  دلالتی  اسم  هر  و  نیست  صادق  دلالت  اسماء  درمورد  

 اگر حال  خود. ذات با آن  دوگانة رابطة شامل حتیّ است  دلالتی اسم هر شامل تفاوت و تضاد این .میباشد

 گفت میتوان نحو بهمان میگیرد صورت دلالت اسماء به دسترسی ببرکت آدم و عالم با نفسانی فاعل نسبت

  همچون   قرارگرفته  چشم  نیمکرة  روی  بر  نگاه  امر  در  که  عالمی  میگیرد،  صورت  آنها  ببرکت  نیز  عالم  رؤیت  که

  بعدیِ سه   جهان  بسوی  که  است   دوبعدی  سطح   ینهم  که  معنیبدین   میکند.  عمل   توپولژی  در   انعکاسی  سطوح
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  است چنُدکیکلاه همچون موردنظر 1عکاسیان  سطح تردقیق  بعبارتی مییابد. انعکاس شده فرافکنده خارج

 گشت. بازخواهیم مهم باین بعداً اند.شده  متّصل بیکدیگر آمدهبهم  آن متقاطر عناصر که

 ورای که زیربنایی میدهد، یلتشک را آدمیان فانتسم زیربنای که است توپولژیکی شکل چندککلاه 

 او نسبت و آدمی فرد زندگی واقعیّت بطوریکه یکند.م عمل فردی و جزئی هایفانتسم ویا 2مبدأ هایفانتسم 

 گرچه که حجابی و پرده از موضعی است شکلی چنُدککلاه دیگر بعبارتی بدانست. مشروط وآدمعالم  با

 است. شده  بافته دلالت اسماء از آن وپودتار اامّ میسازد مشوب خود از را عالم واقعیّت

  و   پشت نه دارد لبه ه ن که مسدود است سطحی بوده  توپولژیک() موضِعی اشکال  از یکی چنُدککلاه

 آن «فوقانی» قسمت است.  کروینیمه »حجمی« که آوردمی بوجود را شبُهه این آن «تحتانی» قسمت رو.

 »خودمتقاطع«  خط  این است.آمده  حاصل آن« »خود با ندکچُکلاه  سطح تقاطع از که میدهد نشان را خطیّ

 میان  محصور )فضای کلاه جلو جدار (α) خطّ این بموجبختم میشود.  α نقطة به چندککلاه مرکز در

 خط    این  گفتیم  چنانکه  بازمیگردد.  (1و  4جلو)  جدار  به  مجدداً  شده  داخل  (3  و  2)  آن  مقابل  جدار  در  (4  و  1

  فرو  نقطه  همان در و شده شروع اینقطه از چندککلاه سطح خامتض  عدم جهتب طع«»خودمتقا باصطلاح

 آن »داخل« به و میشود شروع -دارد قرار کلاه از »خارج« در گوئی که -1 ناحیة از آن حرکت مسیر میرود.

  ه لیّاوّ حلّم به یعنی آن »داخل« به بالاخره شتهگذ ( 3)ناحیة آن »خارج« از مجدداً ازآنجا رسیده 2 درناحیة

   .میگذارد بجا ( )  گاما به هشبی خود از شکلی حرکت این بازمیگردد. ( 4)ناحیة

 
  40 شکل

 چنُدک کلاه

 وگرنه  است.شده  رسم آن از خاصی ناحیة در موضعی سطح این درک سهولت بجهت تنها α برشِ

  لبه نه که مسدود است سطحی چندککلاه گفتیم چنانکه زیرا کرد. رتصوّ دیگری ةناحی هر در را آن میتوان

 
1 Plan profectif (projective plane) 

 از ایاولیّه از روانکاوان آنها را صور که برخی  ) Urphantasien, ger. siesphanta primalFantasmes originaires(های مبدأ فانتَسم 2
 متناهی ازذَکَر حاکی از والدین فانتَسم محرومیّت هماغوشیِ  و صحنة جنسی  از ذَکَر، اغوایاز: عقدة محرومیّت  عبارتند اندبشر دانسته  نوع تکامل
ذاتی وجودش فرامیخواند. این فانتسم بصورت وحشت کرده او را پیوسته بمحدودیّت متفاخر عمل  منَ مقابلِ درجهت که  است آدمی  وجود بودن
بشر نیست. فانتسم اِغواء ترجمان امیال زنا  نوع جنسی  حظّ عامل بعنوان خودمان کالبُد از ایجز پاره چیزی که  ظاهرمیشود مطلوبی  دادن ازدست از

 کالبُدمان از تلذذّ درپیِ روزی که  کنیم متّهم بدین بدرستی، یا بغلط را، نزدیکانمان وحشت بامیگردد با احساسی توأم  با محارم است که موجب
ایم تا پاسخی وپرداخته برای خود ساخته  جنسی والدین ایتی است که ناآگاهانه درمورد لِقایوالدین که حکاند. وبالاخره فانتسم هماغوشی بوده

 .وجودیمان ریشة  واصل  به ش مربوط باشد به پرس
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  پیرامونیِ سوراخ و ( α) مرکزی سوراخ ست:آن اصلی نقطة دو به موکول  آن انسجام رو. و پشت نه دارد

   پرداخت. خواهیم هابدان بعداً است.آمده  پدید آن در برش بجهت که

 را  نفسانی »فاعل کرده ایجاد ئوچوکا قطعه یک سطح در برشی قیچی با میتوان که میگوید لکان

 قیچی  و  رسانیده  را  دلالت  اسماء   ارتجاع  قابلیّت  کائوچو  دراینجا  دانست«.  قیچی  ندةبرّ  قسمت  دو  از  متدادیا

 1مُبیوس  نوار  به  رجوع  با   زیر  در  دلالت.  اسم  دو  از  حاصل  است  برشی  همواره  که  است  نفسانی  فاعل  از  حاکی

 یپردازیم.م باره دراین بیشتری توضیح به

  .گرددمی استحاله و تغییر دچار آن بموجب  که  سطحی در برش  ایجاد از عبارتست  اساساً دلالت  اسم

  تعبیرات  لکان میگیرد. صورت دلالت اسماء زنجیری سلسلة در نفسانی فاعل خاص وضع بجهت برش این

  دلالت   اسماء  برش  که  داستپی  ناگفته  .اندمید  برشی  یکچنین  ایجاد  همچون  روانکاوی  حین  در  نیز  را  روانکاو

  نیست.  برش یک جز چیزی  بالنفسه دلالت اسماء زنجیری سلسلة  لذا میگردد. صورت کلمات یادا امهنگ

 دلالتی  اسم  هر  تماهیّ  که  است  محضی  تفاوت  به  مربوط  آنها(  2مستقیم  تداوم  عدم)  کلمات  شبر  یعنی  تقطیع

 در  جمعاً دلالت اسماء که است امر این از ناشی تفاوت این میدهد. تشکیل دلالت اسماء دیگر به نسبت را

 موجب خود تکراری تماهیّ علیرغم هربار دلالت اسم چراکه ند.هست یکدیگر با متفارق مطلقاً ایرابطه

 میگردد. متفاوت دلالتی اسم پیدایش

 نفسانی  فاعل بجهت که را دلالت اسماء میان رابطة که است خاصی عی موضِ شکل مُبیوس نوار 

 مُبیوس نوار دید میتوان زیر درشکل که همانطور میگذارد. بنمایش  آیدمی بوجود آنها اصلی برش انبعنو

 آن  »دوطرف«  توالیِ  است.  پشت  ادامة  رو  و  رو  ادامة  پشت  آن  در  که  معنیبدین  رو  و  پشت  فاقد  است  نواری

 پشت از ایهدنبال نبعنوا را رو بالعکس  و  رو از ایادامه بصورت  را پشت که آمده  حاصل برشی بموجب

 دلالتی اسم به را نوار( طرف«  )»یک یدلالت اسم که است ($) نفسانی فاعل همان برش این است.درآورده

  نفسانی   فاعل  توسط  که  است  برشی  از  ناشی  همواره  دلالت  اسم   لذا  میکند.  متصّل  نوار(  دیگر«  )»طرف  دیگر

  ( $) محذوف اساساً تیموجودیّ نفسانی فاعل  آنستکه از حاکی برش این آید.می بوجود زبان مواد تودة در

 دیگر  دلالتی  اسم  به  دلالت  اسم  انتقال   موجب  خود  برش(  یعنی)  غیاب  با  که  است  حایلی  که  معنیبدین  دارد.

  با   که  میشود  تکرار  چندان  لیّهاوّ  دلالت   اسم  انتقال   این  در  میدهد.   بدست  را  زبان  کلماتِ   زنجیری  سلسلة  شده

  دور  در دلالت اسم میبینیم زیر درشکل چنانکه لذا آورد.می  بوجود خود از متفاوت لالتید اسم خود تکرار

 متفاوت  حالتی  تکرار  ضمنِ  در  که  شده  دیگری  دلالت  اسم  موجب  (@)  نوار  مرکزی  فضای  بحول   خود  مکرّر

 میگیرد. بخود

 
1
 Bande de Möbius (Möbius strip) 

2 Discontinuité (discontinuity) 
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 مُبیوس نوار

 فرایند  دارد.  متفاوت  یحالت  همواره  خود  مداوم  تکرار  علیرغم  که  اهناآگضمیر  درمورد  است  همینطور

  یعنی مادر غیاب درقبال  خود روحی درد از التیام جهت فروید دوسالة نوة آن طیّ که آوریم بخاطر  را 1فُردا

   سرنخ  کشیدن با آن کردن ناپدید از پس و نداختامی  خوابتخت زیر به را ایقرقره  آن 2ترمیز  جهت درواقع

  بخود   متفاوت  صورتی  همواره  خود  دمجدّ  ظهور  در  قرقره  دراینجا  .ختمیسا  پدیدار  دوباره  را  آن  خود  بطرف

 میکند. پیدا تهویّ انطباق آن غیاب با که میشود آن یکسان بازگشت لمتقبّ جهت این به کودک زیرا میگیرد.

 درست .میشود ناپدید نفسانی  فاعل بعنوان نیز خود کرده وصل خن انتهای به که توپی کردن ناپدید اب یعنی

 آییمدرمی  خویش  آرزومندی  مطلوب  قامت  در  چندان  ضمیرناآگاه  فاعلِ  بعنوان  رؤیا  در  نیز  ما  که  نحو  بهمان

 میشویم. )ناآگاه( بیخود خود از اصطلاح به هشد »ناپدید« صحنه از خود که

   خودمتقاطعِ   خطِّ  مورددر  چنانکه  یراز  میباشد.  مُبیوس  نوار  مانند  نیز  چنُدککلاه  در  نفسانی  فاعل  وضع

  آن  لبة با برخورد بدون نفسانی فاعل (40 )شکل کردیم  ملاحظه شده رسم چنُدککلاه  برروی که ()  گاما

  معمولی  درجهت همچنان ساعت ةعقرب کلاه »ازپشت« عبور مهنگا کهبطوری میگردد. باز خود سابق نقطة به

 ا لذ .نمییابد معکوس حالتی نشده وارونه عقربه جهت آن پس از عبور با که معنیبدین .میچرخد خود

 ناپذیرجهت   عنصری  همچنان  یردگمی  قرار  متفاوتی  تسم   در   هنگامیکه  یحتّ  مُبیوس  نوار  مانند  نیز  چنُدَککلاه

  میماند. باقی رو( و پشت )فاقد
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   گاما خطِّ بحول  حرکت

 
1 Fort-da 
2
 Symbolisation (symbolization) 
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  ( ) دلتا خط  بصورت (α) آن  سوراخ بحول  را ایهدایر که آوردمی  فراهم را نامکا این چنُدَککلاه

 آن  روی میتوان که معنیبدین  .خواهدبود چنُدَککلاه ذاتی اتخصوصیّ امتم حاوی خطّ این کنیم. رسم

 .گردد  آن شدن  باز موجب متفاوت  دوبخش به چنُدَککلاه تقسیم بدون که ردک ایجاد برشی

  کروی سطح یک  روی اگر .خواهدداشت قاطع  سهمی مسائل توضیح برای سوراخ مقولة دراینجا

 آید.درمی چنبره بصورت شده باز نظر مورد سطح که دید خواهیم کنیم ایجاد سوراخ یک شکل به برشی

 معنیبدین .بودخواهد ارجیخ و داخلی فضائی واجد دارد را دوچرخه لاستیک یا »تیوب« حالت که چنبره

 آن  از هوا« »عبور موجب براحتی که باز کاملًا است سوراخی بوده واقع آن خارج در زیمرک  سوراخ که

 ردارِ بُ دو طریق از را آن توانمی بوده متفاوت کاملًا مسأله چنُدَککلاه مرکزیِ سوراخ درمورد امّا .دشخواهد

   درآورد: بنمایش دارجهت
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 توپولژیک  سوراخ

  میکند   صلمتّ  مقابل  نقطة  به  را  نقطه  هر  که  دایره  مختلف  هایشعاع   از  است  تقاطعی  درواقع  سوراخ  این

(a    بهa′  ،b    بهb′    با این تفاوت که شعاع غیرو )متریک هستند یعنی خطوط آنها همواره  غیرصالی  های اتّه

کچنین سوراخی را تنها بمدد  ی  میتوان آنها را خم کرده تغییر شکل داد.   بطوریکه  ردقرار دادر جهتی معیّن  

 ر کرد.  ترفندهای ریاضی میتوان تصوّ

ی است قابل  که خطّ  نیز ترسیم کرده بخاطر داشت  بصورت زیرمیتوان  را  )سوراخ(    خودمتقاطع  خط 

 های ریاضی(. از طریق فرمول  ر )مگرقابل تصوّرغیلی تغییر )از لحاظ شکل( و قابل  و  جابجائی
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 ندک سوراخ کلاه چُ
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محفظة   استعداد پرکردنی مطلوبخرده هر اد چگونهنشان دمیتوان بخوبی های ریاضی با فرمول  لذا

  یمطلوبهر  دراینصورت  . باشدچندک چیزی جز ذَکَر نراخ کلاه . فرض کنیم که سوداراستسوراخ را    خالی

 . آن جای گیرد ازی محلّدرخواهدتوانست  ( @آرزومندی )  از

  که عامل اصلی در  –مطلوب آرزومندی حایل اصلی را برای که است این خیال  نفسانی بر  فاعل

است که فرد از   غیراین سوراخ درواقع همان فقدان ولی . تشکیل میدهد -پرکردن سوراخ برای اوست

ب  مطلوخردهچندک  برروی کلاه  )سوراخ( موجود   د. برشآیآن برمی کردن  های خود در پیِ پرطریق فانتَسم 

شغال )پرکردن( آن  موجب اِهرمطلوبی آورد چراکه ظاهراً در می  1نفسانی غیرخارجی و را بصورت امری 

   د.تواندش

معروف    فانتَسم در فرمول   تا بمعنای واقعیِ   میدهدچندک بما اجازه  دراینجا برش موجود برروی کلاه

ده موجب پیدایش فاعل نفسانی  ( پی ببریم. زیرا برشی که از توالی اسماء دلالت بوجود آم@<>$لکان ) 

برش مذکور حاکی از ساختمان اصلی کلاه  نیست.  ( @مطلوب ) خرده میگردد حاصلی جز از عملکرد 

رروی یک  از چسباندن نوارمُبیوس بسطحی است که چندک درواقع معنی که کلاهچندک است. بدین 

( را که در پی  $اعل نفسانی ) اهر شده فظآن  یبرش سطح مُبیوسایجاد . لذا هنگام آیدمی دیسک حاصل 

است عیان میسازد. آنچه باقی میماند  رانی دو اسم دلالت بدنبال یکدیگر حالتی محذوف یافتهوَحرکت دَ

چندک بعنوان مبنای اصلی فانتسم   کلاهز دیسک اولیهّ نیست. دراینجاست که به کارکرد ج( چیزی @)

که رابطة میان فاعل نفسانی  نیز  (  <>ین فرمول )ناگفته پیداست که درفش موجود در ا  ( میرسیم.@<>$)

بنمایش   40را در شکل شمارة    گاماحرکت خودمتقاطعِهمان مطلوب را نشان میدهد درواقع و خرده 

 میگذارد.

 مطلوب، فاعل نفسانی و اسماء دلالتخردهامرواقع در 
رکتی مداوم و تکراری ( نیز همانند اسماء دلالت ح@مطلوب )خردهچنانکه لکان خاطرنشان میکند  

دور خود تغییر شکل نیافته حالتی متمایز از خود پیدا نمیکند. این هراین تفاوت که در  بخود میگیرد با

نیست. زیرا برای لکان امرواقع   2امرواقع چیزی جز مشخصة اصلی  تکرار تکرار و عدم تفاوت در 

ین خود بازمیگردد. ازهمینروست که لکان  ایست که همواره حالتی لایتغیر داشته پیوسته بجای نخستمقوله

 میداند.  3آن را موصوف به صفت ممتنع

آید.  حاصل می فاعل نفسانی درمعنای مطلق خود عبارتست از برشی که از تسلسل اسماء دلالت 

یکچنین حالت مطلقی است که فاعل نفسانی از چرخش مداوم این برش بحول محور خود کاملًا غافل    در
 

1 Non-subjectif (non-subjective) 
2
 Le réel (the real) 

3
 Impossible 
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امرواقع تبدیل میکند. زیرا اسماء    ء دلالت را به تکرار لایتغیّرِاسماتسلسل    است که  خشین چرهممیماند.  

ترتیب اسم دلالت  تکرار خود ادامه خواهندداد. بدینیکچنین حالتی بصورت یکسان و لایتغیّر به    دلالت در

 وضعیّت امرواقع را پیداکرده واجد تکراری کامل یعنی نامتمایز میگردد.  

رورفته  ـم ف ـ( دره8)   قة هشتِرده ناچار بشکل دوحــلـواقع پیداک  امر  وجهی ازت  ـلاسم دلالذا  

 باشد.  ( Réel)   قادر به دسترسی به امر واقع ( R)  تا نقطة اتصال دو حلقة آن  آیددرمی () 
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 )امر واقع(   حدّاقلِ چرخش

چنان  ساختمان طلب موجود است. نیز لب چرخش یا تکراری است که در ط این حرکت حدّاقلِ

ناگفته بنحو دیگری تکرار میشود.  هربارظاهراً داده  مطلوب آرزومندی را از دستاست که همواره 

که اگر طلب تکرار نمیشد اسم دلالتی هم وجود نمیداشت. بعبارتی دیگر اگر اسم دلالت سهمی    پیداست

لهستان نمیتوانست بدون اهالی لهستان  »باشد  ت وجود داشتهات نمیداشت مقولة طلب نیز نمیتوانسدر نفسانیّ

رورفته  ـود فـدرخ لکان هشته ـست کز دور باطل ابلحاظ چنین مثالی ا «.بالعکس باشد و شتهوجود دا

ایست »منظورم از اسم دلالت لهستان روشن کردن رابطه لهستان« تشبیه میکند. اسم دلالترا به » () 

 .1میکند« ا خود دارد. یعنی آنچه ما را از اسم دلالت به فاعل نفسانی هدایت نفسة بکه اسم دلالت فی 

 

 
  46 شکل

 طلب برروی چنبرهحرکت مداوم  

 
1 Lacan, J., Identification, Séminaire du 30/05/1962, unpublished. 
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دایرة  )حول فضای خالی مرکزی آن درمقولة طلب دراینجا برروی چنبره  شودچنانکه ملاحظه می

رانی خود را تکرار میکتد که در  لذا چندان حرکت دَوَ عایدش شود. آنکه چیزیدور میزند بدون  (مُولّد

آید درحالیکه کاری جز دور زدن خلاء مرکزی نکرده و تنها  درمی   ای مضاعف برخوددایرهبصورت  پایان  

ة عمل خود آگاه باشد. چنبره این  اینکه از نتیجاست بدونخود ساخته فضای پیرامونی مطلوب را از آنِ 

برخلاف آنچه درمورد  زد که تمایز موجود میان طلب و مطلوب را دریابیم چراکه پذیر میساامر را امکان

 گر نیستند.صالی با یکدیای اتّهرگز در رابطه  طلب و مطلوبامرواقع گفتیم  هصال اسم دلالت باتّ
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 خلاء حاصل از دور مداوم طلب 

این برش دید که درآوریم خواهیم  () فرورفته درخود لاتینِ حال اگر طلب را بشکل هشت

این    خود تقاطع پیدا نکرده چیزی عایدش نخواهدشد.   با  نخواهد چرخید ودر حول محور خود  بهیچوجه  

الوصف همچنان  ، سطحی که مع میشودو موجب تغییر سطح آن  میگیردبرش برروی چنبره صورت 

ر بخود میگیرد که هیچوقت به حصول حالت مکرّطلب به این جهت    زیرا.  میکندیکپارچگی خود را حفظ  

 ایت خود نائل نمیشود. غ

که شاخص سوراخ مرکزی آنست    دورمیزند از فقدان اساسی طلب    را که  در چنبره میبایستی خلائی

 را یکبارِ  2ای که دو چنبرة جزئی را بهم متصل میکند چنبرة متفاوت دانست. بعلاوه میتوان در داخل گره

وتابی حالت اولیة خود  مجموعه بدون هیچ پیچ  ة نخستین چرخانیده دید که چگونه کلّکامل بحول چنبر

  معکوس تی  ( وضعی2ّ)چنبرة  غیررا بازمییابد. این امر بخوبی نشان میدهد که طلب و مطلوب هریک در قبال  

  . ( مطابقت دارد@) غیر فاعل نفسانی با مطلوب آرزومندیِ  نسبت بیکدیگر پیدا میکنند. زیرا طلبِ 

مطلوب چیزی   آنکهحال  .ر مییابد تا به مطلوب دسترسی پیدا کندرّمعنی که طلب همواره حالتی مکبدین

 غیرادر از سوی ( تبدیل به طلبی ص@مطلوب )خردهنیست. از سوئی دیگر  غیرق آرزومندی جز متعلَّ
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میخواهد    غیررتی دیگر از  بعبا  .طالب آرزومندی اوست  غیرر است که  تیک بر این تصوّرُمیگردد. لذا فردِ نِو

نفس یا  نرامَفَ)وجدان اخلاقی فرد باشد، امری که دقیقاً با نحوة کارکرد آرزومندی او مناسبت داشتهبا 

را مطلوب اصلی    غیرتیک روبرو هستیم که طلب  رُمطابقت دارد. دراینجا با توپولژی خاص فرد نِو  (1لواّمه

  آرزومندی خود را واقعاً بدست آورد وب  برآن میشود مطلی موقعیکه  حتّدهد و  آرزومندی خویش قرار می

 نمیکند.  غیرمطلوب آرزومندی دریافت کاری جز 

که  است به تأکیدی  ( منوطاجباری -وسواسیو  هیسترییعنی تیک )رُتفاوت میان دو طِباع نِو

وان مطلوب بعن  غیراجباری بر طلب    -ارد. در طِباع وسواسیآنها بر یکی از عناصر مورد بحث د  ک ازهری

تأکید داشته آن را بصورت   غیرآنکه فرد هیستِریک بر مطلوب آرزومندی ی تأکید میشود حال آرزومند

 د.آورخویش درمیی طلب حایلی برا

 دو نوع حیث خیالی
دو سطح   پرداخته ( @i( و وجه خیالی آن ) @مطلوب ) خردهبه رابطة میان  لازمست اجمالاً حال 

 . کنیملعه متفاوت را در حیث خیالی مطا

رؤیت در آینه است. فرد  ( فاقد تصویری قابل @مطلوب ) خرده (  $><@فرمول جبری فانتَسم )در  

تصویر    مواجه شده چیزی جز  (مرحلة آینه)  2زخودبیگانگی افرایندِبا  جستجوی آرزومندی خود  رتُیک درنِو

  خطائی است عمده.   حاکی از  مات را تشکیل میدهدفرایند که پایة اصلی تمام توهّاین  .  نمییابد  آن  خود در

ت خود را با تصویری معکوس از  هویّ دیدهچراکه فرد درمقابل آیینه چپ و راست را بصورت معکوس 

خود انطباق میدهد. بعبارتی دیگر فرد در سطح منَِ نفسانی موجودی است غافل از خود و فاقد درکی  

 واقعی از وجود خویش. 

 
  48 شکل

 خیالی وع حیث دو ن

 

1 Le sur-moi (super-ego) 
2 Aliénation (alienation) 
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ای او نوعی عدم تقارن وجود دارد که او را اساساً از وجود خود  میان منَِ نفسانی و تصویر آیینه

ز نشان  رُ(. همین عدم تقارن است که عملکرد منَِ نفسانی را در نِوبالا  در شکل  1 پیکانبیگانه میسازد )

ین جهت است که برعدم  دارد بد یشه غفلت او از وجود خویش اینچنین در وجودش ر ینکهمیدهد. امّا ا

کی است. این عدم تقارن عبارت از امکانی است که فاعل نفسانی  ( مت2ّ پیکان) تریاساسبازهم تقارنی 

  غیر منطبق ساختن مطلوب خود با طلب در یا برعکس  غیردر انطباق طلب خود با مطلوب آرزومندی 

(  @i( از طریق وجه خیالی آن ) @طلوب ) جستجوی متیک برای رُداراست. بیجهت نیست که فرد نِو

از خاص تیک است که هربار در لحظاتی نوِرُ هایزم ذات طِباعامیکند و این خود یکی از لو اقدام

وسواسی   فانتَسم فردِ المثل فی ها ظاهر میگردد. د از طریق تجزیه و تحلیل فانتسمافرشخصی ا روانکاویِ 

چراکه حاکی از  گذاردن آن خود را ناتوان مییابددر بعمل این تفاوت که است با  غیردر جهت نابودی 

دد که براساس  وجهی که درواقع به تصویری بازمیگرشرارتی است که متوجه وجه خیالی مطلوب میباشد،  

 مرحلة آینه( دارد.در حیث خیالی از وجود خود )

 فانتسم مبنای اصلیو ندک کلاه چُ

 ی فرمول آن ازطریق میتوان ستکهاین چندککلاه العادةق فو خصوصیّات جمله از گفتیم قبلًا چنانکه

 است  همینطور  .ادد  بدست  آرزومندی    انسجام  در  اصلی  عامل  بعنوان  آن  ساختمان  و  سمفانتَ  عملکرد  از  دقیق

 ه مواج آن با یروانکاو عملی اتتجربیّ در که نحو بدان آرزومندی مطلوب با نفسانی فاعل رابطة درمورد

1فانتسم  اصلی مبنای به بسادگی میتوان چنُدکهکلا  با زیرا .هستیم
  بصورت  یبرش اگر که معنیبدین .رسید  

 دست فانتسم اصلی ساختمان به درآنصورت کنیم ایجاد آن مرکز یعنی سوراخ بحول  مضاعف ایحلقه

 د.آیمی  بدست دیسک یک برروی مُبیوس نوار چسباندن از چندککلاه گفتیم قبلًا چنانکه زیرا مییابیم.

 مطلوبخرده  از  مُبیوس(  )نوار  $نفسانی  فاعل  جداشدن  باعث  مضاعف  ایحلقه  ایجاد  با  مذکور  برش  درنتیجه

 میگردد. کلاه( مؤلفة )دیسک @

 
  49 شکل

 مطلوبخرده از نفسانی فاعل جداشدن

 
1 Phantasmes originaires (primal phantasies, ger. Urphantasien)   
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 به چندککلاه تمام  درآنصورت  ورزیم مبادرت آن در )غیرمضاعف( ساده  برشی ایجاد به اگر ولی

 ذاتی  افتراق  نچرخیده  مُبیوس  نوار  بحول   دلالت   اسماء  دیگر  حالتی  درچنین  خواهدشد.  تبدیل  واحد  دیسکی

  حاصل  دلالت اسماء میان مُبیوسی افتراق و تقاطع از که – نفسانی فاعل توگوئی میدهند. دست از ار خود

 امر این  نیست.  آن  از  خود  مطلق  عتمتّ  دادن  دست  از  به  ناچار  دیگر  شده  بدل   1متواطی  دلالتی  اسم  به  -میشود

 افتراق  ببرکت نخواهدبود قادر دیگر نفسانی فاعل جائیکه کرد، ملاحظه 2تنیروان هایبیماری در میتوان را

  به  که   کافیست  وضعی  درچنین  .کند  حفظ  را  خویش  ذاتی  انقسام  فتهبازیا  درآنها  را  خود  وجود  دلالت  اسماء

  پاولوف  هایرفلکس مدل  براساس تا بپیوندد مربوطه دلالت اسم به بدن از حیاتی دیکارکر یا عضو عللی

 تنیروان عواض به تلا مب افراد که نیست بیجهت بالینی بلحاظ لذا آید. بوجود ارگانیسم در تنیروان خللی

 میباشند. فانتسم از تهی عالمی دارای غالباً

 3ین بُطری کلَ

 یابا چنبره  آنتفاوت آید. بوجود میبرروی هم ارن قمت مُبیوسِ بطری کلُین از چسباندن دو نوار

  موضع و موقعیّت خاص فاعل نفسانی را برروی برشی توپولژیک مشخص میکند.  چنُدک دراینستکهکلاه

یعنی   –حلیّ برای مسألة بغرنج رابطة فاعل نفسانی با عالم خارج دید بطری کلَین راهلذا چنانکه خواهیم 

 ارائه میدهد.  -اندخوانده  اق و انفسآف آنچه قدما 

ربوط  را بیکدیگر م 4قلبی انتقال و  تانطباق هویّ، طلبین سه مقولة تنها میتوان با بطری کلَنه

  برای .  آن باشد  ندی و امتناع ذاتی مستتر درکه همان آرزومرسید  نیز  به مقولة چهارمی    ساخت بلکه میتوان

آن اضافه   پیماید به دو برش متفاوتمی  خود سطح دوبُعدی در را که مسیری کافیست 5این بطری  ترسیم

بطری   درنتیجه .دداص ی شخت 6تدکار امتدادذی  ذات   بعنوان فاعل نفسانی راسپس میتوان در آن . کنیم

هردو برروی  که    شودحاصل می   پیاپیین نیز مانند سطوحی که قبلًا مورد مطالعه قرار دادیم از دو عمل  کلَ

که در ساختن   نیز. بر این دو عمل میبایستی توالی زمانی خاصی را میگیرند صورتی عددوبُ سطحی 

 
1 Univoque (univocal) 
2 Maladies psychosomatiques (psycho-somatic diseases) 
3 

Klein 
4 

Transfert (transference) 
5
است دوبُعدی که فاقد بعد سوم میباشد. این لفظ    سطحی دراینجا خالی از تناقض نیست، زیرا مسأله مربوط به    بطریبدیهی است که کاربرد لفظ     

( Flascheای مشابه )سطح است با کلمه  را که بمعنای Flächeنی که مترجمین کلمة آلمانیِ معاست. بدینبجهت اشتباهی در ترجمه رایج شده
میشود. این »بطری« نام خود را مدیون ریاضیدان آلمانی فلیکس آنکه اصطلاح بطری امروزه حتّی در زبان آلمانی نیز بکار بردهاند. جالباشتباه گرفته 

 توصیف کرد. 1882ای اوّلین بار درسال میباشد که آن را بر Felix Kleinکلَین 
6

( فیلسوف و ریاضیدان معروف فرانسوی که از بانیان روش تجربی تحقیقات علوم جدید بوده 1596-1650) René Descartesکارت رُنه دِ  
ناپذیر تقسیم ه دو جوهر آشتی توانست معارف انسانی را از یوغ تفکر قرون وسطی رهائی بخشد. فلسفة او مبتنی بر ثنویّتی است که  عالم را ب

آنچه برای ما دراینجا قابل ملاحظه است اینکه لکان  . )مادیاّت(  res extensaامتداد و ذات ذی )معنویاّت( res cogitansشعورمیکند: ذات ذی
شعور او که طبیعهً به نفس ذات ذی  امتداد دکارت تأویل کرده موجب امحاء نظر ازفاعل نفسانی را از طریق هندسة موضِعی )توپولژی( به ذات ذی

 شود میگردد.آدمی مربوط می
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  بنحوی خاص خود   فضای دکارت را  گانةه ابعاد س  لکان  چنانکه قبلًا گفتیمدخیل است اضافه کرد.    بطری

برای ادراک   در نظریّة اوزیرا  مورد ملاحظه قرار میدهد. ( توالی زمانی آنها )سطوح دوبُعدی به اضافة 

 به بیش از دو بُعد نیاز نداریم.  یاء در فضا  اش

دار که حاوی  جهت عناصر مختلف سطحی    ترکیبساده از  ین همانند سطوح قبلی بنحوی  بطری کلَ

  را  دیسک  چهار ضلعِ . طرز ساختن آن بدین قرار است.آیدپدید می  (1)دیسک پواَنکَره باشد چهار ضلع 

 ای از آن بدست آوریم.ل میکنیم بطوریکه شکلی استوانه درنظر گرفته و دو ضلع متقارن آن را بهم وص 

 
  50 شکل

 رهای حاصل از دیسک پوآنکَاستوانه

 دوسر استوانه را بهم نزدیک کرده یکی از آندو را در دیگری میگذرانیم. سپس 

 
 .دناستوانه به منفذی واحد تبدیل شو  مدوّربنحویکه دوسر 

 
 انجام داده به بطری کلَین رسید.نیز میتوان بکمک دو نوار مبُیوس همین کار را 

 
1 Disque de Poincaré (Poincaré disc) 
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ریاضی نمیتواندداشت. امّا بجهت سهولت  سطحی است انتزاعی که وجودی جز در اشکال  ینبطری کلَ

  .بدان اضافه کرد تا شکلی اینچنین بدست بدهد نیز عد سومی نمایش آن میتوان بُدر 

 
  51 شکل

 ین بطری کلَبُعدی نمایش سه 

واقع در قسمت فوقانی )شکل زیر(  که  را  آن  ین کافیست که گلوی باریکِ  بطری کلَ  برای ساختن

تحتانی آن بهم   بطری درقسمت داخل« » ول درخپس از د  ریکهوبط انیمرگذب آن از جدار جانبی میباشد 

پس آن را ازاین  که  آوردبوجود میطری  آمده حالتی مسدود بخود بگیرد. این عمل سطح مدوّری در پایین ب

)ارتجاع(  برگشت  بطرف بالا    یعنیمعکوس    یدر جهتخواهیم خواند. این دایره پس از ایجاد    دایرة ارتجاعی

  پیدا میکند.

 
  52 شکل

 )بطری کلَین(  دایرة ارتجاعی

و بدون  بطور یکجانبه  آن «یداخل»فضای  کهمسدود یک سطحی و ین شکلی است لذا بطری کلَ

« آن  یخارججدار ای بیش از »یعنی »داخل« آن ادامه ،آن دررابطه است «خارجی»با فضای وجود لبه 

   ملاحظه کرد.کروی  سطح  تفاوت آن را بابخوبی در شکل زیر میتوان . نیست



تمنّاوپوُلُوژی تُ  سطوح موضعی   

149 

 

 
  53 شکل

 )بطری کلیَن(   مسیر ضمیرناآگاه

خود را درجهت مقابل بطری  مشخص شده  1سیری که با عدد  کردن خطّ ا دنبال نفسانی بفاعل 

دراینجا نمایندة ضمیرناآگاه است، ضمیری که فروید گاه    aمییابد. نقطة  آن  جدار  میان دو     aدر نقطةیعنی  

،   آنچه متعلّق به رؤیاست ظاهر میگردداست. چراکه دراینجاست که حقیقتِ ( خواندهȺ)غیر  ایصحنه آن را  

تبدیل به  ف امیال ناآگاه. لذا در این نقطه است که »آشنا« ازآنجهت که شاهراهی است درجهت کش رؤیا

قهرمان داستان برحسب اتفاق به جزیرة دلخواه   2نفمَنوشتة هُ 1مردِشنی»غریب« میگردد. مثال: در داستان 

   است.اه آن را ترک نکردهمییابد که گوئی هیچگ  3آشنا غریب خود میرسد یعنی ناگهان خود را در محلی 

دکور پشت آن را تشکیل   خود اوکه  میبیند ایخانه مانند تماشاa  دنیا را از نقطةفاعل نفسانی 

 میگذرد نیست. ( غیرای )صحنه درواقع چیزی جز آنچه درپس این پرده او . وجود )بطری کلَین( میدهد

بوجود    « بطریفوقانی»در فضای  یعنی سوراخی دارد که    2بستگی به خط سیرِ    a وجود خط سیرِ  

حال  سطح هر یک ادامة دیگری باشد.  داخل و خارجِ موجب میشود که 2فضای بازِ چراکه  است.آمده

اگر این دو فضای داخلی و خارجی را که هریک ادامة دیگری است به آنچه قدما عالَم صغیر و عالمَ کبیر  

ای توپولژیک  همزبان شده این دو عالَم را ادامه اند منتقل کنیم درآنصورت میبایستی با لکان خوانده

  . اق )عالم کبیر( و انفس )عالم صغیر( ترکیبی مبتنی بر ساختمان بطری کلیَن دارندازیکدیگر بدانیم. لذا آف

تی برای آنها قائل شد. یکچنین ثنویّتی که امور چندانکه نمیتوان آنها را درمقابل یکدیگر قرار داده ثنویّ

میدهد ناشی از  متقابل بایکدیگر قرار  ایهرابطدرمور ذهنی جدا ساخته آنها را درتضاد یا عینی را از ا

برداشتی یکساحَتی و محدود از عالم و آدم است. لکان »فکر میکنم پس هستمِ« دکارت را شاهدی بارز  

نحو است   از برای ساختمانی اینچنین پیچیده میداند که مبتنی بر شکل خاص بطری کلَین میباشد. بهمین

 
1
 L’Homme au  sable (Sandman) 

2
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 

3
 Umheimlich 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Theodor_Amadeus_Hoffmann
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لکان برای توضیح  ع را درک و فهم کرد.  م و عالم واقذاتی موجود میان زبان تکلّکه میبایستی رابطة درون 

آورد که وجود ما داخل شده در آن ساختمانی بوجود می واقعامرم در این نکته چنین میگوید: »زبان تکلّ

 در عالمی توپولوژیک قرار میدهد«.  را احاطه میکند یعنی ما را

فاعل نفسانی    رایمعنی که ببدین   ت حقیقت.امری است مربوط به ساحَ  ی روانکاودر  تجربة عملی  

درست مانند بطری  . آگاهی یابد  اسماء دلالتخود در باطنی به درگیری که پذیر میشود امکاناین امر 

 انجامد. کلَین که با ادامة سطح »خارجی« خود به چیزی جز سطح »داخلی« نمی

  متقاطع ایست . یا میتوان گفت چنبرهباشدایست ناقص که در خود گره خوردهاستوانهین بطری کلَ

حالتی معکوس   آنکه دوایر مولدّ  استخوردهو در خود بنحوی گره پیموده که عرض سطح خود را 

ی از خلاء در آن  احلقه که دارای مجرای خاص و غریبی شود یعنی. این امر باعث میشود دناردهپیداک

 چیزی جز ساختمان ذاتی آن نیست. درواقع آید که  بوجود

 
  54 شکل

 لاء در بطری کلَین خ

ت معکوس  بعلّآورند. درمی در حرکت تکراری خود طلب را دقیقاً بصورت یک چنبره α دوایرِ

 سطح  رة ارتجاعیِ تحتانی شده کلّدایبازگشت  درگیرِ است که طلب دوایراین حرکت تدریجی شدن 

گردش    خود تاب میدهد. درچنین وضعی طلب با   آن را برروی یعنی    میدهدبطری را درجهتی معکوس قرار

ه خواهد  از زیر سوراخ کاذبی که حالت معکوس بخود گرفتبه نقطة مقابل پرتاب شده خود  دَوَرانی

حرکات    طاق   بنا بر تعدادترتیب طلب  خواهد چرخید. بدین   بشکلی معکوس گذشت و درطرف دیگر بطری  

پوشش  یکسو به سوی دیگر انعکاس مییابد تا میدان  ه از های خود جهتی وارونه بخود گرفتیعنی نیمدایره 

 خود را همچنان حفظ کند.  



تمنّاوپوُلُوژی تُ  سطوح موضعی   

151 

 

 
  55 شکل

 پذیر )بطری کلَین(سطح جهت 

حرکت کند  معنی که میتواند هم درجهت عقربة ساعت  بدین   .پذیر استین سطحی جهت بطری کلَ

انطباق  های یکی از شاخص ای باشد. این امر تصویری آیینهآن بدون اینکه واجد عکس و هم در جهت 

طلب میباشد.   ت تعکیسِبا قابلیّ ای نزدیکرابطه دید درفاعل نفسانی است که چنانکه خواهیمنزد ت هویّ

طرف فاعل نفسانی   ت وگاه ازآنِ فاعل نفسانی اس آنکه ازبیان میشود حال  غیرزیرا طلب گاه ازسوی 

هستیم.  غیر  مورد شاهد انطباق هویّت فاعل نفسانی با    هردو  میباشد. در  غیرآنِ    درحالیکه ازصادر میگردد  

تعکیس است.  صادق است. زیرا هر فانتَسمی در وهلة خاصی قابل هم پذیری در مورد فانتَسم  تعکیس  این

ویا فاعل منفعل شده    شود   ن میتواند به فانتسم بلعیدن تبدیل بطور مثال ترس )فانتسمِ( بلعیده شدن در هر آ

 یا اینکه مظلوم جای ظالم را بگیرد.

  تا  آوردراهم می این امکان را فخود حرکت دایرة ارتجاعی ضمن ین حال ببینیم چگونه بطری کلَ

کدیگر مربوط  بیرا  1انتقال قلبیو  تانطباق هویّ، طلب تجربة عملی روانکاوی یعنی سه مقولة اساسی در 

 ین نشان داد. وان برروی دایرة ارتجاعی بطری کلَسه مقوله را میت  سازیم. این

 
  56 شکل

 ی کلَینرسه مقولة اساسی در بط

 
روانکاو خود برقرار میکند. تعبیر با  بصرافت طبعروانکاوی  موردِ که فردِ آمیزی استتوکل  رابطة  ) transferenceTrasfert(انتقال قلبی  1

. روانکاوی فرسنگها از تواندداشتمشی روانکاو سازگاری ن. زیرا توکل مفهومی است عرفانی که با خط ّاسترفته  بکار تاًمسامحدراینجا  آمیزتوکل
عل نفسانی. ولی فاعل نفسانی در نظر خود بعنوان فا سرگذشتد تاریخ و رابطة مرید و مراد فاصله دارد. روانکاوی دعوت از فرد است در تعهّ

بدین معناست که آدمی  منقسمعل است. فاخوانده شده انقسامرف لکان ای است که در عُروانکاو فاعلی است اعتباری. زیرا که ذات آن در مقوله 
عنصری است فقدانی. در حالی که در  و کامل قرار دارد. غیر نیز چون فاعل نفسانی  و کامل است و نه درمقابل غیری تامّ نه واجد وجودی تامّ

  د فعالانة فاعل نفسانی جائی نیست.ل و تعهّاساس بر تمامیّت غیر نهاده شده و برای تقبّ توکلمفهومی چون 
در دوران کودکی او  که  بدان نحونام گرفته که فرد مورد روانکاوی احوال قلبی خود را از مطلوبات آرزومندی  انتقال قلبی این رابطه از آنجا   

عارضات فرد قادر میگردد به ت است از احوال قلبی گذشته  تکراریمیدهد. به برکت این انتقال که در واقع  انتقالاند به شخص روانکاو ل یافته تشکّ
 .فته از معضلات مربوطه گذشت پیداکندموجود در آنها آگاهی یا
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زمانی که لکان برای نفسانیات مشخص ساخته صورت   بُرهة ت پیوسته مطابق با سه انطباق هویّ

بعد از خروج  میپردازیم که بلافاصله  1تعجیل فقط به مسألة  از آنها یعنی میگیرد. ما دراینجا تنها به یکی

لیّة »هر انسانی فانی  ـوجبة ک ـه صغرای قضیة م  ـ»سقراط انسان است« ک ر میگردد: مثالِـاز طلب ظاه 

   طالب پیدا کرده    انطباق هویّتخود  . . .« را تشکیل میدهد. مطابق این قضیّه سقراط با وجود انسانی    است

                                      
  57 شکل

 »هر انسانی فانی است . . .« 

؟ بدیهی است که دو  ترسیم کرد  (57ة فوق )شکل روی دایربررا  قضیّةاین حال آیا میتوان مرگ میشود. 

مول آن )»فانی«( نامتجانس  مح سبت به  ( نقسمت دایره با هم مساوی نیستند. زیرا که موضوع قضیّه )»انسان« 

 است.  

ی  ناشقراط فانی است« به منطق ارسطو مربوط نیست بلکه  باید دانست که قیاس معروفی چون »س

ل اصطلاحاتی . این اشتباه ناشی از تحوّاستنسبت داده شده فیلسوفان رواقی  به  که    ی است منطقاز خطایی  

  ονομα κυριονان ارسطو اسم خاص را . در زماستخاص بکار برده میشده است که در مورد اسم

یعنی اسمی  مینامیدند     ’ονομα ιδιου)اسم بمعنای مطلق آن( میگفتند درحالیکه در زمان رواقیّون آن را  

ون به این معنی است  . اصطلاح رواقیّ تعلقّ دارد  در مثال ما به »سقراط«()به موضوع جمله    اخصّ  که بطور

متفاوت از وجود خود او.   ی استنام الوصفمیشود مع  ی اطلاقد خاصبه فر «سقراطگرچه »که 

دراینجاست که علت عدم تجانس مورد بحث را درمییابیم. زیرا در قضیّة مذکور مسألة آرزومندی یا عدم  

مرگ از سوی سقراط نامشخص است. بعبارت دیگر قضیّه حاکی از امحاء نظر از این پرسش   آرزومندیِ

چراکه    رد.ت وجود داانطباق هویّ   ای نزدیک میان طلب و لذا رابطه   است.آن را ادا کرده  چه کسیاست که  

در بازگشت خود آنها را از  بطری  بااین تفاوت که دایرة ارتجاعیِ .دایره دررابطه با یکدیگر هستنددو نیم 

زی که قابل  ی مجاکرده در دو حوزة متفاوت ظاهر میسازد. این دو حوزة متفاوت بمناسبت خطّجدا هم 

  ی که صغرای قضیّه )»سقراط انسان است«( منوط بر آنست. این خطّ آیند، خطّنیست حاصل می  ترسیم

 
1 Hâte (haste) 
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نسبت به روانکاو انتقالی  واقعی از سوی فرد    یمعنی که بدون وجود طلببدین  انتقال قلبی است.   همان خطّ

 .نسبت باو صورت نخواهدگرفتنیز 

 
  58 شکل

 باق هویتّطلب، انتقال و انط

  که  ، دوسطحیمیان دو سطح نامتجانس ظاهر شده در شکل بالا شاهد تقاطعی کاذب هستیم که

دایرة متفاوت است. اگر یکی از آنها حامل طلب  ند. دایره حاوی دو نیم امر سوراخی بیش نیست در واقعِ

طری  قُ موجبا بخواهدبود و همینطور بالعکس. تقاطع کاذب میان آنهت باشد دیگری حامل انطباق هویّ

 . استخارجی   یوجودالبته فاقد  که  پدید آمدهها( )نقطه چین موهوم

 
  59 شکل

 )بطری کلَین(   تقاطع کاذب

. در صورت میگیرداغفال دررابطه با نوعی فریب و  دهندة این امر است که انتقال قلبیطر نشاناین قُ 

است که یا فریبکار است و یا  غیریکارت ملاحظه کرد مسأله بر سر د داینجا بهمان نحو که میتوان نز

«( علم  فکرمیکنم پس هستمخورده. چنانکه میدانیم دکارت برای رسیدن به استنتاجات نهائی خود )»فریب

این   فرض را برقرار داده    شابتدا این علم را تحت پرسآن    ولی برای اثبات  .ملاک حقیقت میداندالهی را  
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)یا  . در ارجاع دکارت به علم ود الهی( منشأء فریب و اغفال بوده قابل اعتبار نیست)وج غیر میگیرد که

 .ذات استباشته جوهری قائم  ددلالت ن علامت واحده بر چیزی جز خود غیر اغفالِ(

ت میپیوندد حوزة کارکرد روانکاوی را تشکیل  هویّ ای که در شکل بالا طلب را به انطباقحلقه

شده یعنی درواقع بخشی از آن  دی در این شکل بصورت گلوی ورودی بطری نمایش داده میدهد. آرزومن

معنی که انتقال قلبی به  بدین قرار دهیم.  «در دست گرفته مورد تصاحب»که بما اجازه میدهد تا بطری را 

انکه  چنولی تا زمام کار یعنی آرزومندی فردِ مورد روانکاوی را دردست بگیرد.  روانکاو اجازه میدهد

ببینیم چه عناصری  «بریده»تصاحب« خلائی بیش نیست. حال میبایستی بطری را  قابلِ» این بخشِمیدانیم 

ا  است. اینجاست که درمییابیم که گرچه آرزومندی تصاحب چیزی است ممتنع امّنهفته «داخل آن»در 

با چیزی جز امرواقع سروکار  تحلیل نهائی روانکاو    لذا در  ن امر واقع تشکیل میدهد.در تعیّ  صراصلی راعن

 ندارد.

*** 

در آن  ین را در فضای عادی سه بعدی قرار دهیم شاهد درز و برشی خاص اگر بطری کلَ

  دهان ناطق ما بازشدنموجب انست که بایستی همین برش دیبود. دراینصورت آرزومندی را مخواهیم

رز یا برش است که موجب پیدایش  . آرزومندی همین دپذیر میسازدامکانشده تقطیع میان کلمات را 

 سطحی ناموجود در عالم خارج میگردد. 

 
  60 شکل

 انتقال قلبی  طر مجازیِ قُ

ین است که  برروی بطری کل( این درز یا برش همان دو حلقة درهم فرورفتة هشت لاتین)

.  لذا سطح حاصل  بیوس تبدیل میکندمُ  ت. این برش بطری را به دو نوارانتقال قلبی اس  طر مجازیِ حاوی قُ

ت خود را در داشتن جهتی مطابق یا مخالف  ت اصلی یعنی عدم قابلیّبیوس( همچنان خصوصیّ)نوار مُ

دهندة دخالت شخص روانکاو  بطری نشان ا برش وارد شده در جحرکت عقربة ساعت حفظ میکند. دراین
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بعنوان  ده ذات منقسم او را بر خود او وارد شپایان روانکاوی  در جریان روانکاوی است، برشی که در

روانکاو از منزلت    ترمیزیلذا پایان روانکاوی عزل    پدیدار میسازد.افراد انسانی  دیگر  درمیان  عادی  فردی  

 است.  طریق او امری ضروری بودهفرد و طیّ انجام روانکاویِ انتقالی اوست، منزلتی که برای
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 1ایگره بُرُمه

جه روزافزون او به مطالعة  باین طرف همگی حاکی از تو  1970های  لکان از سال مختلف  مجالس  

ها را بدین نحو تعریف  ی این نوع گره سیستم کلّ (1972مارس دوّمِیکی از آنها )ای است. در مه رُگره بُ

ض گشودن یکی از آنها دو حلقة دیگر  ح اند که بمصل شده هم متّمیکند: »زنجیری که سه حلقة آن بنحوی ب

بازهم   یام به با مجلس موسوبخصوص  آنها «. مطالعة دروازدست می زنجیری نیز ازهم واشده انسجام کلّ 

 (1973-1974) 3های پدر( )نام  ناغافلان سرگردانند شروع شده سپس در مجلس  (1971-1972) 2بدتر

 آورد.شکل نهائی خود را بدست می  ( 1974-1975)4اِر اِس ای در مجلس موسوم به  بالاخره  و  ادامه مییابد  

آن برای  که طیّ 1972فوریة  لکان در مجلس نهمِ

ای میپردازد مطلب را چنین مهرُنخستین بار به بحث درمورد گره بُ

آنکه دیشب درهنگامیکه برای تهیّة سخنرانی  آغاز میکند: »عجیب

ام فکر  ه درمورد عناصر اربعه ساختهای کامروز برروی هندسه 

ی  مشربی که مرا در صرف غذا همراهخوش میکردم شخص 

صحبت داشت. ناگهان   5گیلبُومیکرد از کلاسهای درس آقای 

م دراینجا مناسبت دارد. لذا دریافتم که آنچه را  ددریافتم که تاچه اندازه تعلیمات گیلبُو با تعلیمات خو 

 ای نامید«.مه رُگره بُ ای ازگنجینهیزی است که میبایستی دراینجا بشما تعلیم میدهم چ

درحومة  واقع  6نشگاه پاریسِ دهم )نانتِر لکان دراینجا به کلاسهای ژرُژ گیلبُو دربخش فلسفة دا

خود را بطور یک   جلسات درس 7شناسی علوم انسانی معرفت د که تحت عنوان ی پاریس( اشاره دارغرب

ر لکان و بخشی دیگر درمورد مبانی تفکّاصولی  بود، بخشی مربوط به ارائة  درمیان به دوبخش تقسیم کرده

 1972توپولژی. آنچه لکان درمجلس فوق بدان ارجاع میدهد مطالبی است که گیلبُو در تاریخ هشتم فوریة  

 بود.بشاگردانش تدریس کرده

به ارائة عناصر نها تارجاع به تعلیمات گیلبُو لکان دراینجا در الوصف چنانکه ملاحظه میشود مع 

 تو  »از -1د: نای حاوی چهار بخش خلاصه میشودر جمله مذکور . عناصر میکند اکتفاء اربعة خود

 
1
 Nœud borroméen (borromean knot) 

2
 Lacan, J., Ou pire, Le Séminaire Livre XIX (1971-1972), unpublished. 

3
 Lacan, J., Les non-dupes errent/Les noms du père, Le Séminaire Livre XXI (1973-1974), unpublished. 

4
 Lacan, J., RSI (Réel, Symbolique, Imaginaire), Le Séminaire Livre XXII (1974-1975), unpublished. 

5
 Georges-Théodule Guilbaud 

6
 Université Nanterre Paris X 

7
 Epistémologie des sciences humaines (epistemology of human sciences)  
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»چراکه مسأله مربوط به چیز   -4از قبولِ آنچه به تو اعطاء میکنم«   »  -3« امتناع کنی »تا  - 2میخواهم«

 .1دیگری است« 

ت. این  عناصر آنسمیان موجود آمیز رابطة ت تناقض ای میکند ماهیّمهرُ آنچه لکان را متوجه گره بُ

یکی از جلسات   طیّ 1972ای را تشکیل میدهد. لذا لکان در سوم مارس مهتناقض عملکرد اصلی گره برُُ

میپرسد: »هندسة موضعی )توپولژی( چیست؟ هندسة    3معرفت روانکاو در بارة    2  تنَّخود در بیمارستان سَن

موضعی قبل از همه علمی است که روابط  ریفی ریاضی است. هندسة موضعی چیزی است که واجد تع

ورد مطالعه قرار  میان سطوح و خطوط را بدان نحو که قابل تغییر و تحریف هستند م  4گیریِاندازه قابل  غیر

تحریفی است که اساس فرمول اربعة مرا  های نرم و قابل ضعی بمعنای خاص کلمه حلقه میدهد. هندسة مو 

و قابل    ها هریک چیزی بسته و درعین حال نرم..«( تشکیل میدهد. حلقههم تا امتناع کنی از .)»از تو میخوا

  این وضعیّت خاص .حفظ میکنندتا مادامی که درگیر یکدیگر هستند خود را خاص که وضع انعطافند 

ی ند بتنهائها نمیتواباشند. هیچیک از این حلقهگره خوردهبهم منوط به این است که دریکدیگر گیر کرده 

که حاکی از وضعیّتی   طی هستندباحاوی رو  هاحاکم برآن  بجهت اصول ریاضیِها  باشد. حلقه داشتهوجود  

گانة آنها بایکدیگر است که موجب میشود یکی از آنها  سه رابطة همین معنی که بدین .ندمطلق میباش

، ریاضیدان معروف  5مه تُ نِیرات به رِای«. لکان بعد از این تفسد. اینست گره برومهوشواقع  میانجی دودیگر  

قبل از من از او یاد  6»گرچه ژَکبُسُون د و با مزاح و ظرافتی خاص خود میگوید:فرانسوی، اشاره دار

 اندکی قبل از او با وی آشنا شدم«.  شخصاً ولی همانطورکه غالباً برایم اتفاق میافتد  بودکرده

تر بخود میگیرند.  حالتی روشن   7بازهم مجلس موسوم به  ای سال بعد در  مه رُتفسیرات لکان از گره بُ

های نظری لکان  وپرداختازپیش متفاوت در ساخت دراین مجلس است که شاهد ورود عناصری بیش 

علیماتم  مدتها پیش درتای را  میپرسد: »چرا گره برومه   1973هستیم. درهمین مجلس در تاریخ پانزدهم می  

ارائه  د که درمورد عناصر اربعة »ازتو میخواهم تا امتناع کنی . . .« ترجمة فرمولی بو توارد کردم؟ علّ

.  ( مربوط نمیشود@) بمطلوخرده فرمول عناصر اربعه به چیزی جز  میدانید چنانکه بخوبی. بودمداده

از طریق    اًتی ندارد. چیزی جز خلاء موجود در طلب نیست، طلبی که صِرفمطلوب هیچگونه موجودیّخرده

حاصل میشود و حاکی از چیزی است که   -ها از اوّل تا آخرتداوم زنجیری جمله  ازطریق نییع –جاز مَ

 
1
مطلوب( وبالاخره »چراکه مسأله. . .« )آرزومندی خردهعطاء میکنم« )»ازتو میخواهم« )طلب(، »تا امتناع کنی« )امتناع مندرج در طلب(، »آنچه بتو ا 

 ای که در طلب نمیگنجد(.بعنوان مقوله 
2
 Les entretiens de Sainte Anne 

3
 Lacan, J., Le savoir du psychanalyse (Les entretiens de Sainte Anne 1971-1972), unpublished. 

4
 Non-métrique (non-metric) 

5
 میباشد. توپولژی دیفرانسیلکه صاحب تحقیقات بسیاری در  نظریة فاجعه ریاضیدان فرانسوی و مبدع  René Thomرنه تُم   
6

 ستان نزدیک لکان بود.، زبانشناس معروف است که از جمله دوRoman Jakobsonمنظور رُمنَ ژَکُبسُون   
7
 Lacan, J., Encore, Le Séminaire Livre XX (1962-1963), Paris, Seuil, 1975. 
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. این آرزومندی ذات میشودخوانده آرزومندی منظورم چیزی است که نیست.برای هیچکس قابل تحمل 

»زیرا  .« تنها دررابطه با و جوهری جز گره ندارد. همچنانکه در مجلس قبل گفتم جملة »از تو میخواهم. . 

  نهفته در تمنای آرزومندی یعنی در در مسأله ملاحظه میباشد. مسأله مربوط به چیز دیگری است« قابل 

ع ست. این تمتّآدمی 1ع ، مطلوبی که درجهت ارضای تمتّاست بمطلوخردهبرسر همین  هموارهطلب 

 3رانش تناسلی که در روانکاوی آنرا بغلطای امد، مقولهنمی 2ارضای لذّت همانست که فروید آن را 

  بر  آنکه. حال غیروتمام با ای است تامّ ی از رابطهکه این رانش حاک این میگیرند  اند. فرض را برخوانده

  ای جملهفاعل  را نمیتوان با انباز جنسی فرد اشتباه کرد. منظور از فرد دراینجا   غیراین امر تأکید کردم که  

فرد نیست بلکه انباز واقعی او چیزی است که جانشین  انباز جنسی  غیراست که حاوی طلب میباشد. لذا 

بر   بنا مطلوب را خرده. واقع میشود اوت اصلی آرزومندی علّ ( @)  امطلوب تمنّخرده بعنوان  هدگردی غیر

ها به چهار نوع مختلف تقسیم کردم: مطلوب مکیدن، مطلوب دفع فضولات،  کشفیّات فروید درباب رانش

  جانشینبرای او ب صدا. فرد ازآنجهت طالب است که این مطلوبات هریک مطلوب نگاه و بالاخره مطلو

 .4د« ت و انگیزة اصلی آرزومندی او را تشکیل میدهنواقع شده علّ غیر

ای میرسیم که درواقع  رُمه موجود در گره بُ  ریسمانِبدین نحو است که به کارکرد اصلی حلقه 

خ نامیده میشود. حال بدنبالة مجلس یازدهم در  عنصری اساسی در آرزومندی است که سورا دهندةنشان 

تی همواره برای فاعل نفسانی درحالتی فارغ از جنسیّ غیربپردازیم. لکان برآنستکه » 1973می  15تاریخ 

است و بصورت مطلوب   غیرخاص )تأنیث یا تذکیر( نمایان میشود. چراکه آنچه حایل و جانشین 

بدین جهت است که در تئوری فروید    دارد.بودن  ر  نث یا مذکّ هر میشود موجودیتّی ورای مؤرزومندی ظا آ

واقعاً  »زن در این پرسش که  یعنی اور ای که بخوبی در پرسش مکرّای است اساسی، مسأله مسأله  غیر

چنانکه ملاحظه میکنید « مستتر است. دراینجا زن را میبایستی معادل حقیقت دانست. یستچخواهان 

 توجیه است. ام قابل کردهمعادلی که بدین نحو ایجاد  

ریسمان شروع کرد؟ این حلقه را میبایستی  »حال باآنچه گفتم میتوانید دریابید که چرا باید از حلقه 

نیست.   واحد  سوراخیزی بیش از یک دانست، چراکه محیط بر چ5منفصم واحد  مطمئاً بهترین نوع ارائة

 
1
 Jouissance (jouissance) 

2
 Lustbefriedigung 

3
 Pulsion génitale (genital drive) 

4 Lacan, J., Le Séminaire Livre XX (Encore), Le Seuil, 1975, p114. 
5

نقصان میگذارد. برای او گرچه واحد بعنوان موجودیّتی تامّ و   ن جائی برای وحدت و وحدانیّت نمیتوان یافت. چراکه بنا را بر کسر ودرتفکر لکا 
رت امّا نمیتوان  کارکرد آن را در ساختمان نفسانی و یا در زبان تکلّم نادیده گرفت. لذا لکان برآنست که آنچه بصو  ای قابل اعتبار نیستتمام مقوله 

سوراخ بلحاظ توپولژیک  لذاعمل میکند.  واحدراخ ازآنجهت که بعنوان است، سو سوراخمیکند همان عدم و یا باصطلاحِ توپولژیک  عملواحد 
حالت الف )ا( را پیدا کرده اصلی اساسی برای دسترسی به دیگر حروف میگردد. بهمین نحو نیز بدون وجود صفر )سوراخ( دسترسی به اعداد 

ایم که انفصام )ن.ک.فرهنگ لغات دهخدا،  ذیل همین مدخل( . ما اصطلاح واحد منفصم را ازآنرو برگزیده. .(غیرممکن خواهدبود  .3،  2  ،1بعدی )
آید مانند فضای خالی دایره که بدون آن دایره می  بحسابندارد ولی  وجودایست که یعنی درز و شکاف سوراخ را میرساند. واحد منفصم مقوله 
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ی میتوان حتّ مری است بسیار مشکل.یسمان واقعی اروانگهی بهمین جهت است که ساختن یک حلقه 

ما چیزی نیست    مسدودِ  ریسمانِای دانست، زیرا حلقه ریسمانی را که من بکار میبرم موجودی افسانه هحلق

 که بتوان در بازار یافت. 

داد کرد؟ بشما پاسخ خواهم ریسمان چه میتوانحلقه یک چنین  »حال مجدداً ازخود بپرسیم که با

م نین در زبان تکلّآورد که مقولة استعاره را که این چیبرای ما این امکان را فراهم مریسمان  که این حلقه

همان سلسلة زنجیری زبان    تمایز است بنمایش بگذاریم. البته منظورکارگزار بوده از هر مقولة دیگری قابل 

 ست. م اتکلّ

ا آنها مواجه هستیم  ب درمورد ریسمان  مشکلاتی کهکه برخلاف  باشیدداشتهتوجه ولی باین امر »

را چنان   ی فلزقطعه که  کافیستمعمولی در بازار یافت. برای ساختن زنجیری بسادگی زنجیر را میتوان 

  ی خواهدبود ساده و کامل ة . دراینجا زنجیر نمونرا بهم جوش دهیمدو نقطة انتهائی آن  بتوانیمتا  یمخم کن

ی درست کرده سپس دوحلقة  جیرزن  حلقهبا چند  دا  زیراکه ایجاب میکند ابت  ن.برای درک نحوة کاربرد زبا 

ت  یم که چرا جملات زبان احتیاج به مدّ دریاب خواهدبودلازم  همچنین. آن را بهم متّصل کنیم انتهائی

درهرحال گره   زنجیر درک وفهم کرد.ای چون ستعارهازمانی محدود دارند. این امر را البته نمیتوان با 

معمولی ملاحظه   های. زیرا برخلاف آنچه در زنجیرمعمولی دارد زنجیریک با ای ساختمانی متفاوت بُرُمه

 ازهم وامیشوند.  تماماً  نیز ها  حلقه سایرها  یکی از حلقهتنها  بمحض گشودنِای در گره برومه میکنیم 

 
 زنجیر معمولی                                            ایزنجیر برومه                                            

  61  شکل

 ایمعمولی و برومه  زنجیر

  قطع   هائی که کافیست باآید، گرهها بچه کار می کردن این گرهبدانید که سرهم   شاید مایل باشید»

چنین  زنجیر از دست بدهند؟ یافتن یکخود را بعنوان جمعی ازهم بازشده انسجام یکی از آنها بطور تنها 

 

میداند )برای اطلاع  هاتئوری مجموعه ای خالی در ( را عبارت از مجموعه l’Unه لکان واحد منفصم )نخواهدبود. بهمین جهت است ک نیز موجود
 از این نظریّه به مؤخرة کتاب حاضر رجوع شود(.
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آن درنظر بگیریم. آیا خاطرتان هست که  از بارز  یرا بعنوان مثال پسیکُزمثالی دشوار نیست. کافیست که 

رد؟ جملات ناقصی چون »حالا من  م چه چیزهائی خود را مشغول میکدر تنهائی به توه1ّپرزیدنت شِرِبِر 

های  ملات ناقص که من آنها را پیام را پرمیکرد. این ج خود را. . .« ویا »شما خود باید. . . « تنهائی او 

ل را احساس  ای مکمّ دارند. دراینجا لزوم وجود جمله انم چیزی را درحالت تعلیق نگه میحاوی کُد میخو

موجب رها   نکسر آمدبا های زنجیر یکی از حلقههمچون د که ای که بتواند چنان عمل کنمیکنیم، جمله

 .3است«  2منفصم  یا احد محذوفوکلّ زنجیر گردد. این حلقة کسری همان  شدن

میکند   تر پیداع ی سای کارکردی بازهم ورُمه( گره ب1973ُ-1974 4های پدرنام درمجلس سال بعد )

  مثلث خود )ساحت رمزواشارت، حیث خیالی و امرواقع( نیز ن شتبطوریکه لکان آن را برای بنمایش گذا

گره در تعلیمات خود  این وزافزون کاربرد الوصف علیرغم توسعة ر لکان مع  رار میدهد. رد استفاده قمو

که به مطالعة مثلث    -  5اِس ای   اِرموسوم به    د. خود او در یکی از مجالسِ کناستفادة اولیة آن را فراموش می

به این امر      -اختصاص دارد(  I)ای  و حیث خیالی(  S)اسِ  ت رمزواشارت (، ساحRَ)اِر  امرواقعل از  متشکّ

ها چیزی  مسلم است اینکه اگر به گذشته بازگردیم خواهیم یافت که نظریة گره اذعان داشته میگوید: »آنچه  

از آشنایانم که    های یکیه را دراصل دریادداشت . من این نظریّ دردسترس باشد  نبود که همینطور بسادگی

  ها یادداشت  نبه مجلس درس آقای گیلبُو میرفت پیداکردم. آنچه مسلم است اینکه بلافاصله با ملاحظة ای

دریافتم که حاوی چیزی پرارزش برای آنچه درنظر داشتم و میخواستم توضیح دهم هستند. بلافاصله  

ریسمان بود ایجاد کردم، چیزی  شبیه حلقه ای و آنچه بنظرم چیزی مه رُرابطة لازم را در ذهنم میان گره بُ

بودم  علیماتم متذکر شدهت پایة لازم را برای آنچه از ابتدای تاوی چنان انسجامی بود که میتوانسکه ح

بیش تصادفی بود که مرا برآن ا فراهم آورد. آنچه انگیزة اصلی این تعلیمات را تشکیل داد وقایعی کم

بود واکنش نشان دهم. حال باگذشت زمان ممکنست  نسبت به بحرانی که روانکاوی را دربرگرفته  تاداشت  

خود بگیرد. امّا برای اینکه عملًا واکنش نشان  تر بحلیّ برای این بحران حالتی روشن هیافتن را ضرورت

ای را واقعاً مناسب کار خود یافتم و بلافاصله  مهرُ های بُتی مناسب داشتم. لذا گره دهم احتیاج به موقعیّ

ای خاص نسبت بیکدیگر  د عناصر مثلث اِر اِس ای دررابطهوای موجب میشمهرُ های بُة گره دریافتم که نظریّ

بود که چنانکه قبلًا دراینجا گفتم بدانها   طوریة گره خوردن این سه مقوله بیکدیگر قرار بگیرند. نحو

 انس میبخشید. حالتی متج

 
1
 Président Schreber 

2
 )نگاه کنید به یادداشت پاورقی صفحة قبل(. l’Unیا واحد منفصم  واحد محذوف  

3 Cf., p. 115. 
4
 Lacan, J., Les Noms-du-père, Le Séminaire Livre XXI (1973-1974), unpublished. 

5
 Lacan, J., RSI (Réel, Symbolique, Imaginaire), Le Séminaire Livre XXII (1974-1975), unpublished. 
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اشتی  یادد  در  2سوری   نطور که پیِری. بدیهی است که هم1»حال بپردازیم بمعنای واقعی این تجانس 

دهندة این  عنصر تشکیل  سه  - اهمیّت بسیاری به ادای دِین میدهم من  – بمن داد متذکر میشود شخصاً که 

این  خاطرنشان میکند در  در این مورد نیز  سوری یِرپمثلث واجد چیزی همانند هستند. ولی همانطورکه 

همان است که ما آنرا تجانس    تشابهبر    تأکیددراینجا  میرسیم. امّا    تفارق همیشه به نوعی تفاوت و    تشابهات 

که اصلی   3یتوان آن را بمقام وحدت در کثرتمیخوانیم، تجانسی که از حیث خیالی حاصل آمده نم

 ارتقاء داد.اساسی در ساحت رمزواشارت است 

ند؟ پاسخی که باید به این پرسش گانه واجد چه چیز همانندی هست»حال ببینیم این عناصر سه

  انسجامالعاده است. حال از خود بپرسیم که  امری خارق نفسه  فیخلاصه میشود که    4انسجام هم در کلمة  بد

امرواقع چه وجه مشترکی میتوانند بایکدیگر داشته   انسجامحیث خیالی و  انسجامت رمزواشارت، ساحَ

 باشند؟  

اندازه مشکل  ه مورد نظر تا چه ر گر»بله دراینجا من پرانتزی بازمیکنم تا بشما نشان دهم که تصوّ

نفسه  ورید بلکه میگویم که فی آ درر . نمیگویم که نمیتوانید خودتان آنرا به تصوّبوده در تخیّل نمیگنجد

ه تأکید دارم که این نظریّ ر نیست. لذا فاعل این عمل را کاملا حذف میکنم، چراکه برتصوّچندان قابل 

ن معنی نیست که فاعل چیزی مضاعف بر  . این بدات از گره مورد نظرسا  یلر خود حاص تصوّ  فاعل عملِ

ن  هم فشرددری گره بوجود آمده مشروط به حاصل از گره باشد بلکه عنصری است که درلابلا  شکلِ 

 تصوّر کردن  . شاید بهتر باشد که بعداً آن را روی تابلو برای شما رسم کنم. درهرحال اگر مشکلِستآن

م  در رسم آن خودامروز گذاریم خودِ گره چیز راحت و آسانی نیست. بهمین دلیل است که آن را کنار ب

 دچار اشکال شدم.  شخصاً 

سوری داشتم   با پیِر -همان نوع ارتباطی که در گره میبینیم –رین ارتباطی که »درهرحال درآخ

چون گره   5واقع  یامرمعنی که پس از ذکر این نکتة کاملًا صائب که در متوجه چیزی غریب شدم. بدین

سوری    پیِر  –ای جهتی وجود دارد که بموجب آن هریک از سه حلقه در جهتی جداگانه قرار دارند  برومه 

بتوانیم از هم  این نکته اشاره داشت که روش دیگری نیز وجود دارد برای اینکه هریک از سه حلقه را به 

موجب درگیری در مباحث ریاضی دیگری خواهد  دراینجا    تشخیص. ولی لفظ  تشخیص داده بتصوّر آوریم

 
1
 Homogénéité (homogeneity) 

2
 Pierre Soury 

3
 .استآمده( 9138)کرامت مولّلی، نشر نی، چاپ چهاردهم  مبانی روانکاویدر کتاب  Mêmetéدر کثرت  تفصیل مقولة وحدت  

4
 Consistance (consistency) 

5
 Le réel (the real) 
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ر متمایز سازیم.  یگدرا از یکاین روش میتوانیم هریک از سه حلقه    بر  میبایستی گفت که بنا   درهرحال شد.  

 .1های مختلف نشان دهیم« این روش عبارت است از اینکه آنها را به رنگ 

 2ای و موجودشناسیگره برومه 
گانة های آنست. ساختمان این گره بر تعداد سه ای را متمایز میسازد تعداد حلقه مه رُآنچه گره بُ

. اگر زنجیری  ضروریستانسجام آن  ظ  حف  جهتتعدادی است که  های آن استوار میباشد واین حداقلّ  حلقه

ها موجب  باشد بلافاصله درمییابیم که انقطاع یکی از حلقهرا در نظر بگیریم که از سه حلقه ساخته شده 

  ، )زنجیر معمولی  ی زنجیر نشده دوحلقة دیگر همچنان بیکدیگر متصل خواهندماندازدست دادن انسجام کلّ

ها کافیست که دو حلقة دیگر نیز از هم واشده  طاع یکی از حلقهای انقدر گره برومه  آنکه. حال (61شکل 

.  باشد حلقه هسواجد ای ایجاب میکند که حداقلّ مه رُحالت زنجیری خود را ازدست بدهند. لذا گره بُ

ای مه رُگره بُسه حلقه به نحوة گره خوردن آنها مربوط میشود، امری که    انسجام توجه است اینکه  آنچه قابل 

وجود   نمیتوانند بتنهائیای رُمه های بُنه گره یا زنجیر دیگری متمایز میسازد. بعبارتی دیگر حلقه را ازهرگو

  وجودتر بگوئیم شن باشند. روخورده گرهیعنی انسجام آنها از هنگامی است که دریکدیگر  باشندداشته

راینجاست که لکان از  . دگره و انسجام آن نیستوجود  مسبوق برای مه رُدهندة گره بُهای تشکیل حلقه

 .3میگرددر معاصر در تفکّفاصله گرفته موجب دگرگونی آن  وجود  متعارفمفهوم 

 
  62 شکل

 ایانسجام گره برومه 

از سه   ممکنست. امّا این تعداد لااقل بوجود سه حلقه نیاز داریمای مه رُل گره بُبرای تشکّ  پس

)زنجیر    اختمان اصلی خود را ازدست بدهدآنکه گره سدود را دربرگیرد بی حلقه تجاوز کرده شماری نامح

  تقرّر نوع تغییری در ای است. اگر مه رُنوع گره بُ میباشد توجه کان میگوید »آنچه قابل (. ل61شکل، ایبُرُمه
 

1 Lacan, J., Séminaire RSI 1974-1975 livre XXII, unpublished, cf. http://www.valas.fr/Jacques-Lacan-RSI-1974-

1975,288, pp. 148-149. 
2 Ontologie (ontology) 

معنی که نه آن را بقول قدما میخوانیم برداشتی است که از مسألة وجود دارد. بدین Existence تقرر وجودیآنچه ما دراینجا به پیروی از لکان  3
ملاحظه کردیم( ویا بمعنای  l’Un واحد منفصم. وجود نزد لکان یا بمعنای حذفی و عدمی آنست )چنانکه قبلاً در تعبیر ادثح میداند و نه  قدیم

ای علّی ایجاد نکرده به سلسله مراتبی . لذا تلازم اصطلاحی فلسفی است که میان دو عنصر رابطه استخوانده شده تلازمآنچه نزد فلاسفة اسلامی 
ت که بنا بر آن یکی علّت و دیگری مدلول باشد. مثلاً دررابطة میان جسم )بدن( و جان )نفس( ارتباطی علّی ایجاد نکرده نفس نیسمیان آنها قائل 

با  متلازمآمده  وجودهای آن نیست. بلکه بمحض انسجام آنها به ای که حاصل و معلولی از حلقه را تنها متلازم تن میداند. درست مانند گره برومه 
شناسی معنای تلازمی آن را مورد تأکید قراردهد. مینویسد تا بلحاظ ریشه  Ex-sistenceببجهت نیست که لکان غااباً آن را بصورتِ ت. آنهاس

در لاتین بمعنای ظهور یافتن، برپا شدن و تقرّر یافتن آمده و محتمل    exsistereحاکی از حرکت امر بالقوه به امر بالفعل است و  -exپیشوند لاتین  
 باشد.ای مشترک داشته در زبان فارسی ریشه ایستادن که با  است

http://www.valas.fr/Jacques-Lacan-RSI-1974-1975,288
http://www.valas.fr/Jacques-Lacan-RSI-1974-1975,288
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نقطاع  با ادراینصورت . را افزایش دهیم شان تعدادها ندهیم میتوانیم همچنان حلقه درپیپی یعنی انسجام 

  1نیست و نابوده ر خود را ازدست دادهای دیگر نیز ازهم واخواهندشد و تقرّها تمام حلقه یکی از حلقه

ها در یکدیگر  ای را تشکیل میدهد وابسته به نوع خاص تلفیق حلقه مه رُر که اساس گره بُتقرّاین . میشوند

آنکه قوام و انسجام  ( اضافه شود بی63  ر کرد که حلقة چهارمی نیز به حلقة میانی )شکل است. میتوان تصوّ

این حلقه برش یا انقطاعی صورت بگیرد تا تمام   کافیست که دردراینجا نیز ای زنجیر را بهم بزند. مهرُبُ

 انسجام زنجیری خود را از دست داده ازیکدیگر واشوند.  های دیگر حلقه

 
  63 شکل

 ایچهارمین حلقة گره برومه

دهندة آنست. این تجانس از عدد سه شروع  ای در تجانس اعضای تشکیل مه رُلذا خصوصیّت گره بُ

تداوم در  آنکه  معنی که در اعداد بعدی میتوان براحتی عددهای یک و دو را تفکیک کرد بدونمیشود، بدین

ن میکند که تا داشت بوجودباعدد سه چیزی شروع »ازینروست که باید گفت که آنها مشکلی ایجاد کند. 

 غیرالنهایه ادامه خواهدیافت«.

لکان »یکی از عناصری که هندسة اقلیدسی مورد استفاده قرار میدهد نقطه نام دارد. نقطه در بنظر  

جم که بترتیب دارای  معنی که نقطه برخلاف خط، سطح و حاین هندسه واجد هیچگونه بعدی نیست، بدین

ابر با صفر میباشد. نقطه را در این هندسه بعنوان عنصری که  یک، دو و سه بعد هستند دارای بعدی بر

چراکه    . . ولی بنظر لکان دراینجا وجود دو خط کافی نیست2حاصل از تقاطع دو خط است تعریف میکنند«

آنست که برای حصول واقعی نقطه وجود  میتوانند برروی هم لغزیده خط واحدی را تشکیل دهند. لذا بر

ای مه رُبیکدیگر به گره بُ  اندک توجهی درمییابیم که با تقاطع این سه خطّ  (. با 64ل آید )شکسه خط لازم می 

همینطور است تقاطع سه  عدی میرسیم که مساوی با صفر است. ای به بُ مهرُبا گره بُ بعبارتی دیگرمیرسیم. 

دی برابر با  ای که بُعای بوجود آورده موجب پیدایش نقطه میشود، نقطهای برومه گره سطح دریکدیگر که 

 صفر دارد.  

 
1

 ساقط میشوند.وجود یعنی از ساحَت  
2 Op.cit., p.20. 
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  64 شکل

 ة توپولژیک نقط

آنها   ولی ترسیم .از سه ریسمان یا سه چنبره حاصلای درواقع شکلی است مه رُسه حلقة گره بُ

آنستکه آنها   . این تسطیح حاکی ازبدست میدهدح شکلی مسطّ بعُد آنها شده موجب تقلیلروی کاغذ بر

ق دارد،  تعلّ  خیالی حیثای به مه رُایم. ازینروست که باید گفت که گره بُلی وارد کردهرا در حیث خیا

هرگونه  چراکه بقول لکان »امر خیالی همواره حاصلی است از تسطیح و تقلیل، تقلیلی که پایه و بنای 

نها را از  ر کرد که با مچاله کردن سه حلقه ریسمان آنباید تصوّ ولی ترسیم و تصویری را تشکیل میدهد. 

ای یگر نیز ازهم واشده انسجام برمه دآنها دو ایم، زیرا بمحض رهاکردن یکی ازای درآوردهمه رُحالت بُ

 ازدست میدهند«.  واقع امرخود را بعنوان 

توپولژی  ی ازعستکه چرا برای ترسیم و تصویر هرنو»حال پرسش اینچنین ادامه میدهد:  سپس

که قبلًا آن را  چیزی است وار سازیم؟ یکچنین پرسشی ناشی از بایستی آن را تسطیح کرده صاف و هم

ملاحظه   65ماندگی ذهنی خواندم، زیرا اساسی جز بدن و کالبد خودمان ندارد. همچنانکه در شکل  عقب

ق دارد، زیرا عملکرد آن  ( هم به حیث خیالی و هم به ساحت رمزواشارت تعلّ @) مطلوبخردهمیکنید 

میتوان  تکه یکی از آنها را بطورموقّ 2ع لکرد دیگر آن عبارتند از دو نوع تمتّاست. دو عم 1معنی ایجاد 

ق به حیث  متعلّذهن  ع از حیات نامید و دیگری را بجهت ایجاد معنی درق به امرواقع دانسته تمتّمتعلّ

 . 3خیالی بحساب آورد« 

 
  65 شکل

 دونوع تمتعّ 

 
1
 Sens (meaning) 

2
 Jouissance (jouissance) 

3 Op.cit., pp.23-24.  
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روانکاو در کار عملی خود درجهت تغییرات لازمی است که میبایستی  ازآنجاکه سخنان و تعبیرات  

که ند ادا شوای بایست بگونهمیلذا این سخنان  گردندموجب پیدایش معنی در ذهن فرد مورد روانکاوی 

این باب میگوید »آنچه لازمة ایجاد معنی برای   ای ایجاد کنند. لکان درمه رُهمچون گره بُ انسجامیر و تقرّ

ق  روانکاویست یعنی گفتار روانکاو را نمیتوان به حیث خیالی تقلیل داد و یا آن را متعلّ   انکاو درطیّفرد رو

باشد، یعنی معنائی که  در امرواقع داشته به ساحت رمزواشارت دانست. گفتار روانکاو میبایستی حاصلی 

 .1آید در حوزة امرواقع عمل کند« ازآن برمی

 
  66 شکل

 تسطیح سه ساحت مختلف بر روی کاغذ 

همچون اشکال دیگر حاکی از تسطیح رابطة سه حلقه   66لکان یادآور میشود که شکل شمارة 

که    67. شکل شمارة  2ازینروست که میگوید »ما اصولاً بصورت مسطح فکر میکنیم« برروی کاغذ میباشد.  

برکت نفوذ یعنی دخول  د نشان میدهد که هربار بانای گرفتهمه رُها را در گره بُ آن سطوح جای حلقه  در

تعبیرات  د. لذا گفتار یا دحفظ میگرمورد نظر ای گر است که انسجام برومه یک سطح در دو سطح دی 

 ره  ـکالمات روزمـمتنها از  نه   ش ل میکنند و بهمین جهت است که سـخنان ـای عممه رُ روانکاو نیز بصورت بُ

 
  67 شکل

 سه سطح بجای سه حلقه 

 
1 Op.cit. 
2 Op.cit. 
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ای )حیث  مه رُسه حلقة بُ  انسجام بلکه متوجه ضمیرناآگاه میباشد. روانکاو با سخنان خود موجب  است    بدور

خیالی، ساحت رمزواشارت و امرواقع( گردیده در حوزة اخیر موجب ایجاد معنا برای فرد مورد روانکاوی  

ش معنا میگردد حاکی از این نیست که این امر بطور  میگردد. دخالت روانکاو در امرواقع که موجب پیدای

حاکی  آورد  عناصر خود پدید می  ای بجهت قوام و دوامی که در مه رُباشد. چراکه گره بُبوده   موجود   1دمقَماتَ

کی بر فقدانی اساسی است که همان سوراخ  متّ  2تقرر وجودیوجود بمعنای فلسفی آن یعنی  که    از آنست

اند که  هدخورها هستند که بنحوی درهم گره سوراخ حلقهاین بارتی دیگر عب . شدهای متشکّل آن باحلقه

این وضعیتّ جدید حاصلی جز   تقرّر و انسجام . لذاگذاردمی وجود از گره آنها وضعیّتی جدید پا بعرصة

وجودی  نیست که مرکز سه حلقه را تشکیل میدهد. انسجام آنها  عدمیاز سوراخ، فقدان و یابهتر بگوئیم 

. کار روانکاو نیز بهمین نحو صورت میگیرد، یعنی با ایجاد سوراخ، حفره و خلاء عدم بر 3است حادث 

 انجامد.  انفصام ضمیرناآگاه می درز و  به    بلافاصلهد، معنائی که  دنائی جدید میگرمع  4ر است که موجب تقرّ

خواند رهنمون   6سجامیان میبایستی تقررکه فلاسفه به آنچه  5ای ما را از تقرر وجودیمه رُگره بُ

 ر میسازد.شده عدم را در ذات فقدانی خود مقرّ

ای وجود  مهرُدر ملاحظات لکان درمورد گره بُ  های خاصی کهدراینجا میبایستی باتوجه به ظرافت 

نفسه  ساحت رمزواشارت، حیث خیالی و امرواقع فی دارد دو امر را از هم متمایز ساخت. نمایش مثلثِ 

درهم پیچیدن بیکدیگر پیدا  ازآنها می که انسجار یعنی قوام و ، امّا تقرّحیث خیالی امری است حاصل از

مییابند.    انسجام همزمان یعنی ًمشترکاای مه رُگره بُو  حادث میگردد. بقول لکان امرواقع  امرواقعمیکنند در 

ام خود را  واشده انسج که بمحض برش در یکی از سه حلقه دو حلقة دیگر نیز ازهم  بهمین جهت است

ر عمل  اشتراک تقرّاز دست میدهند. برای لکان تعبیرات روانکاو درحین روانکاوی میبایستی باتوجه به این  

معنی که روانکاو بتواند سه حلقه را با کلام خود پیوند داده گره بزند. هم ازاینروست که کلام کند، بدین

لذا کار روانکاو تأکید بر  . کاملًا متفاوت استمیشنود  ههائی که فرد در زندگی روزمرمجموع کلامبا او 

آنها در امرواقع و حیث خیالیِ فردِ مورد  عناصر حاصل از ساحت رمزواشارت نیست بلکه ترکیب 

  ای که عناصر سه گانة مثلث لکانی را بیکدیگر پیوند میزند مه رُروانکاوی است. این ترکیب گرهی است بُ

 (. 68)شکل 

 
1 a priori 
2 Existence 

3
 .قدیم مقابل در حادث 

4 Ex-sistence 
5
 Ex-sistence 

6
 Consistance (consistency) 
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  68 شکل

 ایبر گره برمه  ای اضافیحلقه

اضافی به مثلث لکانی هستیم. لکان برآنستکه  ای  ملاحظه میشود شاهد حلقه اخیر  چنانکه در شکل  

این حلقة اضافی اساس کشف روانکاوی را توسط فروید تشکیل میدهد. چراکه فروید با ارجاع غائی  

دخالتی   (نام پدر حدّ این حلقة اضافی )که تاچهاست ان دادهخود به عملکرد پدر در حیات نفسانی نش 

در حیات فرد   نام پدردارد. لکان این حلقة چهارم را عبارت از عملکرد  در انسجام نفسانیّات بس مهمّ 

یگر لکان  آورد. بعبارتی دات فروید یعنی روانکاوی را در ارجاع بدان بحساب می دانسته اساس کشفیّ

درقبال مثلث ساحت رمزواشارت، حیث خیالی و امر واقع  نام پدر،  م نیابت  درمقابرآنستکه گفتار روانکاو،  

 یکند.عمل م

مثلث باشد درآنصورت    ثلاثةواقعاً مضاف بر عناصر  اگر حلقة چهارم عنصری  برآنستکه  لکان  امّا  

. بعبارت دیگر انسجام سه عنصر ساحت رمزواشارت، حیث خیالی و  نخواهدبود وجود آن امری ناگزیر

این پرسش را مطرح میسازد  مذکور  باشد. عدم تعیّن  ن یافته چنان است که نمیتواند بطور قطعی تعیّ  امرواقع

. لکان نتیجه میگیرد که »درحال حاضر  استکه شاید انسجام مثلث بطورکامل در فردفرد ما صورت نگرفته

بهمین دلیل است که   اند.ازآن دور بودهمان انهمانقدر از انسجام آن در حیات خود بدور هستیم که پدر

 .1وجودمان همچنان معلّق به پدرمان میباشد« 

 

 

 
1 Op.cit., p. 113 (Séminaire du 11 Février 1975). 
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 هاتئوری مجموعه 

مجالس   هائی صورت میگیرد که بتدریج طیّطریق فرمول ها از ارجاع لکان به تئوری مجموعه

عنوان گنجینة اصلی را میتوان ب غیرآن ارائه میدهد.  2و وضعیّت متناقض  1غیرمختلف خود درمورد مقولة 

حال رابطة متناقض فاعل نفسانی را نیز با  اسماء دلالت عبارت از یک مجموعه دانست. میبایستی درعین

ن داد که چگونه لکان با رجوع به مفاهیمی چون مجموعة خالی این دو را با هم  فراموش نکرده نشا غیر

ها ابتدائی را درمورد تئوری مجموعه  این مسائل ایجاب میکند که چند مفهوم مرتبط میسازد. بحث در 

 یادآوری کنیم.  

م. ری است که از گردهم آمدن مواد گوناگون داریایست بدیهی که حاکی از تصوّمجموعه مقوله 

را میتوان   Eای چون  دهندة یک سطح ویا اعداد و توابع مختلف دیگر. مجموعهازآنجمله است نقاط تشکیل 

اء آن معینّ کرد. همین کار را میتوان با توجه به یکی از خواص  یعنی اجز اعضاء باتوجه به شمارش 

 اعضای آن انجام داد.

ای به مجموعه  بحساب آوریم چنین نتیجه میگیریم که  Eرا یکی از اعضای مجموعة   اگر 

ق جزء  نشانة تعلّ . دراینجا علامتِ E(. درغیراینصورت خواهیم داشت Eق دارد )تعلّ Eچون 

 را میرساند. آن ق  عدم تعلّ آنکه علامتِکلّ )مجموعه( است. حال )عضو( به 

درصورتی باهم برابرند که دارای اعضای یکسانی باشند. فرمول آنها را   Fو  Eدو مجموعة  -

  (E  F) (E=F)میتوان چنین نوشت: 

    لِمیباشد که از فرمو  Eاز    )یعنی جزئی(زیرمجموعه    Fدرصورتی    Fو    Eدرمورد دومجموعة    -

F به E   :  برسیم. دراینصورت خواهیم داشت 

 F → E))  F E          

 چند نکتة اساسی:

. فرمول آن  E  جزئی است از کلّ مجموعة  چنانکه بعداً ملاحظه خواهیم کرد مجموعة خالیِ   -1

 E  بدین قرار است: 

 
1
 Le grand Autre (the big Other) 

2
 Paradoxal 
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یع گنجانده شدن(.  دهندة گنجانده شدن یک جزء در کلّ است )درمعنای وسنشان  علامتِ  -2

اگر میشود:  میخوانند بدینصورت خوانده  2ارز منطقیهم یا    1تقابل استلزام مکه آن را    علامتِ  

 و تنها اگر. . . 

میتوان از دو علامت دیگر  3قضایای بستهیا جملات برای بدست آوردن مفروضات مربوط به  -3

 :5استفاده کرد 4سور نیز موسوم به 

 «.  مة. . .، هر. . .»ه  بایستی بدینصورت خواند:می است 6ور عام سرا که موسوم به   علامتِ  -

میباشد باید به اینصورت خواند: »لااقلّ   7)وجودی( سور خاص را که موسوم به  علامتِ  -

 وجود دارد که . . .«.  یک. . .

را   E( از مجموعة کلیِّ ای خواهدبود: هرعضوی )حاکی از یک چنین قضیّه     لذا فرمولِ  

را میبایستی بصورت      ( )آنکه فرمولِ آن صادق است. حال  در  ( )نظر بگیریم محمولِ در

 میباشد.  ( ) محمول صادقی چون  واجدِ  Eای خواند: لااقلّ یکی از اعضای مجموعةچنین قضیّه

  عملیّات ابتدائی 
ق دارند  تعلّ E ای است از اعضائی که هم به مجموعه  F و E)یعنی اشتراکِ( دومجموعة  8تقاطع  -1

 فرمول آن بقرار زیر است: .  مینویسند  F   Eاین مجموعه را بصورت .Fهم به 

E  F = { ;  E    و   F}   

 هستند. 9ازهم جدا منفصل یا  Fو  Eباشد میگوئیم که   = F  Eاگر 

 دومجموعه  10اجتماع -2
  Eبه  یاضای آن آورد که اعرا بوجود می ( E  Fای )مجموعه  Fو  Eاجتماع دومجموعة 

 (. نیست  الجمع  ةمانع»یا«  )دراینجا حرف ربطِ  Fبه   یاق دارند تعلّ

 
1
 Implication réciproque (reverse implication) 

2
 Equivalence logique (logical equivalency) 

3
 Enoncés (assertions) clos(e)s (closed statements) 

4
 Quantificateur (quantifier) 

5
 .هیچ چیزیا  هیچیکو مانند آن. در سالبة کلیه برخی، بعضی و مانند آن. در موجبة جزئیه  هر، همه، کلّدر قضیّة موجبة کلیّه  

6
 Quantificateur universel (universal quantifier) 

7
 Quantificateur existentiel (existential quantifier) 

8  Intersection 
9
  Disjoint (disjoint) 

10
 Réunion (union) 
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    م یک مجموعهمّمت -3
در مجموعة   Fل (. دراینصورت مکمF  Eّ)بعبارتی دیگر  Eای است از زیرمجموعه Fفرض کنیم که

E  -    ِکه آن را بصورتF
E

ق نخواهد  تعلّ   Fموعة  را تشکیل داده به مج   Eمجموع اعضایِ    -نشان میدهند   ∁

 داشت. فرمول آن بقرار زیر است:  

∁F
E
={ ; E  و  F} 

باشد. دراینصورت میتوان صدق آن را بسادگی    F = و    F = Eآن    حال موردی را درنظر بگیریم که در

 مورد بررسی قرار داد: 

∁
E

 = E E∁ و 
E

 =  

  نها بایکدیگرها و رابطة آمجموعه م اجتماع، اشتراک و متمّ – 4

 که درنظر بگیریم خواهیم داشت:   را Cو   A، Bهایِ هریک از زیرمجموعه  Eدرمجموعة 

    A  (A  B) =A   و      A  (A  B) = A 

بین رفته وجود   در حاصل آنها از Bزیرا مجموعة  .مینامند 1قانون بُول یا قانون جذب دو فرمول فوق را 

 نخواهد داشت. 

          A  ∁A
E
 =     و           A  ∁A

E
 = E 

در علم منطق است که به زبان نظریّة   اوسط اصل امتناع حدّاین دو قضیّه درواقع همان  2ترکیب عطفی

 است.ها نوشته شده مجموعه 
B
E

∁  A
E

 =∁A  B)
E

∁ 

 

B.
E

∁   A
E

=∁A B)
E

∁ 
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 ترکیب عطفی
 

1
 Georg Boole (1815 – 1864) 

2
 Conjonction 
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 نام دارند و ترجمان دو قضیّة منطقی زیر هستند: 1مُرگان  دُهای وفرمول اخیر قاعده د

Non (p  q)  (non p  non q) 

(q non    p) non   (q  p) Non 

قضایای منطقی بوده بترتیب جایگزین حرف ربطِ   فصلیو  عطفیحاکی از ترکیب  و  علامت هایِ 

 میگردند.  »و« )عطف( و حرف ربطِ »یا« )فصل(

 استفاده میکند. 2ممتنع یارتخاو   منطق فانتسَملکان از دو فرمول اخیر در بحث پیرامون 

 مجموعة اعضای یک مجموعه 
ای بنامِ  که مجموعه ن میگیریم ای ها صحبت کنیم فرض را بربجای اینکه از مجموعة تمام مجموعه

E   کیل میدهند. لذا آن را به این صورت اعضای مختلف آن را تشجمعاً  هائی است که  دارای زیرمجموعه

 :خواهیم داشتای اینچنین  باشد نتیجه E     Xکه  و درصورتی    E بنحوی که اگر     p(  Eمینویسیم:  )

(E )p   XE  X  

 ( E  Eو   E) را تشکیل میدهند Eهردو اعضایِ  Eو مجموعة  ولی ازآنجاکه مجموعة خالیِ 

 بوده چنین فرمولی را بدست میدهند:   p(  E)  صر )اعضاء( مختلفِعنا Eو    لذا نتیجه میگیریم که 

(E )p E  و  (E )p   

 توضیحات:

ی نباشد. لذا نتیجه میشود  ـای خالهرگز مجموعه  p( E) ایجاب میکند که  p  ( E) فرمولِ -الف

ا حفظ همچنان اعتبار خود ر (E= ) خالی باشد Eی درصورتی که . این نتیجه حتّ   ≠ (E )pکه

را تشکیل میدهد. لذا چنین خواهیم   Eتنها زیرمجموعة  میکند. درچنین موردی مجموعة خالیِ

 . }   = { ( ) pزیرا که     =( ) p:داشت

یعنی کلّ   .مورد استفاده قرارداد بکار بردیم Eهمان برهان را که درموردِ   p (E) ازطریق  میتوان -ب

 بنویسیم.  P P p , (E )P p( E)  . . .گرفته آن را بصورتِ  را هم درنظر  p(  E)  مجموعة اعضایِ 

نیز دارای تعداد عناصری     p  ( E)  عنصر باشد درآنصورت مجموعة  nدارایِ    Eمیتوان نشان داد که اگر    -ج

 خواهدبود. n2برابر با 

 
1
 De Morgan 

2
میان دو شقّ کاملاً متناقض بنحوی که گزینش عبارتست از اجبار در انتخابی ممتنع  vel of alienation( Vel d’aliénation( یار ممتنعتخا 

آنها فرد درمقابل تهدید  آورد که طیّهای وسترن مثال می آن باشد. لکان دراینجا از فیلم حال مستلزم انتخاب شقّ متناقض باهریک ازآنها درعین
متناع کند  ائی را برگزیند یعنی از دادن آن به راهزن اراهزنان ناگزیر است میان حفظ مال و دارائی خود و کشته شدن یکی را انتخاب کند. اگر دار

 غیررابطة میان فاعل نفسانی و  جان خود را ازدست میدهد و اگر حیات خود را برگزیند دارائی خود را ازدست داده بمرگ محکوم خواهد شد.
کند و اگر دست داده نمیتواند بوجود خویش دسترسی پیدا  را از  غیریار ممتنع استوار است، بدین معنی که اگر فرد خود را برگزیند  تخانیز براساس  

 را انتخاب کند نمیتواند بوجود خود نائل آید. غیر
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 1صلشمارش و نامحدودهای متّقابل هاینامحدود
میان اعضای آن تناظرِ یک به یک وجود   دومجموعة محدود و نامحدود را درنظر بگیریم. اگر

  شته ه و توان یکسانی دا نکه قوّدارای تعداد عناصری یکسان هستند یاای  Fو    Eباشد میگوئیم مجموعة  داشته

. لذا  Card E = Card Fمینویسند یا بصورتِ  E  Fه میباشند. فرمول آن را یا بصورتِ همقوّبایکدیگر

 به نتیجة زیر میرسیم: 

ه باشد.  نامحدود است درصورتیکه و فقط درصورتیکه با یکی از اعضای خود همقوّ  E  ونای چمجموعه 

  Nخواهدبود از    2تناظری یک به یک درواقع    n2 → nشاخصِ    N  n ترتیب در فرمولی چون  بدین

وجب دو عمل همزمان یعنی ـداد زوج تشکیل شده و مـ( از مجموعة اعPکه ) بنحوی  Pسمتِ روی ق 

P  N  وP  N  .گردد 

یعنی اعداد  …,N = (0,1,2ه یا توانی مساوی با مجموع ) دارای قوّ Eای چون اگر مجموعه

  دارای توان یکسانی با مجموعة  Eشمارش است. اگر قابل  Eطبیعی باشد درآنصورت میگوئیم مجموعة 

 صل. نامحدودی است متّ Eیعنی اعداد واقعی میان صفر و یک باشد درآنصورت میگوئیم  [0,1]

های نامحدود تعمیم میدهند. دراینصورت از اعداد اصلیِ مفهوم اعداد اصلی را به مجموعه 

شمارش را با الف عبری و  های قابل صحبت میکنند. عدد اصلی مجموعه  3نامحدود های مجموعه 

های نامحدودِ متّصل را با الف عبری  میخوانند. عدد اصلی مجموعه   الف صفر( نشان داده آن را  0صفر)

یعنی عدد اصلی برابر    Card N=0آید:  ( مشخص میکنند. لذا فرمولی این چنین بدست می 1یک )و  

است با الف صفر. این فرمول با استفاده از دو عمل اصلیِ حساب یعنی جمع و ضرب بصورت زیر  

 آید:رمید

0 = 0  +0 

0  =0
2   =0  0 

نشان   های نامحدودِ متّصل از طریق شاخصی چون بهمین ترتیب با نشان دادن اعداد اصلی مجموعه 

ه یا توان متّصل(  )قوّ دارای عددی است اصلی که همان  p ()میدهند که تعداد اعضای مجموعة 

واهیم  ـنشان دهیم درآنصورت خ را با    p( [0,1]) اصلیِدد ـ(. همچنین اگر ع  0) باشد

  داشت :  . . . 

 
 

 
  صحبت میشود )هرگاه که. .   .(.قضایای متصلّ ونه پیوسته، زیرا در منطق از ( continueمتصلّ  )1

2
 Bijection 

3
 Transfini 
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 هاگروه

 1نین ترکیب قوا -1
  عبارت از عملیّاتی است که طیّ  Eای چون یکی از قوانین ترکیب داخلی برای تعریف مجموعه

غیرمتمایز باشد به یکی از اعضای خودِ  ( که واجد عناصری متمایز یا  yو    آنها هر زوجی از آن را )مثلًا  

نشان میدهند. فرمول    *بصورت    مینامند. این عمل را    yو    ة  ( مطابقت داده آن را جزء مرکبEّمجموعه )

 E  y *آن چنین است: 

 گروه -2 
ای  عبارت از مجموعه  – هستیم   2که مفهوم آن را مدیون ریاضیدان فرانسوی اِواریست گَلوُاَ   – گروه  

( بوده حالتی متسلسل داشته  *ای غیرخالی که شامل قانون ترکیب داخلی)یعنی مجموعه Gاست مانندِ 

 باشد.   -1آن دارای قرینة  از اعضایِ باشد بنحوی که هریک 

 بعبارتی دیگر ساختمان هرگروه تابع چهار اصل موضوعة زیر است: 

 G  y *  ( :y *  ( )z( )y ( )) اصل موضوعة قانون ترکیب یعنی: -الف

  = z * (y* ) ( :z( )y( )) * ( z * y): اصل موضوعة تسلسل اجزاء یعنی -ب

 (= e *  =  * e:  ) G  ( )G  e   ضو خنثی:اصل موضوعة ع -ج

 e  = * 1- =1- *  : (G1-   ( )G )     اصل موضوعة عضو قرینه:

گویند می  4اَبلی    باشد گروه را3(پذیرتعویض )  انتقالی(  *اگر قانون توزیع درونی یعنی ترکیب داخلی )

 است.گرفته شده  5که از نام ریاضیدانی نروژی 

 هاهائی از گروهونه نم3-
اکتفاء میکنیم. لکان در مجلس خود موسوم    6کلَین ها فقط به ذکر گروه معروف به  از تمام این گروه

هیم مفائة ااین گروه برای ار از 8عمل روانکاو و همچنین در مجلسی دیگر تحت عنوان  7منطق فانتَسم به 

 .خود استفاده میکند  موردنظر

 
1
 Composition     

2
 Evariste Galois 

3
 Commutatif (commutative) 

4
 Abélien 

5
 های بیضوی نائل آمد.( ریاضیدان نروژی که به ابداع نظریّة انتگرال1829-1802) Abel lsNieل نیلس اَبِ  

6
 Klein 

7
 Lacan, J., La logique du fantasme (1966-1967), unpublished. 

8
 Lacan, j., L’acte psychanalytique (1967-1968), unpublished. 
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بریکدیگر عمود بوده در نقطة   Bو  Aظر بگیریم که درآن دوضلعِ اقلیدسی را درن یکی از سطوح

O لاقی پیداکنند. اگر اجزاء مشابه آن را بترتیب  باهم تb ،s  ، aو I :بنامیم خواهیم داشت 

 I                        انطباق مطلق : 

 s قرینه با نقطة :O 

 a :   قرینه با ضلعA 

b    قرینه با ضلع :B 

های مشترکی بوده گروهی را تشکیل میدهند که گروه ( رویهمرفته حجم b، S ،  ، Iمجموعة ) 

 میشود. جدول این گروه را چنین میتوان نوشت: کلَین خوانده

 
  70 شکل

 دول کلَینج
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 مفاهیمی چند از هندسة موضعی

د در سطوح آن شامل خودِ  های وارایجاب میکند که برش 1سلسلة زنجیری اسماء دلالت برای لکان  

ساختمان اسم دلالت نیز بشود. لذا اگر انقطاع یا افتراق شامل خودِ ساختمان اسم دلالت نیز میگردد  

آورد که در  میدرآنصورت ثبت وضبط اینگونه عملیّات لزوماً نوعی هندسة موضعی )توپولژی( بوجود 

نوع  خواهدداد بنحوی که لازم خواهدبود  ا تشکیل  سهمی اساسی داشته مسألة اصلی ر  2ترمیزی   آن فضای

)محرومیّت    نسترسَیُکَای چون  آید که مقوله . لذا این سؤال پیش می معینّ کنیمرا  ترمیزی    ی این فضا  خاص

ی  ض اینکه فضائ)البته بفر میکندرمزواشارت ایجاد  چه نوع تقسیماتی را درزمینة ساحت 3از ذَکَر( 

امتقارن هستند؟ دلیل  ه این تقسیمات اساساً با یکدیگر نن گفت کویا اینکه چگونه میتوا .باشد( 4یکدست 

موجب پیدایش فضائی بسته میگردد )که   5ع ذَکَریتمتّن بمنظور دسترسی به سیُسترَاین امر اینستکه کَ

آورد. هم  هم می افضائی باز فر 6تمتع غیرذَکَری محدودة آن را ذَکَر تشکیل میدهد( درحالیکه برای 

به   -ساحت رمزواشارتو متعلّق به زبان  و اهلکه موجودی است ناطق  -یم انسان ازینروست که تقس

بدانیم.   ناپذیر ندارد که رابطة جنسی را میان آندو امری امکان ( حاصلی جز این غیرزن و مرد )به منَ و 

درآید. بعبارتی دیگر   ی جامع کلّبصورت  نمیتواندچراکه بموجب این تقسیم ساحت رمزواشارت هرگز 

یکدیگر نبوده همچنان در برزخ خود باقی    ل مکمّانسان موجودی برزخی و منقسم است و هرگز زن و مرد  

ل بودن هریک برای دیگری است  یعنی مکمّ   جمع جنسی بمعنای واقعی آن که حاکی از  میمانند. لذا رابطة  

 میباشد.  ری باطل بوده اعتقاد بدان غفلت از ماهیّت ناقص و برزخی انسانامری خیالی و تصوّ

 فضای مِتریک  -1
  فاصلة باشد. این تابع نشان دهندة  dمیشود که دارای تابعِ ( گفته Eای )فضای متریک به مجموعه 

   O    x}خـطِ  نیمـه   در   E  Eمیـان اجـزاء مجـموعـه است، بـدین مـعنی کــه کـاربـردی است از  

وجود دارد( مطابقت    E  E)که در     ،yرا با زوجی چون    O    (x, y( dکه عددِ    Rx ; x}=+Rو   

 میدهد. فاصلة حاصل از این عملیّات میبایستی دارای سه خصوصیّت زیر باشد: 

 d  = d (x, y)  (y, x)اولاً قرینة    

 باشد.  d (x, x) = Oو بوده  x  yدرصورتیکه    d (x, y)  O ثانیاً رابطة مثبتی چون 
 

1
 Chaîne signifiante (signifier chain) 

2
 Symbolique (symbolic) 

3 Castration 
4
 Connexe 

5
 Jouissance phallique (phallic jouissance) 

6
 Jouissance Autre (jouissance of the Other) 
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 d (x, z)  d (x, y) + d (y, z)چون  همثالثاً اَنتگرالی مثلثی 

 فضاهای کروی و مدوّر  - الف

  xصورت کلّ عناصرِ آباشد در R)محدود(  0را طوری درنظر بگیریم که دارای شعاعِ  ox ِاگر مرکز

 میشود.خوانده   کرویفضائی بوجود خواهد آورد که   R    =)xo,x  ( dة  یعنی درواقع فاصل  Eدر مجموعة  

 اجزاء باز  -ب

یعنی جزئی  Eقسمتی از  فضائی متِریک باشد درآنصورتر کنیم که تصوّ را E مجموعهای چون

د. بعبارت دیگر  تشکیل خواهددابوده مرکز آنرا همین نقطه (  r   ی برابربا شعاع )دارای Bاز آن بنامِ 

A  باشیم:  درصورتی باز خواهدبود که فرمولی اینچنین داشتهA  )r (x, oB:  )  r( A)x( . 

 دارای خواص زیر خواهندبود: Eهای بازِ فسمت 

 باز خواهندبود؛  سمت خالیِ  و ق Eخودِ مجموعة   -

هائی  و به عددی محدود از مجموعه 1باشدهرسطحی که از تقاطع دو سطح دیگر بوجود آمده -

 ؛خواهدبود نفسه سطحی باز باشد خود فیق داشته باز تعلّ

 باز را تشکیل میدهد.فضائی های باز تجمع یک گروه محدود یا نامحدود از مجموعه -

 اجزاء بسته  -ج
 میشود.سمت بستة آن خواندهلی باز باشد قکه دارای مکمّ Eهر جزئی از مجموعة 

 مجاورت -ه
سمتی از این مجموعه دارای لااقلّ قسمتی باز  است که هرق  Eدرصورتی مجاورِ مجموعة a نقطة 

 باشد.  aقسمتی که خود حاوی نقطة  یعنی باشد، 

 :باشد حاوی خصوصیّات زیر خواهدبودداشتهقرار  aنقطة  آنچه در مجاورت 

 خواهدبود  aاز   باشد خود مجاوری aهر فسمتی که دارای یک نقطة مجاور با   -

  aبه عددی محدود از عناصر مجاورِ    باشد وپدید آمده طع دو سطح دیگر  هر سطحی که از تقا -

 *. خواهدبود aباشد خود مجاوری از ق داشته تعلّ

 

 
1
 Intersection 
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 1نفراق موسوم به هاوسدرُف اصل موضوعة ا
وجود خواهد   bو   aهراندازه که باشد مجاورتی درآن نسبت به  bو  aفاصلة  Eدر مجموعة 

بایکدیگر قرار خواهند  2درنظر بگیریم درحالت انفصال را بتنهائی  bو  aآنکه اگر حال  .داشت

 داشت.

هریک از نقاط   ا فی است( که بباز باشد میبایستی )و کا E از مجموعة Aبرای اینکه قسمتِ  :قضیّه

 باشد. دهندة خود مجاورت داشتهتشکیل 

 فضای خالی  - و
موجود است فضای   Aع تمام فضاهای باز را که در باشد تجمّ  Eقسمتی از فضای متریکِ  Aاگر 

 میخوانند.  Aداخلیِ 

 فضای خارجی  -ز
 میخوانند.A را فضای خارجیِ  Aفضای داخلیِ مکملِ 

 فضای مرزی  -ح
میخوانند.    Aق دارد نه به فضای خارجی فضای مرزیِ  راکه نه به فضای داخلی تعلّ  Eنقاط ِمجموع  

( که تمام  ق بگیرد میبایستی )و کافی است تعلّ Aبه فضای مرزیِ  aای چون درنتیجه برای اینکه نقطه

 ل آن. باشند هم شامل مکمّ Aهم حاوی نقاطِ   aعناصر مجاورِ  

 3الصاق  -ط

میخوانند    Aهستند فضای الصاقیِ    Aرا که حاویِ    Eهای بستة مجموعة  ت فضای داخلی تمام قسم

 نشان میدهند.   و آن را بصورتِ

 درنتیجه:

 ع فضای خالی و مرزی آنست؛ تجمّ  Aفضای الصاقیِ   -

بازبماند )یعنی درقسمت بستة آن بماند( میبایستی   Eدر مجموعة    Aبرای اینکه یک قسمت از   -

ی خود یکسان باشد )یعنی کاملًا با فضای الصاقی خود )وکافی است( که با فضای داخل

 یکسان باشد(. 

 
1
 Axiome de séparation de Hausdorff  (Hausdorff’s axiome of separation) 

2
 Disjonction 

3
 Adhésion 
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 1مجموعة متراکم  -ی

میخوانند که   E  را فضای متراکم در  Aقسمتِ    (E  مانند مجموعة)درصورتی در یک فضای متریک  

 نباشد.   Eباشد یعنی الصاق آن جیزی جز مجموعة الصاق شده Eآن به  تمام نقاط

 3و تشابه صوری2تداوم  -2

  fباشد. دراینصورت  Fدرفضای متریک   Eحاصلی از کاربرد فضای متریکِ f درنظر بگیریم که -یک

شود    nبهراندازه که باشد موجب پیدایشِ        خواهدبود البته درصورتیکه    aدرنقطة    Eتداومی از  

ی متداوم درصورتF در  Eبیاورد. کاربردِ  d (f(a),f(x))  بدنبال خود  n    (x ,a ) dبنحوی که

 تداوم پیدا کند. Eدرمجموعة  aای از میشود که هرنقطه خوانده

حالتی متداوم   Fرویِ  E 4تشابه صوری دارد که کلّ انعکاس دوجانبة  Fبا  Eدرصورتی فضایِ  -دو

 آنها صادق باشد.  5باشد؛ همین امر میبایستی درمورد انعکاس دوجانبة متقابل داشته

که لزوماً به سیستم متریک ارجاع   گیری یک مجموعهاندازه باید توجه داشت که خواص قابل  -

که البته به سیستم متریک   – دارند )مثل فاصلة میان دو نقطه( از خواص موضعی )توپولژیک(  

کاملًا متمایز میباشند. خواص موضعی فقط وابسته به فضاهای باز )یا بسته(   - وابسته نیسنتد

مورد توجه  یستم متریکبدون توجه به هرگونه س هستند بطوری که هندسة موضعی را میتوان

 برای بیان مفاهیم خود خواهدیافت. غنیای قرار داد. دراینجاست که روانکاوی گنجینه

ند تمام خواص آنها باهم  باشاشته وقتی که دو فضای موضعی از لحاظ صوری باهم تشابه د -

ریاضیّات  نمایندة نوع خاصی از آنها را میتوان بتنهائی  برابر خواهدبود. دراینصورت هریک از

 دانست.

،  ی جبر)  ریاضیِ دیگری  هایسیستمواجد  علاوه بر ساختمانی توپولژیک    Eای چون  مجموعه اگرلذا  

توان صحبت کرد که شامل تمام خصوصیّات موضعی  باشد درصورتی از خواص موضعی آن می( نیز  متریک

براساس فضاهای باز و منشعبات  عی میخوانند که  دیگری هم که با آن تشابه دارند باشد. خصوصیتّی را موض

 استوار باشد.  آن )مجاورت، تراکم . . .(

 
1
 Dense 

2
 Continuité (continuity) 

3
 Homéomorphisme (homeomorphism) 

4
 Bijection  

5
 Bijection réciproque (reverse bijection) 
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به درک  حال به ذکر چند مثال از تشابه صوریِ فضاهای موضعی میپردازیم تا خوانندگان بتوانند

 اصول هندسة موضعی نائل گردند. بیواسطة 

 متشابهند.صوری باهم هائی است که از نظر در شکل زیر هرسطری دارای شکل  -الف

 
  71 شکل

 ( 1تشابه صوری )

 تشابه صوری دارد.آن سطح جانبی مقطع یک مخروط با سطح دو دایرة متحدالمرکز   -ب

 
  72 شکل

 ( 2)تشابه صوری 

  Bو  Aدو سطحِ  که چرا دریافت بدون هیچگونه مقدماتی میتوان (3ℝ) هی مستقیم با توان سدر خطّ -ج

را تحریف کرده بصورت برگ   Aدو مجموعة متشابه را تشکیل میدهند. بهمین ترتیب است که اگر سطحِ 

کائوچوی قابل ارتجاعی درآوریم )بدون اینکه پارگی یا درزی درآن پدید آید( درآنصورت سطح دیگری  

 د. باش  Bحِ آوریم که همان سطازآن بدست می

درحالیکه دررابطه  .ان گفت کره حجمی است که با مکعب تشابه صوری داردبهمین ترتیب میتو 

ق داشته  خاصی تعلّ های موضعی بیُوس نیز هریک به گروه ین حالتی است. استوانه و نوار مُبا چنبر فاقد چن

 .واجد تشابهات صوری مخصوص بخود هستند
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 1فضای درهم فشرده

های مختلف آن بنحوی قرار گرفته  بگیریم که قسمت   فضائی موضعی را درنظر  Eاگر درمجموعة    -الف

میخوانند. پوششی   2پوششق به یکی ازآنها باشد چنین حالتی را لااقلّ متعلّ  Eای از باشند که هر نقطه 

دارند فضاهای بازی از   تعلّق شش خوانند که قسمتهائی که به این پورا درصورتی فضائی باز می  Eاز

 باشند.  Eمجموعة  

 3گلبِِ  -رلِخاصیتّ بُ -ب

را درصورتی درهم فشرده میخوانند که در سطح پوششیِ بازِ آن لااقلّ امکان   E فضای موضعیِ

به یک خط واقعی   bو  aای چون فاصلِ بسته باشد )مثال: اگر حدِّیک زیرپوششِ محدود وجود داشته

ای روانکاوی اینستکه بدانیم  د. مسأله دراینجا برای را تشکیل خواهدداای درهم فشردهباشد فضق داشته تعلّ

را   غیرتاچه حد مفهوم فضای درهم فشرده بما اجازه میدهد عدم تطابق موجود میان فاعل نفسانی و 

  5ممّتمیکدیگر ندانسته بلکه همانطور که لکان میگوید  4ل مکمّتر دریابیم، یعنی آنها را بنحوی صحیح 

 یکدیگر بدانیم.

 6صلفضای متّ
پذیر نباشد.  بندی در دوقسمت باز آن امکان متصل است که هیچگونه تقسیم  درصورتی Eفضای موضعیِ  

)مثلاً    باز یا بسته باشند  و مجموعة خالیِ    Eهای دیگر آن همزمان با مجموعة  همینطور است اگر قسمت 

 ( فضائی متصل نمیباشد(. Qمجموعة حاصل از خطوط گنگ ) 

 آن متقارب باشد. 7کُشیمتوالیِ   را درصورتی کامل میخوانند که تمام فضایِ Eفضایِ   -

 قضیّة نقطة ثابت 
است درصورتیکه   8ادغامییک فضای    F. میگوئیم که  Eدر  Fکاربردی از    fفضائی متریک باشد و    Eبگیریم که  

واجد عناصری از  yو  xباشد بنحوی که برای زوجِ آن وجود داشته در  1kشاخص نامتغیّر و مثبتی چون 

E ال آن بصورت زیر درآید: باشیم که فرمول انتگر 
d (f (x), f (y))  k.d (x,y) 

 
1
 Compact 

2
 Recouvrement (covering) 

3
 Borel-Lebesgue 

4
 Complémentaire (complementary) 

5
 Supplémentaire (supplementary) 

6
 Connexe 

 Augustin Louis Cauchy (1857-1789)از نام ریاضیدان فرانسوی اُگوستنَ لوئی کُشی  برگرفته  7
8
 Contracté (contracted) 
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نقطة   aیکشکل و یکنواخت بوده حالتی متداوم خواهدداشت. دراینصورت میگوئیم  f نتیجه آنکه

 باشد. f (a) = aالبته درصورتیکه  fثابتی است برای تابعِ  

آن   ددرخو Eکامل از : هرگونه ادغامی از یک فضای متریکِ میرسیمای چنین قضیّه به نتیجة در 

 پذیر میسازد. نقطة ثابت و فقط ثابت را امکان  یک Eرمجموعة  د

 پـایـان
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 شکالاَ
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 اصطلاحات

A priori   بطور ماتَقدَّم 

Adéquation (adequation)  مطابقت 

Adhésion    الصاق 

Aliénation  غربت از خود 

Almter ego  ی منَ المثنّا  

Amovible (detachable, removable)  یدکی   

Analyse terminale et interminale   ناپذیرپذیر، روانکاوی اختتامی اختتامروانکاو  

Anderes Schauspiel   ای کاملًا مغایر صحنه  

Aphasis   ترس ازدست دادن آرزومندی جنسی 

Argument  حجتّ نحوة اقامة ، برهان  

Assertion (ger. Urteil)   )حُکم )منطقی 

Autisme   اتُیسم 

Axiomes  اصول موضوعه  

Bande de Möbius (Möbius strip)  نوار مُبیوس 

Bejahung  )اجابت )از نام پدر 

Besoins (needs)  نیازهای حیاتی 

Bijection  انعکاس دوجانبه 

Bijection   تناظر یکایک 

Bijection réciproque (reverse bijection)   انعکاس دوجانبة معکوس 

Borroméen nœud (borromean knot) ای  گره برومه  

Cas cliniques (case studies)   های بالینیونمونه امثال  

Castration   کَسترَسیُن، محرومیّت از ذَکَر 

Cercle de Vienne (Vienna Circle)   َحلقة وین 
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Chaîne signifiante (signifying chain)   سلسلة زنجیری اسماء دلالت 

Champ (field)  میدان 

‘Che vuoi ?’  ه میخواهی؟«»)از من چ  

Clivage (split, ger. Spaltung)   انفصام 

Combinatoire (combinatory) ترکیبی  

Commutatif (commutative)  انتقالی، قابل تعویض 

Compact    فشرده

Complémentaire (complementary)  ّمکمل 

Complétude (completeness) ل اکِتمِا   

Complexe de castration (castration complex)  عقدة محرومیّت از ذکََر 

Composition  ترکیب 

Concaténation (concatenation)   الحاق  و تسلسل قانون   

Condensation   ایجاز 

Conjonction  عطفی ترکیب  

Connexe   فضای( یکدست( 

Consistance (consistency)  ،دوام(  تقرّر )قوام  

Consistance (consistensy)  ( ایتقرّر، تقرّر فقدانی )در گره بُرُمه   

Contingence (Contingency)   عدم ضرورت، امکان محض 

Contingent   ممکن، غیرضروری 

Continu (continuous)  متّصل 

Continuité (continuity)   تداوم 

Contracté (contracted) ادغامی 

Copule (copula)   نسبت حُکمیّه 

Das Ding   مطلوب مطلق 

Demande à l’Autre  غیرطلب نسبت به   

Demande de l’Autre   ِغیرطلب  

Dénégation (negation, ger. Verneinung)  نفیِ اثباتی 

Dense  متراکم 
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Déplacement (displacement) جابجائی  

Dépressif (depressive)  گون )در نظریّة مِلنَی کلَین(افسرده دورة  

Désubjectivé (unsubjectivated)  غیرنفسانی 

Diachronie (diachrony)  ت زمانی عدم مقارن  

Dialectique (dialectical) ، دیالکتیک  جدلی  

Discontinuité (discontinuity)  عدم تداوم مستقیم 

Discours (discourse)  1گفتاره 

Disjoint (disjoint)   منفصل 

Disjonction   انفصال 

Données sensible (sense data)   ّهای حسیّ ، دادهمعُطیّات حسی  

ein anderer Schauplatz (Freud)   ای کاملًا مغایر صحنه  

ein einziger Zug (Freud)  خصوصیّات منحصربفرد 

Enoncé (statement)   زبان عبارت 

Enoncés (assertions), clos(es) (closed statements)   قضایای بسته 

Enonciation (enunciation)   زبان اشارت 

Envie (envy)  حرص 

Envie de pénis (penis envy, ger. Penisneid)   داشتن ذَکَر حسرت  

Equivalence logique (logical equivalence)  ارز منطقیهم  

Etéros    منطق مغایرت 

Evergence   تقارب متناقض 

Exclusion   ها( عدم اشتراک )در مجموعه  

Ex-sistence تلازم وجودی  

Extension   )وجه مصداقی )در قضایا 

Fading   محو شدن 

 
1

های اروپائی که در فرهنگ ) discourseDiscours (. اصطلاح1383تهران، مؤسسة دهخدا،  نامة دهخدا، دانشگاههمین مدخل، لغت ن.ک.   
)لِوی استرُس، لکان، دلُز، فوکُو...(در  strucuralistesاز زمان اصحاب اصالت ساخت   است  قول و سخنادر به  سابقة طولانی داشته بطور اعمّ متب

هت اهمیّت خود در یک فضای جاست. گفتاره بمعنای اخیر عبارت از مجموع پدیدارهائی است که برفته ه و علوم انسانی بمعنائی اخصّ بکار  ففلس
پیدا   جتماعی خاصّی و در دورة معیّنی رواج ایدِئولژی معیّنی هستند که در زمینة علمی، سیاسی یا فرهنگی و ا  فرهنگی خاصّ حاکی از طرزفکر ویا
گفتاره در معنای اخیر چنان نیست که بتوان لزوماً آن را بزبان آورده یا برشتة تحریر کشید بلکه اساسی است  کرده مظهر تفکّر در آن زمینه میگردند.

 رد آگاهی افراد قرار نگرفته به اصطلاح چهاچوبی است فکری که نحوة تفکّر آنان را معینّ میسازد.فکری که ضرورتاً مو
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Fantasmes originaires (primal phantasies) های مبدأ فانتسم   

Fixation  تثبیت 

Fonction (function)  تابع عملکرد، فونکسیون ،  

Forclusion (forclusure)   نقض 

For-da  فُردا 

Formalisme (formalism)  در منطق(  وجه صوری(  

Formel (formal)  صوری 

For-da  فُردا 

Frustration   نامرادی 

Générateur (generator)   مولّد 

Graphe (graph)  منحنی، گراف 

Graphe du désir (graph of desire)  منحنی آرزومندی 

Haine (hatred)   نفرت 

Hâte (haste)   تعجیل 

hilflos (helpless)  زدهعُسرت  

Hiérarchisation  بندیسلسله   

hilflos (helpless) پناه زده، بیعسُرت  

Homéomorphisme (homeomorphism)  تشابه بلحاظ شکل تشابه صوری ،  

Homogénéité (homogeneity)   تجانس 

Hystérique (hysterical)  هیستِریک 

Idéal du moi (ego-ideal, ger. Ich-ideal)   َایدِآل من   

Identification  انطباق هویّت 

Idéographe (ger. Begriffsschrift)  ایدِئوُگرام 

Image acoustique (sound image)  صورت صوتی 

Imaginaire, l’ (the imaginary)   حیث خیالی 

Imaginaire (imaginary)   خیالی 

Implication réciproque (reverse implication)   استلزام متقابل 

Impossible   ممتنع 
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Inconsistance de l’Autre (inconsistency of the Other)   غیرذاتی  تناقض  

Inconsistent   ذاتاً متناقض، متناقض بالذات 

Inconsistance (inconsistency) تناقض بالذات  

Incorporation   جذب و اندراج 

Inhérence  اندراج ذاتی 

Inhibition ممانعت باطنی 

Intension   )وجه وصفی )در قضایا 

Intentionalité (intentionality)   حیث التفاتی 

Intersection   تقاطع 

Intrinsèque (intrinsic) ذاتی درون  

Intuitif (intuitive)   بیواسطه، بصرافت طبع 

Intuition  درک بیواسطه 

Invariables  نامتغیّرات 

Isomorphisme (isomorphism)  تساوی بلحاظ ساختمان 

Jouissance (jouissance)   تمتّع، تمتّع مضاعف 

Jouissance Autre (jouissance of the Other)  یر ذَکَری تمتّع غ  

Jouissance de l’idiot   تمتّع ابلهانه 

Jouissance phallique (phallic jouissance)   تمتّع ذَکَری 

Jugements (ger. Urteile)   احکام منطقی 

L’Autre (the Other)  غیر 

L’Homme au sable (Sandman)   مرد شنی 

L’Homme aux rats (the Rat Man)  آذینمرد موش  

La Chose (the Thing, ger. Das Ding)   مطلوب مطلق 

Lacet (loop)  ریسمانحلقه  

Lapsus (slip, ger. Versprecher) اشتباهات لفظی  

Le ça (id, ger. das Es)  وآن نفسانی این  

Le grand Autre (the big Other)  بزرگ  غیر  

Le lieu de l’Autre (Other’s locus)    غیرجایگاه  
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Le meutre du père (parricide)   پدرکشی، قتل پدر 

Le moi (ego, ger. Das Ich)   مَن نفسانی 

Le nom-du-père (The Name-of-the-father)  نام پدر 

Le reel (the Real)   امر واقع 

Le reste (leftover) مازاد  

Le rien (nothing)  فقدان 

Le sujet de l’inconscient (Subject of the unconcious)  عل ضمیرناآگاهفا  

Le sur-moi (super-ego)   )فرامنَ )نفس لواّمه 

Lettres (letters)   الفاظ دلالت 

Lexis  دالّ ملفوظ 

Lieu de l’Autre (Other’s locus or place)  غیرجایگاه  

Logicisme (logicism)  تحویل امور به صرف مقولات منطق، تأویل و زدگیمنطق  

Logique du nécessaire (logics of necessity)   منطق وجوب، منطق ضرورت 

Logique du pas-tout (logics of not-all)   تماماًمنطق »نه »  

Logique du signifiant (logics of signifier)   منطق اسماء دلالت 

Logique modale (modal logics)  موجّهات منطق  

Lustbefriedung   ارضای لذّت 

Maladies psycho-somatiques (psycho-somatic diseases)  تنیبیماریهای روان  

Manque à être  خلاء وجودی 

Mathèmes  های ریاضیفرمول  

Mêmeté (sameness)   وحدت در کثرت 

Métalangage (metalanguage)  مافوق زبان تکلّم   زبانی  

Métaphoe paternelle (father’s metaphore)   استعارة پدری 

Métaphorique (metaphorical)   استعاری 

Métonymie (metonymy)  مجاز مرُسلَ مجاز ،  

Métonymique (metonymical)   مجازی 

Modal   وجهی 

Modalités (modalities)   )موجّهات )در منطق 
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Moi-idéal (ideal ego, ger. Ideal-Ich)   مَن ایدِآل 

Monade  منُاد 

Mots d’esprit (wits, ger. Witze)  لطایف کلامی 

Narcissisme    سیسم خودشیفتگی، نارسی  

Névrose (neurosis)   نِورُز 

Névrotique (neurotic)  نِورُتیک 

Noème (noema)   متعَلقّ شناسائی 

Noèse (noesis)  شناسائی   فاعل  

Noeud borroméen (borromean knot)   ایگره بُرُمه  

Non-métrique (non-metric)   گیریغیرقابل اندازه  

Non-moi  غیر من 

Non-sense  خلاف معنی 

Non-subjectif (non-subjective)   غیرنفسانی 

Normatif (normative)    اصول با دستوری، مطابق  

Objet (object)   متعَلّق شناسائی 

Objet « a » (object little a)  مطلوب  خرده  

Objet « a » (object « a », love object)   مطلوب آرزومندی 

Objet partiel (part object)  مطلوب، خرده  مطلوب جزئی  

Objet perdu (lost object)  رفتهمطلوب ازدست  

Objets platoniciens (platonician objects) مُثُل افلاطونی شبه  

Ontologie transcendentale    ، موجودشناسی استعلائیمتعالیموجودشناسی شبه  

Orientable  پذیرجهت    

Oubli des noms propres (forgetting proper nouns)   خاصّ  ماءفراموشی اس  

Paradoxal   متناقض 

Parole (speech)   کلام 

Parole pleine  حال  زبان  

Parole vide   زبان مقال 

Père symbolique (symbolic father)  پدر ترمیزی 
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Perversion  انحراف جنسی 

Phallique   ذَکَری 

Phallus imaginaire φ (imaginary phallus φ)  ذَکَر خیالی 

Phobie (phobia)   ترس مرضی 

Phonèmes (phonemes)   ای زبانها، اصوات پایه واج  

Place symbolique (symbolic rank)  مرتبت ترمیزی 

Plaisir (pleasure, ger. Lust)   لذّت 

Plan projectif (projective plane) سطح انعکاسی 

Plus que jouir (surplus enjoyment, ger. Mehrwert)   مازاد لذّت 

Poinçon (hallmark)  درفش 

Privation  حرمان 

Processus primaries (primary processes)  فرایندهای ابتدائی 

Processus secondaire (secondary processe)   فرایندهای ثانوی 

Propositions générales (general propositions)  ّه قضایای عام  

Propositions singulières (singular propositions)  قضایای شخصیّه 

Psychologisme   زدگیروانشناسی  

Psychologisme تحویل اصول منطقی به امور نفسانی  

Psychologisme   تحویل مقولات ذهنی به وقایع صرفاً نفسانی   

Pulsion (drive)   رانِش 

Pulsion génitale (genital drive)  رانش تناسلی 

Pulsion partielle (part drive)   رانشخرده  

Quantificateur (quantifier)   سور 

Quantificateur existentiel (existential quantifier)   سور خاص 

Quantificateur universel (universal quantifier)   سور عام 

Quantificateurs (quantors) سورهای منطقی 

Rapport à l’Autre (relation to the Other)   غیرلِقای با  

Réalisme (realism)   انگاریواقع  

Réel (Real)   امر واقع 
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Refoulement (repression, ger. Verdrängung)  زدگیدفع امیال، واپس  

Repräsentanz  نمایندگی 

Représentations (representations)   تصوّرات، تمثّلات 

Res cogitans  شعورذات ذی  

Res extensa امتداد ذات ذی   

Réunion (union)   اجتماع 

Roc de castration (castration rock)   کَسترسَینُ سنگِخارا  

Schizo-paranoïd   دورة اسکیزپُارانُئید 

Scientisme (scientism)  زدگیعلم  

Sémantème (semanteme)   واحد معنا 

Semainomenon  )مدلولات )رواقیوّن 

Semainon  )دالّ )رواقیوّن 

Sémantique (logical semantics)   القضایا )در منطق( علم  

Semblables (peers, fellows) همنوعان 

Semblant, faire (semblance)  وانمود اهر به حقیقت تظ ،  

Sens (meaning)   معنی 

Sensation du désir de l’Autre     ِغیراحساس جسمانیِ آرزومندی  

(sensation of the Other’s desire)                                                                           

Sexualité (sexuality)  حیث جنسی 

Sexuation    فرایند تفاوت جنسی 

Sexuation  تفاوت جنسی 

Signifiant (signifier)   اسم دلالت 

Signifié (signified)   مدلول 

Stade du miroir (mirror stage)  ینهمرحلة آ  

Structure hystérique (hysterical structure)   طِباع هیستِری 

Structure obsessionnelle (obsessional neurosis)   اجباری -طِباع وسواسی  

Structure psychique (clinical structure)   ساختمان نفسانی 

Sujet (subject)   فاعل نفسانی 
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Sujet divisé (divided subject)   فاعل منقسم، فاعل برزخی 

Suppléance (substitution, standing for)  نیابت 

Symbole   رمزواشارت 

Symbolique (symbolic)   ترمیزی 

Symbolique, le (symbolic, the)   ساحت رمزواشارت 

Symbolisation (symbolization)   ترمیز 

Symptômes (symptoms)  انیعوارض رو  

Symétrique (symmetrical)  ایمتقارن، قرینه  

Synchronie (synchrony) مقارنت  

Topologie  هندسة موضعِی 

Topologique   موضعی 

Tore (torus)  چنبره 

Trait unaire (unbroken line, single-stock or unitary trait)   علامت واحده 

Tanscendant   متعالی از نفسانیّات 

Transcendatalistes  استعلائی(   متعالیپیروان فلسفة شبه(  

Transcendantal  استعلائی( متعالیشبه(  

Transfert (transference)  آمیز با روانکاو کّل انتقال قلبی، رابطة تو  

Transfini   نامحدود 

Trauma   صدمة روحی 

Un (l’)  محذوف  منفصم، واحد واحد  

Unheimlich   آشنا غریب  

Unilatère (one-sided)  وروشت پُ بدون  

Univoque (univocal) متواطی 

Vel d’aliénation (vel of alienation)   اختیار ممتنع، خیار ممتنع 

Voisinage (neighbourhood)  مجاورت 

Vorstellungen   تصوّرات، تمثّلات 
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